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 دهینوشته مژگان بار|رمان به من بگو نفس 
 

telegram.me/caffetakroman 
 
   به خوابيقشنگ معلومه خودتو زد. نکنتی اذنقدری اگهیپاشو د-
  شما؟دیخوای میازجونم چ.. شوالمیخیبابا ب.. مثل کنه به ما؟؟يدی چسب؟؟؟بازيباز تو ول کن ما نشد-
 هی ی هرکیدونیخودتم م!.عادتشه !!اخلاقشه !! ستی که اون مقصر نیدونی میول!  ازدست بابای ناراحتدونمیم-

   دارهیعادت
 .. گهیدر ضمن بدم که نم..هینجوری ماهم اي عوضش کنن باباتوننی خلق و خو دارن که نمهی همه

  مگه زوره؟؟؟؟خوامی واسه من بده اصلا نمی ولگهی بد نمدونمیم.. ؟گهی آتوسا بد نمیگی میچ-
 
 : هوا تکون دادم و ادامه دادمي حرص دست هام رو توبا
  داره که بابا دل بسته بهش؟ی پسره چنی ادونمیمن نم+
 
 . نفسیگی میمعلومه چ-
 . پسر برادرشه پسر عموتهیزنی راجع بهش حرف مي که داري پسرنیا

  بگم ؟؟یاقا من دردمو به ک..که باشه به من چه. پسرعمو باشه-
 ..فهمنی نمنای به فرهاد ندارم خدا چرا اي علاقه اچی اصلا همن
 . اری درنای جنگولک بازنی جلو بابا از انقدریفقط توروخدا ا!!  نفسکنمی درکت مدونمیم-
  چکار کنم؟دی چکار کنم اخه من نخوام زن فرهاد بشم بادونمیاتوسا بخدا نم-
  غذاتو بخورمی برایحالا حرص نخور ب-
 فرهاد، ی فرهاد ،افقرهی فرهاد ،راست مرهی چپ مستی نهی مامانمم که ول کنه قضنیرم اچرا حرص نخو-

 . فرهاديعمود
 
 : خنده گفتبا
  حالامی برای ازخنده بدمی ترکشالای ايرینم-
  منمامیباشه برو الان م-
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 :یی دست شوي از رفتن اتوسا بلند شدم و رفتم توبعد

 نهی جلو اسادمیوا.. آب زدمی روکمصورتم
  برانداز کردمخودمو

 .يگری جکی کوچي با لبای معمولینی بهی.. یشی مدهی کشي صورت گرد با چشماهی
 ی تحملم کنیتونستی مشی ارای که بنی اخلاصه

  بوددی هم داشتم پوستتم سفی قد نسبتا کوتاههی نبودم بدك
 شتریسالم ب1415 کردنی تر بود و همه فک مزهی مزیساله ام ر14 دختر هی از افمی قیسالم بود ول18 نکهیبا ا 
 ..ستین

 !!! بودملی هم خوش استیلیخ.. ازخود نباشهفیتعر
 ..نیی و رفتم پادمی پوشی لباس راحتهی اومدم و رونی بنهی ااز
 

  نهار بودنزی و بابا سر ممامان
   نداشتم چشم تو چشم بشم باهاشون و باز همون بحثدوست
 . گرسنه  بودم بدجووری کرد؟ راستشهیچه ماما .. اش و همون کاسههمون

 
 .. نبودي تو بند خونه دارادی زمامانمون

 کردی بابا عشق مي با پول و پله هایی جوراهی عشق و حال خودش بودی پهمش
  بودی شرکت ساختمونهی سیی هم ك ربابا

 بود ی کنتی شر و شور بود دختر اذیلی بود، خرستانیکلاس اول دب.. بودکتری خانمم که دوسال ازمن کوچاتوسا
  من بودچیهمش پاپ

 ..  نهارزی سمت مرفتم
 

 رونی نگفت نهارشو خورد و شتابان از خونه زد بيزی برعکس تصوراتم چبابا
 نیی پاای بطونی از خره شای داره بي بابات چه حال و روزینیبی دختر منیبب-
 !دیزاری مطونی پارو دم شدیدتون دار خوی ولنیی پاای بطونی و خر شای بیگیمادر من تو م-
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 نی من اینی منو ببی خوشبختي دوست داریگیمگه تو نم.. پسره ازدواج کنممادر مننی با اخوامی من نماقا
  مادریفهمیم. اگه بخوام زن فرهاد شمنمیبی رو نمیخوشبخت

 .ياری باز خونه باباتو به جوش بيخوایلا اله الا االله م-
  مگه؟شهی می بچسبه آمپرش چنبارمی بزار اچسبونهی آمپر مشهی ما که هميبابا-
  پس بسم االلهي انقدر باباتو دق بدياگه دوس دار..مونهی جنازه رو دست من مهی فقط یچیه-
 

 : جواب دادمکلافه
 افهی بزور و اجبار بشم زن فرهاد؟ بابا قدی ك باهی قشنگت برم من گناهم چيمامان اخه من قربون اون چشما-

 نای کار داره درست اما ادونمی کرده است درست من چملیتحص..پسرعمومه درست..خوشگله درست .درستداره 
  مادرمنستیملاك ن
 ..  من علاقه اسملاك

 نمیبی خودم نمي علاقه ك من اونو تودیفهمیم
..  نفرهی سفره عقده ي پاینشستی کلام حرف مهی و نشناخته  بدون دهی ك ندمهی مثل قدی همه چدی کردفکر

 ..يشدی بزنه با پسر شاه روبرو ماشانسی سه سر وی دهی حجله با ياونوقت تو
  کردنریی کردهادماشم تغریی مادر من زمونش تغستی ناینجوری انه
 
 !!!  یزنی باز حرف خودتو مگمی می من که هرچدونمیوالا من نم-

  با بابات سنگاتو وا بکننی بشخودت
 گمیاصلا اره خودم بهش م-

  رو خوردم و رفتم مدرسهنهار
 
  مدرسهدر
 
  اخ زنگ رو زده همه هم تو کلاسنچکار کنمآخ
  از پشت کلاسا رفتمنتمی ك ناظم نبیواشکی

 تی عقابي با اون چشايری منوبمدی کرد اخ دخکوبی صدا منو سرجام مهی هوی ك
  بگم بهت اخه؟؟یچ..نیشاه..جغد



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 6 

 نمی ببسایوا-
  چه وقته اومدنهنیا

 !!! خوامی معذرت مدیدـ؟؟؟ببخشی خوب هستیاحیسلام خانم ر-
 !؟ي کردریگفتم چرا د-
 !!دی طول کشکمی کردم داشیخانم بخدا کتابم گم شده بود تا پ-
 .!!ی هم هستیبه به چشمم روشن چه دانش اموز درس خون-
  حالا برم سر کلاس تا معلم از بچه ها امتحان نگرفتهدی بزاردیخانم گفتم که ببخش-
  درستهی بوده ك امتحانش داشتی همونياون کتابتم ك گم کرد. لابدي کردرید.ی امتحانم داشتبه به پس-
 .بعله خانم گفتم که-
 ری بارت باشه دنی و اخرنی اولیبرو ول.. نشه چشماتفی وقت ضعکی بپا ی هم درس خونیلیچشمم روشن خ-
 ياری تو بی ولدی بعد باعی سراوگرنهیکنیم
 چشم خانم-
 کردی ممی جنی ناظم چقدر ادم رو سنی رفتم سمت کلاساه ای خوشحالبا
 

   تو محوطهمی دوستان نشسته بودهی و بقیمنو ال.. بودحی تفرزنگ
.  دوستهیی جوراهی بود باباشم با بابام ی هم دختر خوبیلی من بود که خیمی صمیلی خیلی خي از دوستایکی یال

  داره باباشی فروشیقال
 
  اونم امتحان مستمر؟؟؟م؟؟ی امتحان داشتیدونستی نمي اومدرینفس چرا امروز د-
  اونهریخدا بگم اتوسا رو چکار کنه تقص-
 چرا اتوسا-
  ش کردمهی کرد من تنبيکاریاخه -

  رونی زبونش بکشم بریمردم تا تونستم از ز.. کردمی کتابمو قاارهی حرصم رو دربنکهی واسه ابعداونم
  شدری که تا برسم مدرسه دنهیا

 
 ؟؟ي فردا چکاره اخبیاوک-
 ؟يدی پرسیچطور؟؟واسه چ-
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 !!میابج!!فردا شب تولد الهامه -
 .. خبیاه به سلامت-
 ی دوس دارم باشی جشن کوچولوهه ولهی.. تولد دیای بشمی خوشحال میسلامت باش-
 .. تولد خودتشالایامایقربونت حتما م-
 .یههه مرس-
  ك زنگ کلاس رو زدنمیبدو بر 
 .میبر-

کلاس ما طبقه ..می با سرعت نور ازطبقه اول به طبقه دوم شتافتعی و سرمی اب خوردی کمي سمت ابخورمیرفت
 .بالا بود

  اتاقم بودميبود تو6 به ساعت کینزد
 ..نیی سر رفت و رفتم پاحوصلم

 کردی خورد مازی داشت پمامان
 : گفتدی دتامنو

 تازه پلکامو تونمی رو خورد کن من نمازی پنی اایر ب مادایب.. صدات کنم الانخواستمی مياخ خدا رو شکر اومد-
 شمی متی کردماذمیترم
 زنه رو نیاخه موقعش بود ا..ي اوضاع خدمه دارنی بود اونم تو ای خورد کردنمون چازی بابا مامان اخه پيا-

 . ی مرخصیبفرست
 .ادیمادر کارداشت تازشم فردا م-
  رنده کردنازی و پياخه خانم خونه چه به اشپز-
 خرد کن حرف نباشهمزه نپرون-
 ؟؟ی درست کنيخای می به چشم مادر منحالا چيا-
 .!!مهیاگه بلد باشم ق-
 دیکنی محبوب باباهه و مسلما با عشق و دقت درست ميچون غذا. يمطمئنم بلد-
 ؟يکردی چکار می زبون نداشتنیا-
 اتوسا کو!! اموزشگاه زبانرفتمی میچیه-
 !!گهی دشهی حشره بازیطبق معمول پ-
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  دخترت مادر بخدانی ازنهی حالمو بهم مشیییا-
 گهی داره دیقی علاهی واسه خودش ی بچمو هرکيچکار دار-
  علاقه رونیاخه ور رفتن با جک و جونورا هم شد علاقهنخواستم ا-
 ..اطی هارو خرد کردم و رفتم تو حازیپ

 کنه؟؟ی نمتتی اذیلی دستت خی گنده رو که گرفتنی دوربنیا-
 چطور مگه؟؟ -
 .!!! خودت گنده تره اخهنکی عشهیاز ش-
  مزه نمک دونیب-
 زمیعز.ناقابلم-
  کرم رونی نگاه کن اای نفس بایب!!پر رو نشو -
 م؟؟ی بريایم!!! هی اتوسا فردا شب تولد خواهر  الیراست!! شو اتوس جان عمتالیخیب-
 ؟؟یازمامان و بابا اجازشو گرفت!!چرا ك نه-
 نم به وقتشاو-
 .دی خرمی قبلش برامفقطیم..حله -
 میریفردا م. باشه یاوک-
 ..موافقم-
 

 پولامون میدی کادو خرهی هم ی و واسه خواهر المی کرددی خریرونکمی بمی صبح طبق قرارمون با اتوسا رفتفردا
 .میدی گرون براش خری ساعت مچهی و میرو هم گذاشت

 !!می هم بهمون اجازه داده بودن برنای امامان
  حالا بدم نبودمیری اجازه بگکردی ادب حکم میول. نداشتنايکار
 

  واسه جشن تولدمی حاضر شدمی زدپیبود تر7 ساعت
 ي  محکم کاري چشم بخورم  پس برادمیترسی خوشگل کرده بودم ك نگو منقدریا. بودمدهی به خودم رسیکل
 .خخخ!!! پاك کردمشموی از اراکمی
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 سی بودمتا سر زانوهام ،موهامم بابلدهی پوشی لباس قرمز مشکهی بود منم دهی لباس خوشگل پوشهی هم اتوسا
 کرده بودم

 کمیمامان بابا واسه خودشون امشب .. می ما نبودی ولومدیم9 باشگاه رفته بود بابا هم خونه نبود ساعتمامان
 والا بخدا!!   تنهانگذروننیخوش م

 
  بودندهی تدارك دی سالن بزرگ کلي توی خونه المیرفت

 هی و داره با سادهی باحال واپی ترهی با دمی رو دیال. وسط  سالنزی مي گذاشته بودن روکمیک.. بودی قشنگجشن
 ..زنهیچند تا دختر حرف م

 .می کردکی به ما خورد اومد سمتمون و سلام علتاچشمش
 توروخدا دی کنییرای ازخودتون پذدیی بفرمادیسلام خوش اومد-
 ..  جونمیممنونم ال-
  شما اتوسا جان؟؟؟ی خوبیقربونت نفس-
 
  مباركتونمی جون تولد ابجیممنونم ال-
  بچه هاشی پمی بردیایب.. دلمزی تو عزيفدا-

 .ی دور هممی اونشب خوش گذروندی و کلمی رفتیهمگ
 

   به کادو دادنا و کادو باز کردنادی رسنوبت
 دخترونه با بند متی گرون قی براش ساعت مچمیدونستی دخترا رو مقهی و خوب سلمی آتوسا چون دختربودمنو

 .. خوشش اومده بودیلی خیلی که ناگفته نمونه خمی گرفته بودیاسپرت صورت
 .می تولد بهش دادکی کوتاه و تبری روبوسهی رو با کادو

 
   دوستم انداختمی به ساعت مچینگاه

  شبم گذشته بود12 از ساعت
 دیشنی و گل مگفتی گل می الهام خواهر الي باز شده بودو داشت با رفقاخشی آتوسا که تازه  سمترفتم

 :  کردم و رو به آتوسا گفتمی سلامهی رفتم و ششونیپ 
 .!!شنی شد بابا نگران مری دمی بردی جان بااتوسا
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 دی رفتم ك فقط خودش فهمیواشکی بهش ي چشم غره اهی بعد
 می بریباشه آج _
  به سمت من اومد)زدی دختره که بعدا گفت دخترعمش بود حرف مهیداشت با( بود و ستادهی اشی که کنار آبجیال
 ی جلو دارش نیچکی به حرف هفتهی پرچونه است بیلی دخترعمم خنی شرمنده بخدا ای نفسيوا _
 میری ممی دارگهی راحت باش ما دزمینه عز _
 ! عجله حالا زوده بابا؟نیکجا با ا _
 می بردیگذشته با12 تو رو خدا ساعت از نه _
  ادی زنگ بزن راننده مون بهی زمیآتوسا عز.

 
  رو ندارمدهی من که شماره راننده جدینفس
 د؟؟؟یراننده جد _
 کنه دای رو خودش برامون پیکی ی بره ولتونهی هفتس بابا بهش گفته مهیآره مامان گفت عمو نصرت  _

 مناسب باشه
  دنبالمون؟؟ادی بمیاری بری رو گاروی ما الان کجا شماره ه؟؟ی چفیخب پس تکل _
 خخخخ.میگردی برممی که اومدی نفس  با همون آاژانسالیخیب _
 !! باباي ؟؟امان از دست کارامی و اونور برنوری با آژانس ای ولمی راننده داشته باشی داره وقتیآخه چه لزوم _
  خواستمی ادرس منی اي برانی ماشهی. الو آژانس  ؟؟؟ شب خوش  _

  رو دادم و تماس و قطع کردمنای ای خونه الآدرس
  ؟؟دیموندیشترمی خورده بهی شدیحالا نم: الهام
  ممنونمیلی ام خییرای وقته گلمبابت پذریگفتم که الهام جان د: من
 تو يفتادواقعا ا!! ومدی خوشگل بود به نظر گرون میلی ممنونم خیلیمنم بابت کادوت خ..قابلتو نداشت گلم _

 !!زحمت
 !! قابل خواهردوستمو نداشت واقعاه؟؟ی چه حرفنینه بابا ا _
 * درخانه4بعداز ظهر ساعت *

 !!! طبق معمول. دیرسی مامانم تو اتاق خودش داشت به خودش مخوندی نشسته بود داشت روزنامه مبابا
 ..  آشپزخونهي تورفتم
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 داشدی خدمتکار ماهم پنی انی ابلاخره
   خانمنیسلام پرو _
 ؟؟یسلام دخترم خوب _
  مشهد خوش گذشت؟؟ری بخدنیممنونم رس _
  براتون دعا کردم بخدای شما سبز کليجا _
 ..ی درست کنيخوای می خانم شام چنیپرو. دیدیدستت درد نکنه زحمت کش _
 !دی شما بگیهرچ _
 د؟ی خوشمزه درست کني قورمه سبزهی شهیآخ جون پس م _
 .. چشمي برويا _

 ..خچالی خانم رو به حال خودش گذاشتمو رفتم سراغ نیپرو
 داره اتونیلی از دهن خدونمی مکردنی میی خودنماوهی گوجه سبزا بدجور وسط سبد منی دهنم آب افتاد ااووووم

 !!! شرمندتونم همش مال خودمهی ولزهیریم
 .. آتوسا که بابام صدام زدشی ذره آب خوردم و خواستم برم بالا پهی

 ا؟جانم باب _
  کارت دارمایب _
 
  راجع به  فرهاد حرف بزنهخوادی ما مي بابانی باز ايوا

 .. بگذرونهری به خخدا
 خوندی داشت روزنامه مسادمی رفتم سمتشو بالا سرش وااروم

 . خوندمترشویت
 ● انتقامی قربانيدختر●
  نیبش _
 
  بخونمشوی بابا نزاشت بقاه

  دخترم؟می خورده حرف بزنهی باهم ي داروقتشو
  یی بابادییبفرما _
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  چپ نزن دختری بهت بگم پس خودتو به کوچه علخوامی می چیدونیخودت خوب م _
 :  ملتمسانه گفتمی انداحته بودم آروم و با لحنری که سرم رو به زی درحالمن
 یی باباآخه
 ; نزاشت حرفمو ادامه بدمبابا
  اما و آخه نداره دخترمنگهید _

 که هست ستی کرده نلیتحص! هیپسر خوب! دی اشهی رگ و رهیاز . لتهیزه فام پسرعموت چشه ؟؟تامگه
 خودته عقلت و بکار بنداز ياز همه مهمتر پسرعمو!.. که هستستیخونواده دارن!  که هستستیبافرهنگ ن!.

 نیی پاای بطونیدختر از خر ش
 اما بابا. درست نیگی ك میینایهمه ا _
بدو . امشب ی واسه مهمونیشی حاضر ميری می حرفچیالانم بدون ه! نشنومي اگهیحرف د. اه باز گفت بابا _

 !بدو
 
  که سرخ شده بود سمت پله هارفتمیی و با چشانی غمگي با چهره ای حرفچیبدون ه 

 دمی خودمو انداختم رو تخت و روسرم پتو کشدمیبه اتاق که رس  
 :  با بهت اومد سمتم و گفتآتوسا

 .. روشن شدشیری باز دستگاه آبغوره گنیا شده که  ی بابا باز چيا
  تختانی به ای بچسبيای بشهی می هرچي عادت دارنکهی اتومثل

  حوصلتو ندارمرونیآتوسا برو ب: با غضب گفتم  
 !یپی خوشتنی پسرعموبه ای برام دور برداشته والا از خداتم باشه زن فرهاد بشيبریکیاه ا _
 

 : داشت گفتمادی ك حالت فري بلنديباصدا
 رونی گمشو بگفتم

 
 .رونی رفت بعی دادم آتوسا حساب کار دستش اومد و سربا
 
 دمی و گرفتم خوابدمیبلندشدم و درو محکم کوب 
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 که پسرعموم داره و واقعا ییتای خصوصنی اي ذاشت درکنار همه ی پدرم نمگهی خسته شده بودم دشییخدا
 هی نسبت بهش ندارم بجز ی حسچی نشده و هرفتهی فرهادازطرف قلب من پذی کماکاست درستن ولیهمه ب

 !!ییحس دخترعمو پسرعمو
 
 ي توکشتی داشت خودشو منقدیمامان رو بگو چرا ا.. بگم تونمی می چانی امشب بزمی به سرم بری چه خاکيوا
 ،نهیآ
 . امشب بودینگو واسه مهمون 

 ستی به فکر من نیچکی به فکر خودشونن ههمه
 اد؟؟ی بگم من ازفرهاد خوشم نمی به کآخه

   غدهیلیخ!!! هی جورهی اخلاقش
 ..ومدی بود اما خوب من ازش خوشم نمتی جذابهی خداشیی خدای تحمله ولرقابلی ، غرهیگی مخودشو

 چرامن؟؟. کاش خاطرخواه آتوسا بوديا
. 

 ..  قورمه رو کوفت کردمی با درد دلروزی امروزم مثل دخلاصه
 .. بودلیروز پنج شنبه بود مدرسه تعط امخداروشکر

 ی دستم گوشهی باکردمی دست موهامو نوازش مهیخودمو رو تخت ولو کردم و با.. زنگ زدمی اتاقم و به الرفتم
  رو گرفتم درگوشم

  بوقهی
 دوبوق

 الوووو+ 
  تو ؟؟يالو سلام چطور _
 ؟؟یکنی چه خبرا چکارامی خوبیسلام نفس+ 
 !!ی والا اعصابم خورده الیچیه _
  شده مگه؟؟یچ+ 
  حرف بزننانیامشبم قراره ب. کفش که الا و بلا با پسرعموت ازدواج کن يبابام پاشو کرده تو _
 می شام تپل اوفتادهیواقعا؟؟؟پس مبارکه آخ جون + 
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 .کنمی دردودل میبرو گمشو منو باش دارم باک _
 ای کردم بخدا ناراحت نشیشوخ _
منم ..  بده ی خوبه چی چیدونی تو نمگهی بابام می ولی الخوامشی نمگمی بود من مي موردی بهی شوخیلیخ _

  خورهی پسره بدردت منی اگمیکه بهت م
 .کنهی مدشییمطمئنا تا! پسر داداششه! خب حق داره پسرعموته _
  برام هست و بسیی فرهاد رو دوست ندارم به چشم پسرعموگمی مرگ نفس بس کن من میال _
 ! ستی از دستم ساخته نيمن که کار..  بگم نفس جون  یچ _
   خب خداحافظیلیخ _

 .  قطع کردمعی رو سریگوش
 .. تختم وول خوردم تا خوابم بردي توانقدر

 .. بودستادهی اجل معلق بالاسرم انی که شدم مامانم عداریب
 .. و گفتمدمی ترسهوی
 !!ي شده مامان تو که منو زهره ترك کرديزیچ
 ..رسنای مهمونا مگهی دوساعت دیکی خودتو خوشگل مشکل کن کمیه دخترم فقط بدو ن  _
 خب به من چه مامان ؟ _
 !!رونی بدنشی کشیی لباسشونی انگار ازتو ماشافشوینگاه ق!! گهیبلندشو د!!! ایکنی متیی اذیلی دختر خيا _

 : شدم و  گفتمبلند
 شمیباشه مادر من باشه توبرو منم الان حاضرم _
 
 ..   به لب هام اکتفا کردمی رژلب صورتکی تنم کردم که و فقط به ی و معمولکی لباس شکی.. دستور مادربه

  حوصله نداشتمچون
 .  نداشتم که زشت باشمنمی اياما حوصله  

 ! اونهی خاستگارانی بخواستنی زده بود انگار مپی هم تآتوسا
 ..دمیشنی مهمونا رو به وضوح ميصدا
  خخخ. اوردم ی همشون رو درمي منم با تمسخر اداکردنی هم باز مي  برای چه پپس عمو و مامانزن

 .کردی می نکره فرهادم اومد که داشت با بابام گرم و نرم احوال پرسيصدا
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 . تقهء دراومد و آتوسا اومد تويصدا
 ! ي بار مثل آدم وارد شدهیچه عجب  _
 : باخنده گفت 
 !!!  خاستگارت اومدهنیی پاایبدو ب!.زارهی ادب کردم حالا مگه متهیرعا باری هیخو چ..شودیاژدها وارد م_ 
  چشمک زدهی از رو حرص من گفت و نویا

 امی من نمنیی برو پايدیدوس دارم بادستم خفت کنم انقد حرصم م! کشمتیآتوسا باور کن م _
  جون من توروخدا زشتهای بيای نکنهی غلط کردم نفس بخدا بابا الم شنگه به ما ميوا _
 ستیبرام مهم ن _
 نقدر؟؟ی اي پس چرا خوشگل کردستی اگه برات مهم ننمیبب _
 به تو چه؟! واسه دله خودمه _
 الان ایحالا پاشو ب..یخودت!آره.؟. انی بخواستنی منای امشب که عمو انیاونم هم..پس واسه دل خودته؟ ..اِه _

 .ادیبابا م
 

 قطع کرد مامان آتوسا حرفشو يباصدا
 .. زودایبدو ب. يدیشن _

  نفس خودمنیآفر
 

   و منمرونی رفت ببعد
  رونی بندش ازاتاق اومدم بپشت

 
 خخخ!..گفت؟ی می چدی دی لباس رو تنم منی اگه بابام ادونهی مخدا
 
 دهی لباس رو عمدا پوشنی من ای بود ولي بودم چجوردهی که پوشی عکس العمل خانواده عمو دربرابر لباسای

  ادی و هم فرهاد از من بدشون بنای کنم هم عموم اي کارنکارمی با اخاستمیبودم م
 دمی ازسر عمد پوشیی رو خدایکی نی ای ان ولينجوری من همه لباسام االبته

   قورباغه به مننی و باهمه سلام  کردم پدر و مادر گرام که زل زده بودن عییرای سالن پذي تودمی رسبلاخره
  نشون ندادی اتاق عکس العمل خاصي بود تودهیمون موقع لباس و تنم د هم که هآتوسا
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  ارجمندي از خانواده عمومی بگحالا
 به عنوان  يزی باهام سلام کردن برعکس تصورم فرهاد  چی نگام کردن و به گرمیمی با خنده ملاهمشون

  تا تعجببردی لذت مستریتعجب ازخودش بروز نداد به نظر من ب
 . کنار مامانم نشسته بودم و وبابامم بغل دست اونمنی همگمی کردم و نشستیباهمه احوالپرس 

 .. کردخکوبی پدر منو سرجام مي صداهوی سرمن شد و من بلند شدم که برم آشپزخونه بحث
 ی باشدی توهم بانیبش _
  گفتمی مکث کوتاهبا
 من _

 :  گفتی کم رنگي باخنده
  هنوز موقعش نشدهنی ؟؟ بشياری بي چاي بريخوای؟؟میتو چ _

 ! ارهیاون م. خانم هم هست نی پروتازه
 .. منیول _

 : روبه بابا به خنده گفتدی جوی را منشیی که لب پای درحالمامانم
 منصور خان خجالت بکش_

 !!! ازخندهدنی ترکنای اییعمو
  داشتری که سربه زی درحالفرهادم

 ..دی خندی میرکیرزیز
  ناچار گفتمبه
 چشم _
  نشستمو
 
 کمی ،چون بحث سر ازدواجم با اون بود یول.! بودمی مسلما باهاش راحت مدی فرهاد پسرعموم بود و بانکهیباا

 بعد ي بودطنتی گوله شهی تو اول گهی مشهی مامانم همطنت،یوگرنه من که وجودم ش.  کردمی رفتار میخجالت
 !يدست و پا درآورد

 .. پدرو مادر شروع به سخن گفت صاف کرد و روبهییعمو ناصر گلو 
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  تو ؟ایخب داداش من شروع کنم  _
 دیبعدباخند

 .. گفتي با خونسردپدر
 ..میکنی ماهم تن مدی و بدوزدی ببردیشما با_
 با جون دل مسرمون ي بزاری هر شرطدی بگیهرچ.. شما بفرمایی خان داداش شما بزرگ ماي داراریاخت _
  مگه نه فرهادرهیپذیم

 آورد و فرهاد ك هنوز سربه نیی شانه فرهاد بود پاي به فرهاد انداخت و دستش را که همچنان روی نگاهبعد
 : آرومش گفتشهی داشت با همان لحن همریز

 ..رمیپذی ملی با کمال مدی شما بزرگترا بگی ندارم هرچی حرفمن
 
 دی وسط من فقط بانی اندوختی و مدنیبری خودشون داشتن می راستی راستنکهی مثل اگفتنی می داشتن چنایا

 .. تن کنمي نظرچیبدون ه
 خوامت که ی زدم نمادی خوامت آنقدر تودلم بلند فرینم!  خوامت فرهادی بگم من نمی من دردمو به کآقا

  بلند کرد و بد نگاهم کردهوی و سرش و دیاحساس کردم فرهاد صدامو شن
 دمی طرز نگاش ترساز
   به چشام زل زده بودی اون همون طور بدون کلامیول

 : روبه جمع گفتمیستی ازش گرفتم و بدون رودربانگامو
 خونمیدرس م!!! ؟؟؟؟من هنوز محصلمدیپدر فکر منو کرد_

   قوزي مستمرمونم که شده قوز بالاي امتحانه
 . کنمی فکر نمي اگهی دزی چچیمن اصلا به جز درس خوندن به ه 

 مگه زوره ؟؟؟!! خوام ی اصلا فرهاد رو نممن
 !!!خورهی داره حالم بهم می کوفتی مهموننی که از ادی بردی پاشحالاهم

 
 !! همچنان که سرخ شده بودپدر

 !! کنمیتوله سگ ادبت م: دیغر 
  صورتم نقش بستي دونه دونه انگشتهاش روي که جادی دستش ر  محکم به صورتم کوبو
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 .. دفعه به خودم آمدمکی مکرر زن عمو  ي خنده ي صدابا
 ..  بگمتونستمیکاش م!!  خوامشی نمگفتمی کاش جرئتشو داشتم مي همش تصورات ذهنم بودوانای پس ااَه
 .. سفره عقدبا فرهاد بنشونني من رو پانای ازارمی هرجور شده من نمیول
 .. گفتییبابا رو به فرهاد کرد و با خوشرو..
 ..دیبا نفس جون بزن دی بردی داریفرهاد جان پسرم اگه حرف_
 می آومد وارد اتاق خودم شدی که فرهاد پشت سر من می درحالمی حرف هردو به طرف پله ها رفتنیبا ا.

 !!! تودییبفرما _
  یمرس _
  رو  هم باز گذاشتم و نشستمدر

   هستیی خبراهی فکر کنن هوی داره در بسته باشه ی چه لزوماصلا
             در بسته باشه آخ؟هدهی می دختر و پسر چه معن پتو باهی تخت و هی اتاق خواب و هی
   خودشنای استی بردار که نیشوخ⇧ موارد ذکر شده بالا نیا

 تهی نسل بشری اصلعامل
  به جز بالشتالبته

 کردی ذهن منو بخونه بلکه از ازدواج با من صرف نظر متونستیاگه فرهاد م..  ادبمی من چقد بيوا
  نفس؟ی بگيزی چي خواینم _
نظر . درصدهی نی  اصلا فکر نکرددی خودتون دوختدیدی خودتون برد؟ی گفتدی خواستی بگم شما که هرچیچ _

  باشهتونهی میمن چ
 نکنه _

  قطع کردم و گفتمحرفشو
 !ی زن فرهاد شدی تو باگهیبابا م.. آره _
  نفس؟ي واقعا منو دوست نداریعنی _
 ؟.ته باشم چرا دوست نداش،یپسرعموم! دوستت دارم  _
  فرهادیول

 !! فرق دارهیلی داشتن با عاشق شدن خدوست
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   ی با من ازدواج کنیستی حاضر نی بگيخواینفس م_
 متاسفم  _
 خوشبختت دمی مزارمقولیباورکن برات کم نم..ی زنم شخامیعاشقتم م.. من دوست دارم یفهمینفس چرا نم -

 کنم
 . فرهاد باور کن من اصلاستی نزای چنیبحثه ا _

  با حرفش خوردحرفمو
 
 من ی سخته ولي کار واسه هر مردنی من بخاطر تو غرور مردونمو شکوندم که ای خود خواهیلینفس تو خ _
 .. بفهمینفس تو نفس من.. کار و بخاطر عشقتو کردم غرورمو له کردم و گفتم که عاشقتمنیا

 
 ..فرهاد متاسفم _
  آرهنه؟؟وی درمی کسينکنه پا _
 نه به جون تو _
 هی چلتی دلستیپس اگه ن _
 فکر يزی به چتونمی فقط من الان نمستی نونی درمچکسمی هي حرفام ندارم باور کن پاهی توجي برایلیدل _

 رهیکنم امتحاناتمم که شروع شده ذهنم درگ
      امتحاناتيگور بابا _

 که داشت ی ازجاش بلند شد و رفت سمت در اتاق برگشت و نگام کردو با همون لحنی با حالت عصبفرهاد
 : گفت

  یشی ممونی کارت پشنی بخاطر اي روزهی نفس مطمئن باش نیبب 
  که پشتش به من بودیدرحال

  را بالابرد و گفتدستش
 *ادیعزت ز *

 آدمو عاشق کرد شهی که نمي بخوامش آخه مجبورتونستمی به حالش سوخت واقعا خب نمدلم
 خابمی مرمی پس مشهی روسرم آوار می بعد رفتنشون بابام کلدونمی ميوا
 *شودیاژدها وارد م*
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   توي اومدی باز مثل بز سرتو انداختهیچ _
  ؟هانی گفتیبه فرهاد چ _
 
  تو روسننه؟یبه تو چه؟ مگه فوضول _
  گذاشت و رفتیشی آتنقدی که ای بهش گفتی چدونهیباشه به من چه خدا م  _
 !!رفت؟؟؟ _

  رفت؟؟؟کجا
 دروغ زدی داد مافشی آخه قگفتی مطمئنم دروغ می اومده ولشی جواب نداد و گفت کار براش پی ولدونمینم
  گهیم
  بود منفجرشهکی گذاشته بودن که هرلحظه نزدی نفس  انگار توش بمب ساعتيوا
 یکنی مادی داغشو زازی پی خب توهم  الکیلیخ _

  الانامی منم مبرو
 . . . ؟شام حاضرهيای ميزود _
 اوهووم _
 

 .. نیی پارفتم
 ..  بودهیی خبراهی بودن تو اون اتاق دهی نبود انگار همه فهمی از بگو بخند و شوخي خبرگهید

  بد نه هاي خبرامنظورم
  خوبم نه خبيخبرا

  بهترهنی که من جوابم نه بوده آره ادنی بگم آخهخب فهميچجور
 
 می نشستزشامی مي بودهمه  پاادی و استرس زجانی از هدی شای واسه چدونمی نمکردی خورده درد مهی سرم يوا

  خودم لب به سخن گشودمنکهی تا ازدی نمی حرفی کسمیو شام خورد
 آقا فرهاد کجا رفت _
 :تی با جدبابا
   موندی مدمی حتما بادی که آب دادی اون دست گلبا

 . حالا حالا ها وقت هستی گرفتن نفسمیمنصور واسه تصمبزار بچه شامشو بخوره :  ناصرعمو
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  نه عمو جان؟مگه
  که تا الان شنونده بودنی عمو مهزن
 : به سخن گشود و گفتلب

  جون اول تا آخرش عروس خودمهنفس
 : چرخوند  گفتی که سرش رو به سمت عمو می درحالو
 هی خاستگارهیاصلا چاشن!!   هیعی ناز کردن ها هم طبنیا
 دیچی سالن پي خنده مثل بمب در فضايبعد دوباره صدا 
 

 . بابا منو خواستی از مهمونبعد
 بله بابا؟؟ _
 .. نشدهتی حرف زدم حالي اگهی زبون دهی من به ای.. رفت ادتی عی گفتم بهت؟ هاآآان؟  سریدختر من چ _
 . ؟؟هی مشکلت چتو

 ای یشی زنش مای نگفتم مگه
 نکهی اای منو یکشی ماییزنی کتکم مای بابا  ی چای _

 . قطع کردحرفمو
  یکنی پررو با من کل کل ميبس کن دختره  _

 نستادهی تو روم واينجوری الان ارفتی تو ور متی شب روز ور رفتن با سرو وضعش با تربي مامانت بجااگه
 ..ی کني و زبون درازيبود

  اومد سمتمون و روبه بابا گفتعی سری زده باششی که انگار مو شو آتمامان
 ي بگم بهش زوری آخه من چخوادی  به من چه دخترت پسرداداشت رو نمدی منو  وسط نکشي پايخودیب _ "

  مردشهیکه نم
 لااالله الااالله _
  نمی رو ببچکدومتونی هخامی نمدیبر

 هم دستش ی خاليربا مشهی شهی دادی تختش و آهنگ گوش مي اتاقم آتوسا طبق معمول کز کرده بود تورفتم
  دخترنی ازنهی حالمو بهم مي حشره بود اهیبود که توش 

  ي فردقی علاقه به حشره هم شد علاآخه
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  خنده اومد سمتمبا
 زنمای مغیج.. آتوس ایتا اون جونور تو دستته سمت من ن _ "
 
 : زل زده بود بهم گفتشهی شي توکی ملخ کوچي که به روی در حالي نازنیدلتم بخواد حشره به ا _
  نفس  _
   بام حرف بزنایگفتم که اون چندشو بزار کنار بعد ب _
 
 ..ایباشه باوا ب _
 آتوسا خانم به دست آتوس در کمد ي مربا شده بود خونه ملخ خوشگله ي الان به جاگهی ك دیی مرباشهیش

 . گرفتيکنار تختش جا
 
 ي دوسش نداریگی می الکدونمی من که مهی نفسا نظرت راجع به فرهاد چمیخب حالا خودمون _
  کلکیکنی ناز ميدار
 .ستی نیکنی ك تو فکر ماینطوریاصلا هم ا _

   بهش علاقه ندارم اصلا تا حالا بهش فکر نکردم جون آتوسمن
 یکنی ضررنمی خورده بهش فکر کنهی کنمی مشنهادیپ_
  جون من راست بگوي شدی آتوس تو تا حالا عاشق کسنمیبب _
  شمی اگرم بشم مثل تو نمینه نشدم ول _
 مگه من چمه _
 يمغرور _

 رهی بگمی دلت تصمدهی دلت رو گرفته اجازه نمي اجازه غرورت
 حرفشو قطع کردن..غرورت

   واسه مننقدری اگهیاه بسه د _
 . غرور نکنغرور

 
 .پاشو برو آتوسا باور کن حالتو ندارم _
 بداخلاق.. ششیییا _
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  فکر تنها گذاشتیاکل رفت و منو بآتوسا
 شدی جلو چشمام رد ملمی فنی آتوسا فکر کردم حرفاش عي حرفابه
 .)یکنی ضررنمی خورده بهش فکر کنهی کنمی مشنهادیپ(
 .. شددهی کشری آتوسا در ذهنم به تصوي چک حرفاویدی باز وو
 ..شمیاگه هم عاشق بشم مثل تو نم(

  من چمهمگه
 يمغرور _

  يمغرور
 ) يمغرور
 ..دمی و خوابدمی سرمو کشي رودمی کشيادی در درونم فرتی عباني مخم تکرار شد که از روي کلمه تونی اانقدر

.. 
 . شمداری از پشت پرده اتاقم باعث شد از خواب بدیش  خورنور

 .. عوض کنمیی هواهی رونی فکر نکنم و برم بيزی چچی گرفتم  امروز و به همیتصم
  اب کردم انتخی رو خوردمو لباس مناسبصبحونه

  نبود امروزدای سر و کلش پگمی امروز امتحان داشتمن مآتوسا
 ..بابا هم خونه نبود رفت بود سرکار 
  کردمی کوتاهی بود روبوسلی رو تردمدنی مامان ك مشغول دوبا
 : برم مامان گفتنکهیقبل از ا. رونی رفتم بو

  يری خودمون نمنی چرا با ماشزمیعز
   بلدم مادر منی مگه من رانندگآخه
  خونمی درس می هزی رهی که نهی بعد امتحانام داده واسه همي باباقولش و براتازه
 ..راننده هست. ی بروننی گفته تو ماشیک _
 گروی نفر دهی بابا عمو نصرت رو اخراج کرده و به جاش گفتی مامان آتوسا میراننده ؟؟؟ کوش پس؟ راست _

 گفتیاستخدام کرده راست م
 هی خودشم ي سالخورده است تازشم به جاگهیه اخراجش کرده عمو نصرت خودش استفا داده چون د گفتیک _

  کرد و گفت قابل اعتمادهیجوون خوب  رو به بابات معرف
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 نمشیبی خب پس کجاس که نمیلیواقعا؟؟؟ خ _
  ادی می توهم اگه تحمل کنارهی منو بخره بيرفته سفارشا _
 ي دنبالمحالا باادی بزنمی زنگ می بعدا برگشتنی ولرمی مالیخی بنه
 کجآآآا؟ _
  مادرمنهیباز چ _
  من که شمارشو بهت ندادم آخهی بهش زنگ بزنيخای ميچجور _
 بدش.. یاوک..آها  _
  شمارشنمی اایب.. ي برا فکر کردن نداری مخگهی دایخونی درس مي بند دارهیواقعا که معلومه  _
 .رونی ب کردم و زدمویشماره رو س _
 رونی درو زدمو رفتم بموتیر

 ..  بزنمموتی از دور ررونی مخوام برم بی وقتکردمی حال مشهیهم
 . دادی بهم دست ميزی چي ساحرای جادو گر هی شبی حسهی
. 

  خوب بودیلی چه عجب امروز تهرونمون رو دنده راستش بلند شده هوا خيوا
 .. دونفره بودي از دوستام هواش هوایکی قول به
 

  رسمی تهش به کجا منمی ها واسه خودم قدم بزنم بونهی داشتم مثل ددوست
 .   سبز توقف کردمي فضاهی کی رد شدم و نزدادهی روپل عابر پاز
   پارك لاله من عاشق پارك لاله بودميوا

   اسمشستی نلی دلی چقد لاله توش کاشتن بیدونی توش بودم نمنی عطراگي فضاعاشق
  لاله اسپارك

 اهی گل و گکردیکار م چشم تا
  همون اندازه همبه

  بودختهی پسر و دختر رکردی کارمتاچشم
  خودم خندم گرفت باخودم گفتماز
   مال تو باشهنای از ایکی دی نباي که داریپی دك و پوز و تنیخاك توسرت تو با ا..
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 حرفامو ی همدمم داشته باشم تاکهی دی منم بای که چکنمبلاخرهی مناشمیحالا بزار  امتحانام تموم شه فکر ا.. 
 ی شد زندگنمی و آتوس اژدها بزنم آخه ایبه ال

 
   راننده ههاروی نگران شده باشن بزار زنگ بزنم نای مامان اترسمیم7 ساعتدمیبه خودم اومدم د    

 ..  برمادهی همه را رو تاخونه پنی ندارم احوصلشو
 

   راننده آمدقهیدق5 از بعد
  در عقب رو برام بازکردیی و با خوشرو کردی به گرمیسلام

 دیری کردم عذرم و بپذری خانم اتابک ددیببخش _
 
  که خانواده الان نگرانم شدنمی نداره حالا زود بریاشکال _
 
 . زد و پشت رل نشستيزیبعد لبخند ر. چشم خانميبرو _

 ..زنهی بهم زل منی ماشنهی آي از تودمیدی رو مری مستمام
 .  بود انگارونهی داروی

 .. باشهتی حواست به رانندگحب
 مایشی جوون مرگ مجفتمون

 
 .. شد و اومد سمت در عقب و برام باز کرد دروادهی پنی ازماشعی سراروی و تاخواستم درو باز کنم میدی رسخلاصه

 :  بش گفتمی از رو تشکر بهش انداختم و با لبخند خشکی نگاههی _
 ي بریتونیم
. 
 نی از ایی دل عزاهی تا یخچالی ي خانم رفتم تونیاغ آشپزخونه و بعد از سلام کردن با پرو راست رفتم سرهی 
 می درارخچالی

    بودمشوندهی دخچالی ي توشبی که دیی قرمزابی و صابون زده بودم واسه سشکمم
  بود سکته کنهکی خانم بدبخت نزدنی که پرودمی کشي دادنسبتابلندهی ییهوی

 : گفتباترس،،،
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 .. شده نفس خانميزیچ
  وهی نبود پس کوش اون همه مبی سخچالی ي خانم مگه تونیپرو _
 ..گفتم چه خبره. ي بابا نفس جون توکه منو قبض روح کرديا _
.. 
    نی مگه مهمون نداشتشبید _
  بخورن آخهنقدیمگه مهمونا گاون ا_
 ..خانم..بلانسبت  _
 ..خچالی بزارم رمی که مامان بنده گفت آبشون رو بگمشی گذاشتم جلو مهمونا بقییرای نصفشو واسه پذنه
 

 :دمی غرتودلم
 ادی بلا سرم بنی هوس کنم ابی دونه سهی که من یچرا آخه اونم موقع.. 
 مامان کوش _
 یفک کنم رفت مهمون _
  ،؟؟؟؟؟یمهمون _

  کجا؟؟؟ی چي برای به مناسبت چیمهمون
 ..  بخدادونمینم _

  خدمتکارم و بسهی نجای من فقط اانی کجا مرنی ازشون بپرسم کجا مدی که نبامن
 .. خانم باشهنی خب پرویلیخ _
 

 .. رفتم بالا درس بخونممن
 
  کجا رفتههی مامان مهمونگمی می آتوسا سلام خوبیه
  یسلام خوب _
 ي کجا بودتو
  کجا رفته خبگمی ، جواب منو بده مالیخیب _
 ود رفت از دوستاش بیکیبابا تولد  _
 یچرا تو نرفت _
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 امی نمستی نمیمنم گفتم چون آج _
  ی چرا نرفتشیینه خدا.. کلک يا _
  گهی نرفتم ددونمینم _
 يدی رو ددمونی نفس راننده جدگمیم
 یخب که چ_
 شیدینه جون من د _
   الان باهاش اومدمانکهیمثل ا _
 شیدی د؟؟؟پسیچ _
  آره بابا _

 . رسوند خونه حالامنو
 .. قط کردحرفمو

  خوشگله مگه نهیلی خشییخدا _
 .. نه بابا کجاش خوشگله توهم _
 ي رو قبول نداریچکی و هانیتوهم که عالم و آدم به چشت زشت م..اه _
 

 .خودخواه
 .. ادامه دادبعد
  و الاشهی وباعث کسر شأنمونه مخورهی ما نمپی که رانندمونه و به ترفینفس ح _
 . هی چفای اراجنی ادهی مریهنت بو شخجالت بکش آتوسا توهنوز د _
 مگه شمی که نوچه بابامه نمي راننده اهی عاشق اهی من صد سال سخوامشی خب حالا من که مگفتم میلیخ _
 .. شدمونهید
 
  بشو جون منای برینخ _

   پرروي دختره
  ؟؟ی که چی واسه من اونم کسگهی ازعشق مادی بکشه بالا متونهی نمشلوارشو

  باباشهسی لکاسه
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  راننده باشهخورهی بهش نمنی بابا من فقط گفتم خوشگله همزنهیباز حرف خودشو م. اه. اه  _
  دم؟؟؟ایشاخ دارن .. ان يمگه راننده ها چجور _

 : به لب داشت گفتی تلخي که خنده ی درحالآتوسا
 یشی مالمیخی گهُ خوردم ببگم

 : خنده گفتمبا
 نچ
  خنده دار نبودچمی مزههیب _
 دی باز غرو
 .. می سرکارمون بزاره اوسکول شمی داداشم ندارهینه مامان خونس نه بابا ..  سر رفته ی حوصله ام به کلاه
.. 
 .. تعجب نگاش کردمبا
  بخدا کم داره..نی اوونسید
 : خنده بهش گفتمبا

 ..ی اوسکول شزارمی تا دلت بخواد سرکارت مي داداش چرا منو که دارزمیعز
  اوسکولش کرد آخهشهی مي که اوسکول باشه خودش چجوری آخه کسیول
  ي مزه ای بیلی خی مزه نپروننقدی اشهینفس م _
   مخيخوایپس چکار کنم م _
 ارنی داداش بهی برامون میننه بابامونو بزن 

 ی ادبی بیلی خي کردیباز که مزه پرون _
 
  گفتمیآتوسمگه من چ  _
  کلکی گفتی چیدونیخودت خوب م _
 بعد تورو سرکارت می واسه خودمونبعد بزرگش کنمیاری داداش بهی از پرورشگاه میبر.. می چکار کنیگیپس م _

 می بخندکمی یبزار بعد تو اسکول ش
 : گفتخوردی که تا الان داشت حرص مآتوس
 ي به تمام معناشدي مزه ی بهی تو امشب واقعا
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 گهی دي ادامه ندشهیم .
 دمی کردم وخندنیی به نشونه نچ بالا پاسرمو

 
 .. بودمدهی و عقيمنم باهاش هم را..می داداش داشتهی دوست داشت یلی خآتوسا

  ؟يری کجا مگفتی و مکردی باد مرتشی داداشم رگ غرونی بزاشتمی پامو می داشتم وقتدوست
  کدوم دوستت؟با

  تو درست کنيروسر
 يگردی نشده برمغروب

 
 ..  جمله ها به دلم بمونهنی محترم نزاشته حسرت اي ناگفته نمونه باباالبته
  گوشم شدهي زهی مثل گوشواره آوگهی دگهی حرفا رو بهم منی اشهیهم
 

   بد امتحانات تموم شد ويخلاصه روزا    
 ..ی توپ و مشتهیلی تعطهی به میخورد

  محترمي توسط بابای رانندگيری گادی از همه مهمتر و
 

  از قول پدر بزرگوار نبود که نبودي خبری ولگذشتی امتحانا مي ماجرانی هفته ازدوسه
 .. کنمي آورادی گرفتم بهش می کاسه صبرم تموم شد و خودم تصمنکهیتا ا 
 

 ..دیدی داشت اخبار مونیزی کنار تلوکشی نزدرفتم
 ..  نبوددای که سرو کلش پمامانم
 ادی کاراش خوشش نمنی ما که ازي بابانی ادونمی اس من نمنهی آي طبق معمول توای رونهی بای گهی دمعلومه
 کنهی خودشو رنگاوورنگ منقدی ایواسه ک

  ادبمی بیلی قبول دارم خدونمیم
.. 

 . نشستم و صداش زدمشیی باباشدم کنار مبل روبروکینزد
  صدامو بشنوهنکهی حضور منو احساس نکرد چه برسه به ای که حتونیزی سرش رو کرده بود تو اون تلوانقدر
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   داره که بابا همه معتادشنی چی اون اخبار لعنتدونمینم

  مشکل رو دارهنی که باباش استمی فقط من نآخه
 
 نالهی باباش مي از دست اخبار نگاه کردناشهی هم همیال
 
 .. دنشی درمی مای زنمی بهش زنگ مای چقد دلم براش تنگ شده فردا ی گفتم اليا

 
.. 

 ..  بابام رو صدا زدمگهی دبار
 .. کردنگام

 .. رو کم کردي وی تي صدادنمیچون بلافاصله باد..دی خداروشکر شنيا
 .. رفتارش باهام سرد شده بودیلی ازم نداشت و خیدلِ خوش.ي نمونه بابام بعد از روزه خواستگارناگفته

 : گفتي سردبا
  شدهيزی چهیچ _
 : گفتمیی پر روبا
 دمی مادی امتحانات تموم شد بهت ی خودت گفتي بدادی یبابا مگه قرار نبود بهم رانندگ _
 خب پس بلاخره امتحانات تموم شد _
  وقته بابایلی ذوق گفتم خبا

 : افزودپدر
  ي برا دك کردنه پسرعموت نداري بهونه اگهیپس د _
  بابایول _
 خوب ستی فقط بخاطر امتحانات که معلومم ني کردخمی سنگ رو نای که جلو عموت اي ؟؟ مگه تو نبودهیچ _

  بدای یداده باش
  کنههی که بتونه منو و خودتو توجي نداري اگهی دلی دلچی هم امتحانات تمو شد و هحالا
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   خوده خاك برسرمهری خاك توسرم همش تقصيا
 .. يری و وری هنی بود توهم، تو اي اغهی چه صی رانندگآخه

  
 .. چکار کنمي وايا

 .. کردم که لعنت برخودم بادخودم
 
  می بعدا راجع بهش حرف بزنشهی مییبابا: انت گفتم متبا
 لازم نکرده _
 بابا _
   کمترهي امروزي جوونانی از اشی مگه فرهاد چنمی بابا ببیبابا ب _

 ..گردهینم.. ازونا ابونی ك پر تو خی جلف و آسمون جلي  پسرانی کرده مثل اخلاف
 زنهی نمیغی جوجه تهی و موهاشو شبدارهی کرده ابرو برنمخلاف

 
  حرف بابام خندم گرفتاز

 .. آخه پدر منیغی تجوجه
 دی اغراق نکرديادی زکمی

 
  نگفتم و ساکت شدمیچیه 
 
 خب شد نفس خانم..
  کارشی ، بزورم شوهرت داد،رفت پچی نداد هادتی که ی رانندگیخب شد پدر جنابعال..

   گفت آخهيزی چشدی ممگه
  باباي بدادی ی بگم بهم رانندگومدمی و نمشکستی کاش قلم پام ميا

 .. به سرمزمی بری چه خاکحالا
 

 :  ادامه دادبابا
  نفسگمی دارم بهت می چنیبب
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  خب فکراتو بکن ..
 

  ری بگمی تصمعاقلانه
 هی توعه گهی دباری ندارم دوست

 ..ای کنخمی يالف بچه جلو داداشم سنگ رو 
 .. نمی بببدو
  شهی می چیپس رانندگ _
 .. نشدهری باشههنوز دي سرعقل اومدنکهیازاونم بعد  _
 
 

 ..  آتوساشی رفتم پعیسر
 کردی مسخرش کرم هارو نگاه منهیداشت با ذره ب.. کردم داشی گلخونه پي تو اتاقش نبود گشتم تا آخر تویول

 : و گفتمکشی نزدرفتم
 ننه یستی روش و ول کنش ني چندش و حال بهم زن کجاش جالبه که مثل جغد زوم کردي اون کرماآخه

 مرده هارو
  برگشت و به من نگاه کردعی سرودی دهی که انگار ترسی حالتهی که پشتش به من بود با آتوسا

  شدمي چه طرز صدا زدنه قهوه انینفس  آشغال  ا _
   بشهی پشت سرم که چيای هوا می بهوی

  مثلاکردمی پرواز مامی بيخب پ چجور _
  سمتت کدومه خوبه هان؟؟ومدمی مدمیپری مثل کانگورو مای

 ااره؟؟ی کنتی منو همش اذينفس تو عادت دار _
  که عادت دارن سربه سرمن بزارنیبعله  مثل جنابعال _
 
 .. گفتطنتی به گونه ام زد و با شزی بوسه رهی.

 کنمی کنم اصلا حال متتی دوست دارم اذیچون خواهر گل خودم _
  وجدانی بيا _
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  شد بابا باز راجع به فرهاد باهام حرف زدی چیدونی نمآتوسا

 
  گفتیخب چ _
 گهی ديدای و تمجفی تعری و کلستی و اهل بل نستی خوبه وو اهل ال نیشگی هميهمون حرفا _
   است نفسدهییگاوت زا _
 چطور؟؟ _
 عاشق نکهی بخاطر ای شرطو گذاشته که تو مجبور بشنی بده اادی ی بهت رانندگنکهیبه گمونم بابا واسه ا _

  درعوض ازدواج با فرهادخانيری بگادی روندن نیماش..یرانندگ
  توهمیکنی بلغور میببند آتوسا چ _

  به من گفتمی مستقری غيجوری بابا البته
 ..  گفت بهتیچ _
 
 دی کششی حرفا که اون بحث فرهاد و پنی بده و اادمی ی سرم رانندگریمنه خاك برسررفتم بهش بگم ك خ_

 .. باشه واسه بعدی گفت اول فکرامو راجع به فرهادبکنم رانندگآخرشم
 یگی ميجد _
 
 جوووووون تووو _
 ..زتی کرم ها هم بزار تورو جون عزنی تو امی برایحالا ب .

 . گذاشتشی دستم را گرفت و به شانه هاکردی که کرم هارا در خاك رها می کرد و درحالی کوتاهخنده
 ..بعدازظهر بود6 بای تقرساعت

 آب و بالا گرفتم ي و بطرخچالیرفتم سمت .. آشپزخونه مشغول شست و شو و شام پختن بودي خانم تونیپرو
 .. دمیو آب نوش

  حال اومدگرمی جشششیآخ
 

 .. از پله ها بالا و تو تختم لم دادمرفتم
 .. مشغول ور رفتن باموهاشنهی هم نشسته بود تو آآتوسا
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 ی ولششی پامی دلم براش تنگ شده خاستم بهش اس بدم بفهمه میلی الناز برم خدنی گرفتم فردا به دمیتصم
  کنم بهترهزشیبزا سوپرا

  گرفتم کل فردا رو راجع به فرهاد فکر کنممیتصم
 

  آوردمی همه بهونه منی مگه چش بود که من ااصلا
 

 دونستمی مو نمنکارای الی دلخودمم
 
  هزاران فکربا

 دمی خوابگرفتم
 

  شدمداری مگس ازخواب بزی وزی وي با صداصبح
 
  حدخوابم سبکه هاآانی ادر
   فرهاد اوفتادمادی تو تخت وول خوردمو باز به یکم 
 
 .. اون حرفاشادی بو
 .. باباي حرفاادی بو
 

 شدی می ذهنم تداعي هردو تويصدا
 

 .شدنی مکی پست سرهم تو مخم شلنجوری مثل رگبار همحرفاشون
 

 :گفتی بابام گه محرف
 
 )ی زنش شدیبا(
 
 : همان لحظه حرف فرهادو
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 )ییییییی زنممممممم شخووووووامیم(
 دی مخم سوت کشاه

  خودت کمکم کنایخدا
 

  کنری عاقبتمو بخآخرو
 

 : اونروزم با آتوسا تو ذهنم رژه رفتي آن باز حرفاهی آتوسا تو تختش خوابه دمی کردم دنگاه
 
 يتو تا حالا عاشق شد _
 شمینه اگه بشمم مثل تو نم*
 مگه من چمه*

 چته؟؟؟؟* 
  يمغرور

 یخودخواه
 
 .. و رفتم سمت آتوسانیی  از تخت اومدم پاشدمی می داشتم روانيوا
 .. کنمتشی اذکمی گل کرد که طنتمیش
 

 سوزهی دلم برات می طفلیاوخ
 

  تختش شدم و آروم باکینزد
 
 ..انگشتام رو صورتش رژه رفتم 
 رت کرد دستمو پییهوی

 
 . مگسهکردی مالی خیطفل

 .. ادامه دادمدوباره
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   باز کرد ومهی چشاشو نهوی
 

 ..خوابوند تو گوشم.  شتََـــــرَق
 
 یزنی چرا موثید _
 ..ی نکني خواهرآزارگهی دیتا تو باش _
 

 ..خندم گرفت.. يخواهرآزار
 شعوریب _
 
 .. گفتدیکشی می کوتاهازهی ك خمیدرحال 

  گلمیخودت _
 
 
 .. توهميای می الشی برم امروز غروب پخوامیآتوسا من م _
 
 نچ _
 .؟يدوست ندار. چرا ؟؟  _
 .. دارمیمن خودم کارو زندگ..امی باهات بیمگه من دم توام هرجا رفت _
 
  نِی دخترخاله نوششی امروز برم پدیشا _
 
 واقعا؟؟.اِه  _

   برمدی بای ولامی دوست داشتم باهات بیلیخ.. سلام منو بهش برسونخب
 ..نمی رو ببیال
  از دخترخالت مهمترهی الیعنی _
  سی ناینطورینه ا _
 ..پس هست _
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 ..بخدا نه کارش دارم _
 .. خونه خالهمیری باهم مگهی روز دهی شالایا _
 ..نطوری همنمینوش.. سلام منو برسون لای خاله لبه
 يری میحالا ک _
  نرفتم حالادی شادونمینم _
 دونمیمسخره باز گفت نم _

 : باخنده گفتآتوسا
 
 . می درد مشترك دارهی نفس منو تو باهم نیبب _
 ادی از نه گفتن خوشت متو

 دونمی از نممنم
 .. شدهعی ضاي و آری وسط حق بعله و اوکنیا

 ي دارقبول
 ایبرو بابا اوسکولمون کرد _

  خوابننایبه گمونم بابا ا.. نیی پارمی ممن
   خانم رو که هستنیپرو  _

   بخوابمخامی ممنم
  گلم باشهی زر زرنکن بزا بخوابم آجنقدری اگهی برو دپاشو

  آتوس انگار نه انگار من ازت دوسال بزرگترمای ادبی بیلیخ _
 .خب فقط دوسال _

 ..ستی نيزی که چدوسال
  گفت دوسالی کبعدش

 
 يتو سن ننه بزرگمو دار _
 سال62یشی مگهی ديال از من کوچکترخب مگه تو چند سالته توهم دوس _
 

  کردمعتی اومد خوب ضاخوشت



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 38 

  گل مني مزه بودی بشهیمثل هم _
 
  بخوابمخوامیبرو درم ببند م _
 کثافط _
.. 

  نیی پارفتم
 ومدی نمیچی هيصدا

 داری بای خوابن نمی ببی و بابی گل کردبرم سراغ مامطنتمیش
  آروم باز کردمدرو
 

 ..  در صدا ندادي لولاخداروشکر
 

  اوهاوه
 
  ابرفرضای

 
   بستمعیدر رو سر 
 
   به جون همفتنی کلک ها روزا همش ميا

  هم کهشبا
 
  به جون همفتنی مگهی دجوری 
 
 : خودم گفتمبا

        
 ..هیدی نديدی ضرب المثل شتر دری تفسهمون

  ادبمی من چقد بيوا
 . شمی بگم دکترم رفتم گفته خوب نمالبته
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  فرستادهنی مردم رو زمي خدا تورو برا خنده دی شاگفت
 گهی بود دی چه جور رسالتنی اوسطوخودوس اای

 
 .. خورده  بانمک باشمهی خواستم کننی زدما مامان و بابا اصلا باهم دعوا نمی اون حرف رو به شوخالبته

  نشدم؟؟بانمک
 شدم؟؟؟

 نه؟؟
  تو آشپزخونهرفتم
  خانم ازنی پرددیی بابا کجاي اداشدی خانم سرو کلش پنیپرو

  تلف شدمیگشنگ 
 سلام خانم _
 ؟؟؟؟؟ ری دنقدی چرا ادی خانم خوب هستنیسلام پرو _
   کار داشتمییشرمنده نفس خانم جا _

 ..کنمی صبحونه حاضر مالان
 ..امیدستتون درد نکنه پس من برم صورتمو بشورم ب _

  مژده هم بهتون بدمهی یراست
 شهی کارا راحت تر مينجوری خدمتکار استخدام کنه اگهی دوتا دیکی کنم بابا بخواد فک
  زد و سکوت کردی خانم لبخند کمرنگنیپرو
 

 وقت نهار13:00ساعت
 

   خاتم نهار و آوردنی و پرومی نشستزی مي پاهمه
 می داشتیمی رژي به دستور مامان غذاامروز

 مشی رژبخاطر
 ی جولنایلی آنجی بشيخای میمی بگه مادر من تو رژستی نیکی آخه

  
 .. می اصغر کپک شدلمی تو في کبرهی شبنیی که از کمبود پروتما
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  چراگهید
  نمودملی ناچار غذا را مبه
.. 
 

 . باهاش دارمی کار مهمنمی رو ببی برم الدی حتما باامروز
 

  کردم ودای پی کمدم لباس مناسبيبود رفتم و ازتو5 بای تقرساعت
 دمیپوش

 
 ..کردی داشت نگام مآتوسا

  بد شدم؟هیچ _
 
 ی هم خوشگلیلینه خ _
  بهمي زل زديپس چرا اونجور _
   نگاهيخوای مبده؟؟ینجوریهم _

 نکنم
  منو بخوووراینه بابا  ب _
  رمی سخوامینم  _
 
   حالت دادملیمیمژه هامم با ر.  به لبامدمی مالی رژ صورتکمی

 . از اتاق خارج شدمی خدافظهی با بعد
 ..مانم نبود به گمونم خواب بود مادمی رو ندبابا
 
 ..  گمونم بابا رفته باشه شرکتبه
 

 ..  سمت اتاق مامانرفتم
   دعا کردم حدسم درست باشه و بابا شرکت باشهدعا
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 دنی گرنه حوصله دو
  عاشقونه ندارمي هاصحنه

 فهی که قلبم ضعمنم
 .. بوددهی رو شکر درست حدس زدم بابا شرکت بود مامانم دراز کشخدا
 
 . زدمداشص

 . کردم که متوجه حضورم بشهيتک سرفه ا..  به من بودپشتش
 .. سمتمبرگشت

 
 ی مامانیسلام دخترگلم کارم داشت -
  کوش؟ییبابا.. آره  _
  شرکته _
 ی الشی برم پخانیمامان م _
 ؟؟يری مییباشه دخترم تنها _

 ادی نمآتوسا
 ..نی نوششی بره پدیگف شا _
  دنبالتادی خوب زنگ بزن راننده بیلیخ _
 ..باشه  _

 .. ی ماماني  با من نداريکار
 ..نه دخترم به خدا سپردمت _
 
 ..  باشه ازش بپرسمادمی پسره زنگ زدم اسمش بلد نبودم اه به
 .. شهی ولش کن پر رو مالیخی بابا بنه
  به طرف خونه النازمی اومد در خونه سوار شدم و رفتدهی نکشنی مبه
  زدهبشی کجا غدونمی معرفت نمی الناز بنیا

 
 .. ستی ني خبرازش
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 ..می مگه داروفای بنقدری فاب آدم اقیرف
  
  نهای کنهی راننده هه نگام ماروی نمی نگاه انداختم بهی نی ماشنهی تو آاز
. 
  مني ساعته فقط زوم کرده رو چشاهی بعله دمید
.. 
 ..نیی لبخند کمرنگ زدم و سرم و انداختم پاهی هل شدم و هوی
. 
 .. صاف کرد و گفتیی گلوهوی

 
  دوستتون کجاسنینفس خانم آدرس ا _
  خانم اتابک _
  من خانم اتابکم 

 .. و ادامه داددیخانم اتابک بعد خند. شرمنده دیببخش _
 .. دوستتوني خونه نیحالا کجاست ا _
  خدمتتونگمی مدی رو ادامه بدرتونی مسنیشما هم _
 چشم خانم نفس خانم _
 دی همون خانم اتابک بگشهیم _
   راحت ترمينجوریا

 .. نگفتيزی زد و چیحی مللبخند
  وزراابونی به خمیدی رسبلاخره

 
 .دیشی مادهیخب خانم اتابک کجا پ _
  شمی مادهی سر همون کوچه پدینیبی سرکوچه رو می بالاتر اونا اون گلفروشدیبر _
 ..  شدم و طبق معمول خودش درو برام باز کردادهیپ

 ..گرفتی خندم مازکاراش
  هستم خانم نفدیکار داشت _
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  خانم اتابکدیببخش
 دی خندبعد

  بهش انداختم که حساب کار دستش اومدی نگاههی 
 

 زنمی کار داشتم زنگ مدی بردیتونیلازم نکرده م:  بهش گفتمبعد
   بعد به  سمت کوچه گام برداشتمو

   شدنی گفت و سوار ماشیچشم
 ..زنگ اف اف رو زدم.. دمی خونه بلاخره رسنی خونه و سومنی خونه دومنیاول
 : گفتفونی از پشت آي نازك زنانه ايصدا _
 هیک _
 نفس اتابک دوست نفس..  منم دیببخش _
 

 .  تودییبفرما
 
   بعد در رو زدو
 

  تورفتم
   تفاوت که اونا گلخونه نداشتننی اندازه خونه ما بود با انای ای الي خونه
  خدمتکارم نداشتنتازه

  بودی زن وسواسیلی مامانش خچون
 

 .. کارکردن خودشو قبول داشتفقط
 .     کردمی زن همراههی

  تودییبفرما
  هستنیال _
 آره تو اتاقشونن _

  افزودبعد
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 انی بگمی الان مدینیبش
 ..دی اومدخوش

 ممنونم _
 

 : ت گفي نسبتا بلندي باصدابعد
  دوستت اومدهای خاله بیال
 و ماچ و بوس ی بعد از احوالپرسمی کردی زد و باهام روبوسي آمد لبخندی به طرفم محالی که  بی درحالیال

  بارون
 

  گهی کنار همدمینشست
 يریگی نمقتی از رفي چرا خبری معرفتی بیلی دختر توخیال _
 
   مرده است زنده استینیبب
 انقدر استرس داشتم که نگو.. بودم ری روزا درگنی نفس جونم   بخدا ادیببخش _
  اوفتادهی شده مگه اتفاقیچ _
 فتهی فک کنم قراره بی ولدونمینم _
  شدهيزیچیگی می چنمی درست حرف بزن ببیال_
 

 دمتی چرا انقدر افسرده دگمی ممن
 ي شده نصف عمرم کردی جون نفس بگو چبگو
 
 .. افتهی داره می چه اتفاقدونمیآخه خودمم نم.. دونمینم _
 یگی می چي چه؟؟ معلومه داریعنی _
 کنهی متمی و اذزنهی نفرچند روزه بهم زنگ مهی _
  زنه؟؟ایمرد ..  گهی میچ _
 خورهیساله م26-25 جوونه هی پسره صداشم به هی _
 دونمی هست که من نمییزای چهی گهیم
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  ی هستی بهش گفتم تو کهرچه.  از گذشتم خبر داره گهیم
 
  نمتی ببدی باگهی و مگهینم
  بهت بگمي حظوردی باگهیم

 : افسرده روبه من کرد و گفتی با حالتبعد
  باشهتونهی می کیعنی..  ترسمی میلیخ.. نفسترسمیم _
 دونمی خودمم نمی که حتدونهی راجع به گذشتم میچ
  سرکارت بزارهخوادی میکی دیشا..  ستی نیچیبخدا ه.. زمینترس عز _
 
 يزی چي پسرخاله ایی پسرعمودیشا
 .. مطمئنمستنینه نفس اصلا اونا ن _

 ایزنی میی حرفاهی و خاله هامو نشناسم یی پسر عمو و پسر داي من صداشهی مگه متازشم
  جونمی بگم الیخب من چ _
  امروز زنگ نزدهنمیبب
  جوابش رو ندادمدمی ترسی زنگ زد وليای که توبنیچرا جلوتر ا _
 یگی نمنایخب چرا به مامانت ا _ 

  قسمم داده به اونانگم..ی الشهینم _
 اروی نی سرقراره امیری باهم مامی زنگ زد به منم خبر بده بندفعهی  اصلا اکنمیغصه شو نخور من کمکت م _
 هی حرف حسابش چنمیبب
 ی بفهمه چیاگه کس _
 میری مامی ممونینترس من با راننده شخص _

   ما قابل اعتمادهراننده
 دهی شنيزی نه چدهی ديزی که نه چازوناس

  نمتی ببدی هروقت زنگ زد و بهت گفت باپس
  ترس جوابشو بده و ازش آدرس بخواهبدون

 . بامنشیباق
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  دنی رو نشون م7 عقربه ها ساعت دمی رو نگاه کرد دواری دي روساعت
 

  ی منو المی کردی چقدر وراچدمی فهمتازه
 

  دنبالمادیزنگ زدم راننده ب    
.. 
 ..يحالاکجا؟ بود _
  کاردارمی برم کلدی جونم باینه ال _
 
  دی پسرعموت به کجا رسهی نفس قضیراست _

 .. نثارش کردم که حساب کار دستش اومدیحی ملخنده
 
 يخب پس بلاخره سرعقل اومد _
 ..کنمی نگرفتمدارم راجع بهش فکر مموی قطعمیهنوزم تصم.. نه  _
 
 .. خورده زمان لازم دارمهی

 
 ..ي استفاده رو ببرتی که خدا در حقت کرده نهای لطفنی از اکنمی مشنهادی نفس پنیبب _
 منظور؟؟ی چیعنی _
 
 ندنیبی آسمونا مي عقد دخترعمو پسرعمو رو توگنی ميدیمگه نشن  _
 ي مزه شدیبه قول آتوسا باز که ب  _
 
.. 
   اف اف روشن شدریتصو.. می بلندشدمانی هردو ازجافونی آي صدابا

  خودشه بابد برمگفتم
 
 رانندتونه _
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 گهیآره د _
  آدم مسن و سالخورده اسهی کردمیمنو باش فکر م _
  بودیگی که تو مي جورنیهم _
 ..  تازه اومدهنمیا

  سالخورده بود و بابای قبلراننده
 
 نیبازنشستش کرد اونم خودش ا 
 
 .   کردی ما معرفي رو به بابااروی 
.. 

      عمو نصرتاسمش
 اروی نیاسم ا_
 مونی نه راننده قبلنینه بابا خنگه    ا _

  مردای زنه یلی لیگی بعد تو مگمی مجنون میلی ساعت دارم برات قصه لهی من
_  
  ي خب بایلیخ _

 ..     خارج شدمنای ای و ازخانه المی کردی روبوسباهم
 
 .. خورداروی محبا تا چشمم به چشم یب

 دمیغر
 .. سلام کنهنزاشتم

    دنبالمدیومدیچرا ن _
  دنبالتونامی بدیگی مدی که هروقت خواستدی خودتون گفتی خانم ولدیببخش _
   نگفتم و ساکت شدميزی که دادم چی سوتنی حرف خودم افتادم و با اادی.. حرفشنی ابا
 
.. 
   خوب خودشو گرفته بود نخندهاروی خب ناگفته نمونه یول
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 دیخندی میرکی زری که زدمیدی میول
 
   باز کردومن سوارشدممی همان لبخندش در را برابا
 
 

 .. بهم زل زد که من از رو رفتم و از رو نرفتنهیی آي توآنقدر
 :  با متانت گفتمآخرسر

  شدهيزیچ _
 
 .. که انگار تعجب کرده باشد گفتی حالتبا
 ؟؟؟؟بعلهههه خانم _
 نی شدرهی به من خنقدری شده که ايزیگفتم چ _
  

 خوب مچشو گرفتما خوشم اومد. خدا به تته پته اوفتاد بنده
 ط..فق..ه..ن.نن.ن..م _
 ؟یفقط چ _
 ..البته جسارت نباشه ها.قط شما منو ..طف..فق _

 دیندازی محبوبم مگری بازادی منو
 
 

 ..هبعلهه
  شد؟؟؟؟؟یچ
 
 باز  تصورات ذهنم بود که..  اه

   برا خودم ساختمالی مخم  فکر و خي که توبس
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  زوم کرده رو مننقدریچشه ا.. گفتمی کاش مي ایول
 

  پرروي پسره
  خانهمیدیرس
  اخبار طبق عادت مألوفي پابابا
 

   که کنارشمامانم
  بالابود به گمونم چون نبودشآتوسا

 
 کردی خانمم که داشت شام درست منیپرو

 .. کردم و بعد به طرف اتاق منو و آتوس رفتمیسلام
 
 ی خوبیسلام آج _
  خوش گذشت بهتیلی خقتیخونه رف.  يچطور.قربونت  _
 
 .. ساعت چندهیدونیامی مارو فراموش کردی کلبه
 
 .. ربع به هشتههی تازه ساعت ومدمی نرمی درهی دنیهمچ..آره  _
 
 ..نی نوششی پینرفت _
 

   دو دلمشهی همیشناسیمنو که م..رم خسته بودم  نداشتم بحوصلشو
 ..رفتمی میبا چ.. يدی که راننده رو زودتر از من قاپی جنابعالتازشم

  دنبالتادی بی زنگ بزنیتونستی ماری نهونهی یالک _
  نخواستمگهینه د _
 
  يخودیپس منو بهونه نکن ب  _
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  دختر خوبنی مامان باباآفرشی پنیی پامی برای بحالاهم
 امیتو برو منم م _
 
 ..باش پس من رفتم _
 
  سمت پله ها گام برداشتمبه

  و پدر گرام کنار هم نشستهمادر
 
 ي اکشن هندلمی فيبودن مشغول تماشا 

  باورت نشهدیشا
 روندی دستشم موتور مهی دستش طرفو نگه داشته رو دستش باهی با اروی

 
  هآآآهی هندلمیواقعا ف 

  دست مردم مسخرشون کنندنی کنم خودشون آتو مچکار
 

  یگی دروغ مي که دارفهمهی مکمی    خب بچه کوچلمی شد فنمی اآخه
 

 ستمی نکمی برسه به من که نصف بچه کوچچه
 .. ستی نيزی که چنی اتازه

 
 اومد ی اول رفت قرن آسمون بعد وقتاروی خلافکارو پرت کرد هی ضرب هی با اروی دمی دي هندلمی فهی باری
   کهنی اوفتاد رو زمنییپا
 
  ترك برداشتنیزم

  حد آخه؟؟؟؟؟نی تا اي هندلمیف می مگه دارآخه
 

 تی ذره برو تو واقعهی داداش من نکننکن
 می شدلمی سلام کردن رفتم کنارشون نشستم و مشغول ادامه فهی با
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  با دستش بود به سمتیدنی و نوشي چاینی که سی خانم در حالنیپرو
 
 .ما آمد 

  گرفتنای جلو بابا اینیس
 
 .. گفتمدی من که رسبه
 

 .خوامی آب پرتقآل ممن
 
  زل زدهي وی که به صفحه تی حالدر
 
 .دمیبودم آب پرتقال را سرکش 

 داشتی خانم به سمت آشپزخانه داشت گام برمنیپرو
 
  کردخکوبی مشی مادر او را برسر جايکه صدا 
 
  خانم؟؟؟؟؟نیپرو _
 بعله خانم جان _
 ی راحت به بچه هات برسي بري چند روزهی یتونیم _
 ستی نی نگراني خاله شونن جاشیخانم بچه ها پ _
 ..دی استراحت کنی چند وقتهی دی که برنهیمنظورم ا _
  من که تازه از مسافرت اومدمو.. نه خانم _
 

 : حرفش را قط کردو وگفتمادر
 
 .. مسافرتیگی ميخودتم دار _

  دارهازی استراحت نهی که اونم آدم بعدش به حهی تفرهی که ستی استراحت نمسافرت
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 ي تو بزارمش ك غصه کار را رو نخوري هست جای نگران نباش کسی مرخصي تا چند روز بریتونیم
 
 

 :  گفتی خانم با ناراحتنیپرو
  رمیبعد آخرشب م.  مونمی به بعد تا شب منی بمونم اصلا ازدینه تورو خدا خانم بزار 
 

 خوبه؟؟
 

 کنمی مری قدم که دارم شکمشون سمیبخدا من مادرچهارپنج تا بچه قد و ن خانم
 

 : خانم رو قطع کرد و گفتنی باز حرف پرومادر
  خانمنیپرو.. خانمنیپرو
  دیگی مدی داری چشما

 
 دی که نگفتم شما اخراجمن

 ي گفتم شما بهتره سه چند روزفقط
 
بفد لبخند .. رو قبول ندارمیچکی بدون من جز کارکردن تو کار هنوی واسه خودتون گفتم و گرنه ای مرخصدیبر 

  زدییپرمعنا
 

 شدی نمدهی ديگری دزی و استرس چی خانم که تا الان در چهره اش جز نگراننیپرو
 
 : گفتی کوتاهي خنده با
 

  خانم اتابکممنونم
 
 : و مادر افزود 
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 .دمیبهت خبرش م خودم به موقعش دی بموندیتونی خدمتکارا مداشدنی تا پفعلا
 

 " گفتیی خانم که انگار دم دراورده بود با خوشرونیپرو
 

  خانمحتما
 و

  بعد
 رفت

 .کردمی مری در  افکارم  در نزد الناز سی بود ولونیزی تلوي سه بعدي به صفحه نگاهم
 
 دونمی که من نمدونهی مییزای چهی ازگذشتم گهی  و مشهی هست چند روزه مزاحمم میکی(
 
.. 
 ..زارهی داره سر کارت می کسدی باشه شاتونهی می کیعنیخب _
 
 *) منونهی ببخوادی ماروی نفس هی جدهینه قض*
 
   آمدم و رفتم سمترونی افکارم باز

  اسکار بودی بابا که توش پر ماهومیآکوار
 
 
 بانمکن مخصوصا اون یلی خیلی اوسکار رو خی دوست دارم ماهیلی اسکار بود منم خی بابا عاشق ماهيوا

 .. خانوادنهی ها جفتشون از ی دوتا ماهنیگرهای جیلیخ.. بود یاون ازش خوشگلترهتازه رنگ.. تگزاسش رویماه
  بهم گفته بودبابام

 ..کننی می  آمازون و ونزوئلا زندگي هااچهی دري ان که توییکای آمردیلایچیجفتشون ازخانواده س 
 کننیم سانت رشد یس30 تا وممی آکواريتو
 

 .کردی مي بچه ازشون نگهدارهی مثل بابام
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 شیدیلایچی خانواده سنی که ازينقدریا 
  و هواشونو دارهکنهیمراقب م 

  کهرسهی ما نمبه
  نمونه است.. اسی دني بابانی من بهتري کردم بابایشوخ

 
 ی هم عصبیو کم.. زود رنجه . خشکهخوردهی فقط
  بابام بشم منيفدا
 

 ..رونی بلاخره عروسم از حجله اومد ببعلهههه
  اومد ونیی از پله ها پاآتوسا

 .. شده بودمرهی ها خی داد و آمد کنار من که به ماهی بابا مامان سلامبه
 

 . رونی بيبلاخره از حجله اومد _    
  ادبیب _
  گلخونه نفسمی برایب 
 يایم
 
 ی جک و جونورا رو انگولک کنيخای اگه می ولامی مینی هارو بباهی گل و گي بريخاین تورو خدا اگه م _

 شرمندتم
 سوسک نکهی هوا  نه اي دومتر بپرینی مورچه از دور ببدی بای سوسول باشدی بای سرت بچه بالاشهرتهرونریخ _
  ی ذوق مرگ شینیبب
  اتوسایزنی حالمو بهم مشیا

 
  گلخونهمی گفتم برمی کني کرم بازمی برایحالا مگه چکار کردم من که نگفتم ب _
 

 ي بازکـــــرم
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 به دست آتوسا اتابک 1392 باغچه اس که درسال ي خاص با کرماي نوع بازهی ي گلم کرم بازيدوستا* 
 اختراع شد

  می برای خب بیلیخ _
 ..می بهش آب بدمی برای بروزی بوته گل رز کاشتم دهی آتوسا من یراست

 
  ياه توهم ك عاشق گل رز _
 ی اون مرد که تو زنشچارهیب.. آتوس ی بخدا حالم بهم زنشیا.. يشق کرم و حشره ا بهتر ازتوهه که عاهیچ _
 دی شاکنهی خدا درو تخته رو خودش باهم جور مگنی ميدیتازه مگه نشن.. هم دلش بخوادیلیمگه چمه خ_
 .. که عاشق حشره ها باشهداشدی هم مثل خودم پیکی

 یونیم. . ك پرتوش جک و جونور  ي باغچه اهی.. باغچه  شهیم.. ستی  خونه، خونه نگهی  اونوقت دشییا _
 .. آتوسهیچ
 
 ..خوشبحالتونه..
 چرا _
 نی نداری باسوسک مشکلگهیچون د _

 .  ویترسی نمینی ببیی دستشوي تووقتی يزی چیسوسک
 

 .. قط کردحرفمو
 
 خامیون م چستمی سوسک سوسک نکن بعدشم من حالا حالاها به فکر شوهر ننقدری  اگهی خب دیلیخ _

 .  حشره شناس معروف بشمهیدرسامو ادامه بدمو 
 یدونی نمی کشف کنم و براشون اسم بزارم بعد اسماش با نام خودم شروع بشه ولدی نوع جدي حشره هابعدشم

  رشتهنی داره ایجانینفس چه ه
 
 خداشفات بده آتوس _
 نطوریشماهم هم _
 نای الای خونه خاله لمی برای بي رفتن نداررونی برا بي نفس اگه برنامه انمیبب
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 : پشت سرمان گفتییصدا
 
 لازم نکرده _

 می پشت سرمونو نگاه کردمی برگشتهردو
 
 : بعد دوباره ادامه دادو
 ..نای خونه عموتون امیچون امشب قرارا بر 
 :  بار اتوسا گفتنیا

  ؟ کدوم عمونایعمو ا -
 
  ؟يشترداری عموبهیدختر مگه تو  -

 گهیعموناصرد
 .. می و خودمون خبر ندارمی نکنه دارمی هم داري اگهی دي آتوسا اخه ماجزعموناصر مگه عمویزنی مییرفا حهی

 ناروی تودلم گفتم االبته
 

 :  پدر افزودبعد
 نجای اکننی گل من چکار مي دختراخب

 : گفتاتوسا
 میدیی که نفس کاشته رو آب ی گلتمیرفی ممیداشت

 
  شهینفس ك هم:بابا باخنده گفت 

  کاشتهی حالا چکارهی مگل
  خودمو زدم به اون راهی بود وليگری دزی حرفش چی معندونستمیم
 : من گفتمنباریا

 
  دوست دارم گل رزیلی رز کاشتمخگل
 :  گفتي با لبخندبابا
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  مني بغل خودم وروجک هانیایبدو ب. دوست دارمیلی شماهارو خمنم
 

  مادرهم به ما اضافه شده بودحالا
 ..می همه لبخند به لب داشتو
 

 نای خونه عمو امی قرار بود برامشب
 

 ..  استرس داشتمبازم
  سرزدن ساده باشه و بسهی و ی معمولی مهمونهی کنه فقط خدا
 

  اتاق بوودي امشب خودمو اماده کنم اتوسا هم توی از نهار رفتم که برا مهمونبعد
  های هولیلی خنکهی عجله مثل انیکجا با ا -
 ..ستی نينطوریصلنم اا _

 .. هنوزی نشناختتومنو
 

  وسواس دارمدنیرو لباس پوش..  ام ينطوری اشهی هممن
 

  امقهی سلسخت
 می برمیخوای می نرفته خونه کادتی نکهیمثل ا _
  که پسرش خواستگارتهی خونه کسمی برمیخایم
  

  دارهیخب چ ربط_
 خوادتی که پسرش می خونه کسيری مي که تودارنهیربطش تو ا _
 
  شد همووننکهی اونهید _
 ادی از فرهاد خوشت نمی خونه عمو وقتي بری و خوشگل کنی بزنپی تدی که تو نبانهیخره منظورم ا _
 
 .  ويای به چشم مشتری که بينجوریا
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 ..آها گرفتم _
 اوووف خداروشکر _
 
 به ادامه حرفم پرداختم"
 
 ادی من ازش خوشم نمگهی میحالا ک  _
 
 گهیخودت د _
 
 ادیمگه چکارم کرده که ازش بدم ب _
 .. نفسیگی میمعلومه چ _

 ي کرداوسکولمون
 

 :من
 
 ..ادیخوب فرهاد پسرعمومونه ها چرا بخوام ازش بدم ب_
 
  گل منی آش و لاشت کنم آجبزنمیکنیستگامی منو اسیدهنت سرو _
 ی شوخی حالابشیی خدانه

 ؟.يخوای رو مفرهاد
 
  کنمیدارم راجع بهش فکر م _
 مای کردي امشب ما ازونا خاستگاريدی دهوی دیپس تا امشب خوب فکرتو کن شا _
  سربه سرم نزارنقدی توهمبرو ایضی  مروونهیبرو د _
 
  يشب خانه 9ساعت *

 * ناصــــــــــرعمــــــــــو
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   روبه باباعموناصر

 
 . آخهمی کارت دعوت برات بفرستی هدیما که نبا.. ییداداش منصور  تو داداش ما _

  هفته دوسه بار دست زن و بچهخب
 .. داداشتدنی دای بریرو بگ 
 
 خورده هی اوضاع شرکتم گمی می چیدونی سرم شلوغه خودت که دستت توکاره میلیشرمنده ناصر جون خ_

 ناجوره
 

  گفتنیکی گفتن کوچی بزرگدیی آی چرا شما نمحالا
 
 ..میاری مفی حتما تشرنیچرا که نه اگه قابل بدون _
 
  داداش شما قدمت سر چشم ماستهی چه حرفنیا _
 
  داداشیزنده باش _
 
 .. رفتمنای باز کردن برا هم ، تنها گذاشتم و به سمت مامان ایبابا و عمو را درحال پپس 

  زدنی و مامان داشتن باهم حرف مزنعمو
  بودششونی هم پآتوسا

   آمدی بود و وقت شام مرونی طبق گفته زنعمو بفرهادم
 

 ..دی هم با نامزدش رفته بود خرفرشته
 

  سال از آتوسا و من بزرگتره4 دخترعمومه و فرشته
 ..خونهی عمران می مهندسو

 .. دانشگاهشونهي توي هاي از هم رشته انامزدشم
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 .  خانه سرو شديبود که شام توسط خدمتکارا10ساعت

 .می شام گام برداشتزی همه به سمت مو
 
 

  به صدا درآمدي  در ورودرهی دستگي صداناگهان
 

 ..دی فرهاد خان هم تازه رسبعلههههه
 

 . کرد و به طرف منو آتوسا هم اومد و باهامون دست دادی روبوسباهمع
 
  کنهی باتو ام روبوسیخواستی مپ
 

 .. شامزی دور ممی نشستی همگبعد
 

 بتی غي زناهم پاي وی تي شام همه پابعد
 

 .. بودی گوشي برف ما هم کله مون توریش کرده ز آتوساهم جفتمون مثل کبک که کلمنو
  
 .    اومد برامجی مسهی دفعه هی

 
   گمونم النازهبه

  شد بهم بگهي خبراروی بهش گفته بودم از آخه
 .. شدمامامی با الگو گشودم و وارد پاماموی پقفل

 
 ..ستمیمن دست بردار ن.. نفسی شدم سخت در اشتباهالتیخی بیکنیاگه فکر م _
 
  خـــــدا فرهـــــاد بـــــودـــــای
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 کردی و بلند کردم و نگاش کردم اونم سرش بالا بود داشت نگاه چشام مسرم
 

  بهم نگاه کردشوی جوابمو بده چرخوند سمت صفحه گوشنکهی اهی به نشونه بعدچشاشو
 
   بهش بگم آخهتونستمی میچ
 
 ی نفهمی بفهمنی همچکمی ایتازگ 
 یبودم ول کرده دای بهش پی حسهی

 
 تیاونقدرا نبود که بخوام الان جوابشو بدم اونم با قاطع 
.. 

 .. فکر کردم..  کردمفکر
 سمیییی بنویچ
 
 : کردمپیو بعد تا.. به مخم خورد ي فکرهی هوی

  فکرامو کنمي چند وقت  بزارهی شهیم*
 سمی بنویاه چ.. ورمی بگي جدمی تصمهی ينطوری ادیشا
 
 ..کنمی پاك منوی ولش کن انه

 .. ك نوشته بودمو پاك کردمي اجمله
 : نوشتمباز
 
0 

 . يخوای جواب قانع کننده مهی اگه
 
 دهیمغزم هنگ.. سمی بنوی چدونمینم

 ری منو بگای باصلا
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  بگم خوی چدونمی نممن
  شد دوبارهپی و دست به تاکنهی داره با حرص نگام مدمی بلند کردم دسرمو

 
 يدی اونقدرا  نامفهوم و گنگ حرفمو زده باشم که نفهمکنمینفس جوابمو بده فکر نم*
 

 :نوشتم
  بهم فرصت بده فکرامو بکنم 
 
  حال ارسالدر
 

 صدای هم گذاشته بود رو بشی گوشي صداناکس
 

 ادی نمشی گوشي صداگمی من مهی جونورعجب
 
 . کردپی زد و باز تایحی خنده ملهی دمی دهوی

 
 پس منتظرم*
.. 

 ..فعلا
   از سرم بازش کردمي چند روزهی خدارو شکر خب

 
 
 چکدومی چرا هدونمی دارم اما نمشی دوخوامشای میلی مدت که بگذره بتونم قبولش کنم خنیخدا کنه بعد از 

  به دل و احساسمیربط
 
  باشهکمونی درجه یلی فقط بخاطر رابطه فامدمیشا..نداره  
 
 دونمیخدانم..دونمینم
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 گهی دکنهی کار نممخم
 

  بود انداختمی به آتوسا که هنوز سرش تو گوشینگاه
 
 کردی حشره ها رو نگاه مری گوگل داشت تصاويتو
 
  ملخه بخداهی شده شبافتی قي رشته مورد علاقت شدریآتوسا از بس درگ:  گفتميزی لحن تمسخرآمبا

 : باخنده گفتآتوسا
 
  حوصله مسخره کردنتو ندارمنای بابا اشی پرمیاصلا من م..خفه شو نفس  _
 
  جمع مرداي حرف بلند شد و رفت تونیباا

  مامان و زن عموشی رفتم پمنم
 

  هنگام  به من نگاه کرد و زبون درآوردنی فرهاد نشست و در همشی که رفت پدمی رو دآتوسا
 
 خدا شفات بده گل من*
 

 خب به من چه. یعنی ي حرص منو دراريخای مينجوری اخب
. 

 .:دمیو پرس زن عماز
 
 ..مشینی ببدیایزن عمو فرشته جون نم _
 
   به گمونم گفت امشب خونه نامزدشهزدلمینه عز _

  خونهادی مگهغروبشمی دانشگاش درهی دانشگاه کار داره ازهمون راه مفردا
 
  نمشیدوست داشتم بب _
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 ی خوشحآل شد معذرت خواهیلی خدییای بدیخوای تماس گرفت گفتم  مدیای بنکهیاونم دوست داشت قبل از _
 کردوگفت سلام برسونم

 
 .سلامت باشه_
 
 

 .. ساده است و بسی مهمونهی نزد پس مشخص شد ی راجع به من و فرهاد حرفی اونشب کسخلاصه
 

   منوال گذشتنی روز به همچند
 

 ي تکراري روزهانیهم
 ي صبح بهارنیهم
 ی تومخهیشگی همي آتوسانیهم
 ي تکراري بابا ننه نیهم
 
 
 گذشتی که بود گذشت و ميزی هرچلاصهخ

 چرخهیم.. مونهی چرخ نمهی ي که روروزگار
  خوب چه بدچه

 ..می رو کنمونی زندگمی چه نخوامی چه بخوادی باماهم
 

 رونی فکر اومدم بازتو
  نمی ببلمی گرفتم فمی و تصمي وی تي پانشستم

 نی نوششی نبود رفته بود پآتوسا
 

  ماي رفت سربزنه به دخترخاله نمی ابلاخره
 

 .. کیروبی هم رفته بود باشگاه ایمامان
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 مشیدیدی کمتر مگهی کلاساش شروع شده بود دتازه
  هم که شرکت من تنهاییبابا

 خونه بودم 
  خانمنی پروبا
 

 .  زنگ خوردمی که گوشدمیدی مالی سرداشتم
 

  دادم الناز بودجواب
 
  چ خبرايسلام الناز چطور _ 

  ای بنی  آب دستته بزار زمستی نیسلام حالا وقت احوالپرس _
 
  مزاحمساروی نی شده درمورد هميزیچ _
 آره بدو _
  اونجامگهی دقهی دق20 خوب اومدم یلیخ _
 
 

 ..می خونه شون شدوارد
 

 :  الناز کردم و گفتمروبه
 
  شدی چی بگشهیالناز م _
 

 ..  بهت گفتيزی کرد چدتی پسرت تهدي کردهی گرچرا
 
 فتهی خوردن بزی به چکنمی مي کرده بگو کاردتی هست بگو اگه تهديزی اگه چنیبب
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  بهم برسونهي آزارستی شو اون قرارنالیخینه نفسب _
 
  النازیپس چ _

 ي جون به لبم کردبگو
 
 .. نبود نفسی چچیه -
  اشتباه گرفته بوداروی

 !!اشتباه گرفته بود؟؟؟ _
 . ..نیکردی مهی هم اشتباه گری جنابعالدیی بفرماپس
   کور بودم مگه خودممن

 يکردی مهی گردمید
 
 .. سمت ماهم هنوز چشات قرمز بوديتازه اومد 
 
 یگیتوراست م.. آره حق با توعه  _

  نفس برو بزار آروم کهتوروخدا
 
 درکم کن. بگم تونمی نمیچی الان هرمیگیشدم خودم باهات تماس م 

 ..ی الجان
 
 
 کنمیمن دوستتم  مطمئن باش کمکت م. رو من حساب کن   .. بدون نویفقط ا.ی راحتباشه هرطور _
 

 رونی زدم بنای ای کردم و ازخانه الشی نثار گونه هاي ابوسه
 

   ههراننده
 ..راننده..  بگم راننده ی حوصله ندارم هگهینه د 

  دیکشی مگاری و داشت سواری داد بود ب دهی تکشمیکی نی رو زمشیکی خان هم پاشو انیشا
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 نی له کردو اومد سمت ماشرپاشی رو زگاری سدی دتامنو
 
  خانم؟میبر _
  میبعله بر _
  بودی مشکل دوستتون چدی بگشهی می نداره ولیجسارت نباشه خانم البته به من ربط _
 
 .دیخودتونم که گفت _
   شما حواستون به جاده باشهستی نی شما مربوطبه
 
 ..چشم.. بعله  _
 
 می خانه شداطی گشوده شد و وارد حموتی با ردر

   خانه گام برداشتمي برام طبق معمول باز کرد و من به سمت در وروددرو
 

 .. نبودی کسهنوز
 گذاشتی مخچالی ي و توشستی هارو موهی خانم بود ك داشت منی پروفقط

     گاز بزرگ زدمهی ازدستش گرفتمو و بی سهی
 . .. نداشتم خونه بمونمحوصله

 
  آتوسا همادیب7 خانم گفت به گمونم مامان ساعتنیپرو. ..  نبودچکسیه

 ..  قرار بود شب خونه خاله بمونهکه
   داشتن منمفی هم که هنوز شرکت تشرپدرخان

 : گفتمانهی به راننده همون شایی و باتمام پر رورفتم
 .نگی پارکي نزار تونوی ماشاتی بيآقا
 
 رونی بمیریم
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 ..باشه خانم _
 

 . برمخوامی کجا مدونستمی ك نمی درحالمی شدنیسوارماش
 
 :انیشا
 

 د؟یری کجا مخانم
 
 ..گمی بهتون مدی رو برری مسنیحالا شما هم..  دونمینم _
 

 دونمی من خودمم نمرمی کجا مآخه
 

  بلند شداتی بداد
 

   کهشهی نمخانم
  میچرخی ممی ساعت دارهی الان
 ..دیری کجا مدینگفت

 
 : گفتمآروم

 دونمیخودمم نم _
 ..دمی بهتون مشنهادی پهی پس من دی کار ندارییاگه جا _
 
  رهی نظی هست غذاهاش بابونی خنی اي رستوران توهی

 
 ..  به غذاخوردن ندارملی من مرینخ _
   شاپی کافهی به برمتونیپس م _

 .. فکر کردم و گفتمیکم
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 میباشه خوبه بر _
 

   رو تا با دستشنی زد و رل ماشيلبخند
 ..رفتی سمت تهران پارس داشت مبه
 
 میریحالا کجا م _
 
   شاپه صدفی شاپ هست اسمش کافی کافهی مادر دونی به مدهی نرسردامادی مابونی خيتو _
 
  قبلا رفتمهی یتی قشنگ و لايجا _
 دیشی نممونیپش
 
 میباشه بر_
 
 میدیبه مقصد رس 
 

 : دنبالم که گفتمادی شد و در رو برام باز کرد خواست بادهی پاون
 
 شنهادتونیممنون از پ -

 دی منتظر بموننجای همشما
 
 : گفتيبا خونسرد _
 

 .. من شما رو مهمون کنمدی بداجازه
 
 .دیتونی شما مینه مرس _
 

  با عجلهنباری قطع کرد و احرفمو
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 :گفت
  منو شمارو دعوت کنمنی دادم پس اجازه بدشنهادی رو به شما پنجای من اشهی که نمينجوریا

 
 : گفتي با خونسردبعد
 

 لطفااآ
 

 .. بهش انداختم و گفتمی ساکت شدم و بعد نگاهیکم
 
  خبیلیخ _
   جمله کوتاه اکتفا کردم وهی نی همبه

 .. ادامه دادمشاپی را به سمت کافرمیمس
 

 .. که تا الان پشت سرم بوداون
 . خودش را رساند و در رو برام باز کردشاپی به سمت درکافعی را تند تر کرد و سرشیبه ناگاه قدمها 
 
 

 ..می شدوارد
 

 .. داشتيزی و تمکی شي فضاگفتی مراست
 
  منطقه ما اصلا بهتر نبودي هاشاپی از کافیول
 
  رو با دستش به عقبی صندلکی ها رفت و زدونفرهی از میکی سمت به
 
 کشاند و 
 نمینجابنشی که ایعنیاشاره به من کرد با چشاش  
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 .. متوقف کردمشی سرجارفتی بار مزی ك به طرف می به سمتش شتافتم و اورا درحالمن
 
 .. مندیبزار _

  حرف را قط کردوباز
 

  بعد قطع کن حرفمو خوومدی خوشت نيدی پرو بزار اول زرمو بزنم اگه دي پسره
 
 .  رو درحق شما انجام بدمزی لطف ناچنی ادیلطفا بزار _
 

 مای باهم قرارگذاشترونی بنکهی امثل
 
 ..امی منم الان مدینی بنشدیبر
 

 نثارم یحی هم نهاد و بازپللکش را گشود و لبخند ملي حرفش از جانب من بر رودکردنیی را به نشانه تاچشمش
 کرد

 
 .. بهش انداختم با ابهامینگاه

 
  دونفره گام برداشتمزی به طرف مو
 

 .. دونفرهزی و رفتم سمت منیی انداختم پاسرمو
 
.. 
 

 .    اونم اومدنی چند مبعد
 
 : گفتتی جدبا
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  خانمنمی هست بشاجازه
 
 دییبعله بفرما _
 
 .   بپرسمیدنی رفت نظر شما رو درمورد نوشادمی دیببخش _ "
 

 .. دوتا کافه گلاسه سفارش دادممن
 
 کافه گلاسه _
 ومد؟؟؟؟یبعله خوشتون ن _

  عوضش کننبگم
 
 .. دوست دارمیلیآخه من کافه گلاسه خ..  نه.. نه  _
 

   کردمتعجب
 نیهم
 
 ..دی بعد خنددمیترس.پس خداروشکر _
 

 .. انداختمری و من سرم را به زمی شدرهی درسکوت بهم خیکم
 

 . با دوتا کافه گلاسه به طرفمون اومدگارسون
 
 
  قرباندییبفرما _
 ممنون _
 دی نداري اگهیامر د _
 .ینه مرس _
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  گارسون رفتو
 
 

 کردمی به الناز فکر منی حنی کردم و درهملی می گلاسه رو به آرومکافه
 
 
.. 
 

 : گفتانی شاناگهان
 
 
 پرسمی سوال رو منی ادیببخش _
  یول
 

  بودی مشکلش چدوستتون
 

 نیرو کمک من حساب کن..  بهتون کمک کنم تونمی ممن
 

  با تعجبگفتم
 
 
 .. دیخونیشما ذهن منم م _

 نی هستيزی چي جادوگري ساحرنکنه
 

 : کرد و گفتی کوتاهخنده
 
 چطور؟؟ _
 ..کردمیخب من داشتم الان به دوستم فکر م _
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 ه؟؟ی مشکلشون چدیحالا نگفت..  _
 

 : شدم و گفتميجد
 
 .. قبلا هم گفتمبه شما مربوط نداره _
 
 

   نکردمدای پستی می به شما ربطي قشنگتر و محترمانه تر براي چون جمله ادای ببخشالبته
 
    چرخوند.   به سمت چپ دوربرگردونته
 .. دلم گفتمي تونویا

 
 .. باشه که بتونم انجام بدمی کمکدیشا.. به هرحال من گفتم دیخود دان _
 
 ممنون از لطف شما _

 .. باشه اوناهستنيزی خودش دوتا داداش داره اگه چدوستم
 
 
  شدن بالا برد و گفتمی را به نشانه تسلستشد
 
 ..می خب تسلیلیخ _
 
 

  نشان دهمي کردم خودراجدی و بعد سعدمیخند
 : گفتمبعد
 
 
 می برشهیم_
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 دیشما که کافه گلاستون رو تا آخر نخورد _
  کردميو خنده ا. ذره تهشه هی فقط هتازهیکاف..ممنونم  _
 

 : گفتمیی با پرروبعد
 
 دی اگه کافه گلاستون رو خوردگهی دمیحالا بر _
 میبعله بر _
 
   خاص بودیلی چشاش خانیشا
 . راز بودهی چشاش انگار هزارتاحرف نگفته بود انگار يتو
 
 

 .. چهره ش بودانگری چشاش بواقعا
  کردمی فکر می ولدونمینم
 . راز بزرگههی نگاهش يتو
 
 

   بلند بود بنظر خودمقدش
 
 بود81ای80متر و1 حدود يزیچ

 پرپشت.ي داشت بامژه هاي ادهی کشی کمي گرد و چشاصورت
 
 
 ..ومدی به فرم صورتش مشینی بود بی هرچی داشتکلي ای عملبای تقرینیب
.. 
 

 ..می شدنی ماشسوار
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.. 
 
 ..می نزدی حرفچی خوده خونه هتا
 
 ..کردی بهم نگاه منی ماشنهی آي اون طبق معمول توو
 
.. 

   همه نگاهشونی الی من دلآخرش
 .پرسمی مازش

 
  گفتمی کحالا

 
 .. خونهي تورفتم

 
 
 مامان بودفقط.. 
 

 ششی پرفتم
 

 .. خورده براش خودمو لوس کردمهی کردم بغلش
 
 يدختر گلم کجابود _
 
 .. سربزنم کارم داشتیرفته بودم به ال _
 
 رونی بی و دوبازه رفتي خانم که گفت ازونجا اومدنیپرو _
 
_ 
 ..  مارو چوب بزنهاهی که زاغ سنجاسی خانم انی پرونیا
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 ..رونی باز زدم بستی نیچکی هدمی دی اومدم ولآره
 
.. 
 
 . نشده دختر گلميزیحالاهم که چ.. من ازش خواستم بهم بگه  _
 
 یدوست دارم مامان _
 
 .. تو دخترگلميفدا _

  از الان بگم خودتو رنی فرشته دخترعموت ازدواج کنه و مراسم بگگهی نفس قراره دوسه هفته دیراست
 ..ای واسه عروسیحاضرکن

 
 ..ي ازخواهرشورتم زودتر ازدواج کرده بودي دختر اگه تو الان جواب فرهاد رو داده بودنیبب
 
 هنوز نه به داره نه به باره.. مادر من هیخواهرشوهر چ _
 
  و هم به بارشهی هم به دار مشالایا _
    
 . نگفتم و رفتم بالايزیچ
 
 :تن از پله ها برگشتم سمت مادرمو و گفتم رفنی حدر
 

 ؟؟.. قراره بمونه خونه خالهی تا کآتوسا
 
 .ادی بتونهیهروقت خواست م.درساش که تموم شده.گفتم تا هروقت دلت خواست بمون  _
 
 .. بگم راننده برسونتي بريخوای هم اگه متو
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  خونه باشمدمی محیترج..نه مامان حوصله ندارم _
 
 .. گلمیهرجور راحت _
 

 . سمت پله ها و وارد اتاقم شدمبرگشتم
 

 ..ستی نیچی هم نباشه انگار هی وقتی آتوسا رواعصابه همش ولشییخدا
  تنگـشدهیلی دلم براش خموی بشم آجفداش

 
 ستشی ندمی خودش نگه داشته دشی ملخه رو هنوز پنمیبی سروقت کمدکنار تختش برفتم

 
 

  کنم با خودش بردتشفک
 می  آخه مگه دارهی کارچه

  نبرششهی شه مگه مبچه
 

 .گفتمی رو منای هميخودتم بود..کنمی رو مبتتی دارم غدی ببخشآتوس
 

  سمت تختمرفتم
 

  کتاب برداشتم بخونمهی و دمیدرازکش
 

 هی خوبزهی واقعا چکتاب
 

 .یشی و خسته میکنی صبح تاشب چک متوی گوشی وقتا که حوصلت ازدست همه سر رفته وقتیبعض
 
 دهی که به زبون دلت گوش مهی زبونی همدمه بهی خوبزیکتاب واقعا چ.. ی چکار کنیدونینم
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 .. بودیخی تاري درمورد جنگ هامحتواش
 

 ..  هاکنهی مادی خوندن واقعا اطلاعات آدما رو هم زکتاب
 
 

 دمی برگ ازکتاب رو خوندم و گرفتم خوابچند
 
 

 .. دارشدمی مامان بابا ازخواب بيباصدا
 

  زدنی داشتن حرف منییا پرفتم
  هم متوسط بودي وی تيصدا

 
  ي وی تنیا

  خدا روشنهشهی که همماهم
 
 

  ازدواج فرشته بودحرف
 ..شگاهی و آرادی بره خرخوادی مگفتی ممامانم

 
 . دی صبر کنه تا باهم برن واسه خرگفتی مبابامم

 
 . بودی ماچفی وسط تکلنی اپ
 

 .: کردم ك گفتمیسلام
 

 دی خردیبری ماهم میمامان
 ..بعد. کنه ستی دوسه روز کاراشو راست و رنی اول بزار بابات ایول.. میریهمه باهم م..معلومه دخترم  
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 یباشه مامان _
      تو دخترمقربون

 
 .. آب برداشتم خوردمخچالی کردم و بعد رفتم ازتو بغلش

 
  اومد چون بهش زنگ زده بودمی هم به فردا مآتوسا

 
 .گمی رو می  عروس جووووون چه شودآخ
 

 ..دی رسدی و وقت خرگذشتی مي روزدوسه
 
.. 

 ..  اومده بودنای هم ازخونه خاله اآتوسا
 

 ..زدنی حرف مونیزی تلوي و بابا داشتن پامامان
 

  نیی پارفتن
 .  گلخونهي نبود فک کنم باز رفته توآتوسا

 
 .. جلورفتم

 
 : گفتبابا
 
 ..دی خرمی هواخنک شد برگهی ساعت دهیدخترم برو حاضرو که _
 

 : گفتمیباخوشحال
 

  باباباشه
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   پس برو آتوساهم خبرکن _
 چشم _
 
 : گفتنبارمامانیا

 
 ای را بندازمی برمی بری هدی خرمی نه برقمی چقد سخت سلیشناسیمنصورخان منو ك م_
 ..ي نداري اگهیامرد.چشم خانم  _
 

  بابارو درحال گفتگوشون تنهاگذاشتممامان
 

 اطی توحرفتم
 
 یآتوساکوش_
 نجامی اایب _
 ..بعلههه حدسم درست بود 
 
 ..واشی واشی احاضرشویب-
 ..می برمیخوای مییجا.. شده یچ _
 
 ..دیخر..آره  _

  هورآآآآآا:  بالاکردو گفتی به نشونه خوشحالدستاشو
 

 .. تواتاقمونمی رفتباهم
 
  به ور رفتن با سرو صورتمونمی شروع کردو
 

 .. دمی هم خط چشم کشی صورتمو کرم زدم کمستادموی اشمیزآرای ميجلو
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 .. خودش خارج کنهیعی رژ قرمز کمرنگ وفقط رنگ لبامو ازحالت طبهی ودرآخر

  دمی پوشدی لباس سفرشی ك زی مشکي حلقه انی مانتو آستهی با ی ساپورت مشکهی
 ..ی شال مشکبا
 

 . ور شونم انداختمهی بافته مو يموها
 

 :دی غرآتوسا
 
 بزامنم خوشگل کنم خو..گهیبسه د..یتر خودت رو کشت دخيا

 
  برو اونور _

 .. بادستم کنارش زدمبعد
 .. دادمادامه

 
  گلمدهی مری تو دهنت هنوز بوشبرو
 
 دهی دهن تو بو کره مربا منکهینه ا_
 . خوشگل شهشهی مي ك زشت باشه چجوری بالا آخه آدمایب. مزهیب _
 شمیمنم مطمئنا م..   ؟يمگه تو نشد _
 
  به اون درنیا

 
 
 .. آتوسیی پررویلیخ _
 

 ..نیی پامی بجنب برحالازود
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  خودش خوشگل کرده کاراش تموم شده _
 .. زود باشگهیم. رسهی ما که مبه
 

 ..گهی دامی منم منیی برو پاخب
  تو اخه؟یزنی چقدر حرف مییییا 
 

  رفتممن
 

 کردی تو اتاقش داشت خوشگل ممامانم
 

 دیکشی مگاری بود داشت ساطی تو حباباهم
 

 دی مرکز خرمی و رفتمی شدنیسوارماش
 

 ..ادبودی زشیتنوع همچ.. بودی باحالي هفت حوض جامیرفت
 

 ..    دنبال لباس شب مناسبمی آتوسا و مامان بابا وارد فروشگاه شدمنو
 
 
 

  نبودقهی سخت سلآتوسا
  بودم مثل مامانقهی سخت سلیلیمن خ.. منبرعکس

 
 دنی لباس مناسبشون رو خرای بعد از ساعتها گشت و گذار و پرو کردن لباسها آخرش مامان و آتوخلاصه
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 ادی باشه و خوشم بریکه چشم گ.. نکردمدای پی اصلا لباسمن
 
 

 .. بابا زنگ خوردلیموبا
 
 بعله_

 : قط کردو روبه من گفتیوش گعی گفت فقط باعث شد که بابا سری هرچدمی رو نشنی پشت گوشيصدا
 
 هی برم بعد روبه بقدی اومده باشی برام پيشرمنده دخترم کار_
 
  دنبالتونادی راننده بزنمی بعدا زنگ مدی بموندیتونیشمام_
 
 ادی ك خوشم بدمی ندی لباسنجایبابا من از_
 

 :مامان
 .. می بمونمیمابخاطر توبود ك خواست..گهی دمی برپس

 
 .. با آتوسدیگهشای فروشگاه دهی رمی مامی فردا ممینه بر_
 
 :آتوسا"

 .. هم ندارم خودت بروی الکدنی کردم حوصله چرخدموی من که خررینخ
 

 :مامان
 نی پس باباتون رو معطل نکنمی خب حالا بریلیخ
 

   ومی شدنی سوارماشهمه
 ..میرفت
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 .. مارو گذاشت و رفتبابا
 

 دی گرفتم برم خرمی غروب تصمفرداش
 
 ومدی باهام نچکسیه
 

 .. شدم و راننده حرکت کردنی ماشسوار
 

 می شدنی و سوارماشمی همه حاضر شدخلاصه
 
 
  دیریخانم کجا م _
 
  دی مرکز خررمیم _

  دوروبراسنی همکهینزد
 
.. 
 

 .. شدادهی رو پارك کرد و پنی ماشمی شددی مرکز خرکینزد
 
 : اش گل کردیی پرروباز
 

  همراهتون باشمدی اجازه بداگه
 

 . نزدمیحرف
 

  اومددنبالم
 ..شهی چشه همش دمم ماروی نی ااخه
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 جان_
 باشما نبودم_
 

  توي داريزی گوش تچع
 

  گفتماتودلم
 
 میوارد پاساژ شد 
 

 ..شدی مدهیبه چشم پرتنوع تر د..  کنمدنی طبقه بود ترجبع دادم اول ازطبقه دوم دسه
 

 می رو بالارفتی برقپله
  پشت سرم بودانمیشا

  همونجا تا من برم توسادی بشم اونم واهی وارد لباسفروشخوامی اشاره کردم که مبهش
 

 بدك نبود.. یه.. شدم لباساش وارد
 
 ..ي انداختم سرتاسری نگاههی

 
  باز نتونستم لباس مورد نظرمو پسند کنمیول
 

 رونی اومدم بازاونجا
 .  بدون حرف دنبالم اومدراننده

 
 
. 
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 ..   لباس خوشگل چشامو گرفتهی نیتری ويازتو
 

 : کردم و گفتمانی به شااشاره
 

 ..  امی الان مدیسی وانجایهم
 

 سادی وااونم
 

  تورفتم
 
 .. دمی لباس رو پرسمتیق
 

 .  دیرسیساله به نظر م35,36 ي که پسرفروشنده
 .. گفتي لحن لوس مانندبا
  خوبه؟؟700 دمی واسه شما میول760_
 
  هم داره؟؟يگری دي لباستون رنگ بندنی استی برام مهم نمتشیق_
 
 هی اروزهی سه رنگ موندهخودش که فنیبعله   فقط ا _
  یی هست و طلایاسی هم یکی 

 نمی ببشهیم _
  چرا که نه _
 ومدی طر حرف زدنش خوشم ناز
 

  که من توش بودم اومدی به طرف پوشاك فروشعی هم متوجه شد چون سراتی کنم بفک
 

 :  من کرد و گفتروبه
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 نیانتخاب کرد _
  لباس موندمي رنگ بندي فقط تواره
 

  افزودپسره
 
 .. خوششون اومددیننشای آقاتون ببدی تن بزندیتونیخانم م_
 

 آقاتووووون
 
  ابرفرضای

 
 .: چپ نگاش کردو گفتانیشا

  پررو رو به خانم نشون بدهاتاق
 

 .. دمی تو او لباس رو پوشرفتم
 
 ..رفتمی و قربون صدقه خودم مکردمی اتاق پرو داشتم نگاه خودم منهی آي توومدی خوشگل میلی به نظرخيوا
 

 .. به در خوردي تقه ايصدا
 
  ینی منو ببدی لباس چرا بانی  برو بابا تو بااانهی نکنه شايوا
 

  بوی لباسه کاملا لختآخه
 
 بعله_
 .. نمی ببشهیم_
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 .. گفتيزیچی فروشنده هم اروی خوب تو نقشش فرو رفته بود حالا نکهی مثل انه
 
  چرا   ؟؟؟یدونیتو که م.. ی چکارمدونستینم
 
 

  کل وجودمو گرفت بدنم داغ شداسترس
 
 ادی چم شد ك گفتم بدونمینم
 

 کلمی به کل هی نگام نکنه و فقط کلشو آورده بود تو  نگاهی مماس به در داده بود ك کسکلشوی که هیدرحال
 ..  کرد و گفت

 
 رهینظیواقعا ب_
  خوبهنی نظرمن که همبه
 

 . ادی مبهتون
  ممنونميوا_
 

 دارمی برمنوی همپس
 
 .. باترکردهی زیلی شمارو خادی رنگ بهتون منیبعله هم_
 

 ..اروی و رفت سمت نیی انداخت پابعدسرشو
 
 دی رنگشو بدنی همآقا
 
 .. بود تا بدم خدمتتونیرنگش چ_
 یاسی_
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 ..بعله چشم_
 

   باشهمبارکتون
 .. روبه من کرد و گفتبعد
 

 ..گمی هه رو مفروشنده
 برنی منی فروش داشته برام  همه ازیلی رنگ خنی لباس با انیا..رهینظی شوهرتون بقهیخانم واقعا سل_
 
 .رونی بمی نگفتم و اومديزیچ
 
 دیخندی میزکیرزی انگارخوشش اومده بود مدام زانیشا
 

  خودش فکر کردهشی پی چونهی دي پسره
 نی لازم نداريزی جگهیخانم د_
 .    لباسمي واسه رومی کفش بخرمیریم..چرا  _
 چشم _
  طبقه سوم پاساژمیپله هارو بالا رفت.

  بود کلاپوشاك
 

 می ها شدی از کفش فروشیکی وارد
 .. می انتخاب کردی فکر و دودلیکفش مورد نظرم با کل 
 
 .. کفشم حساب کنه که من نزاشتمنی خواست اشخوانی رفت سمت پانیشا
 
 . من حساب کنمدیبزار _
  راحت ترمينجوریا.. رینخ _

 
 ..می و راه افتادمی شدنی اصرار فراوان آخرش من موفق شدم و سوار ماشبا
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  اصلامی نگفتیچی هری مسيتو
 

 . میدی به خونه رسقهی چند دقبعداز
 

 .. بوداطی حي آتوسا تومیدی رسیوقت
 
    بهش سلام ندادشمهی انگار نه انگار که راننده پی روانونهی کرد بهم دی سلامهی سمت مو ومدا

 
 : خودش گفتراننده
 دی خانم کوچولو خوبسلام

 
  به گمونم بهش برخوردآتوسا
  جوابشو ندادچون

 
 نوی برسه خودش گفت اشی کردنم که صحبت کرد با عجله رفت ك به کرم بازدی بعداز درمورد خرآتوسا

 
 
 .. قدم از او جلوتر بودم برداشت و درگوشم گفتکی گام به سمتم که هی نفهمه ی که کسي جورانیشا
 
  رفت بگممبارکتون باشهادمی_

 .. جذاب مردانه اش و او باز ادامه دادي انداختم و بعد زوم کردم به چهره شی به سرتاپای با تعجب نگاهبرگشتم
 
 . بگم واقعا هنگ بودمکی رفت اونجا بهت تبرادمیببخش که _
 
 به من بزنه چه برسه که یی حرفانی راننده انتظار نداشتم که بخواد همچهیمن که از   گفتی داشت می چنیا

  رهی بخواد بعدش ازم بگنکهی لباس بخره و پولشو بده بدون اهی خودش قهیبزام ب سل
 هی همه کاراش چنی الی دلدونستمی نمواقعا
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 . خانه گام برداشتمي به سمت در ورودی حرفچی نگاهش برداشتمو بدون هنگامواز

 
 
 کنهی هنوز داره نگام مدمی چرخاندم دانی سرمو به سمت شادمی اونجا که رسبه
 
 

   پسره کم دارهنی اییخدا
 باشه به بابا بگم ادمی..زییی چش سبزه هيه پسر..  خو رهی رو نمازی از رو برکنمی دارم نگات منقدری من ابابا

  و  آشغالنفی کثیلی چش سبزها خگفتنی مادمهی مایازقد.. شرفی بزهی چشاش هیلیرانندمون رو عوض کنه خ
 
  ازخودم دراوردمنوی اشیییخدا..
  بود خویفقط درحد شوخ..ای چش رنگچارهیب

 
  بازم گرفتم ازش و وارد خونه شدمنگامو

 
 .. به طرفم اومدو گفتدیدی رو مشی ترکآلی و داشت سری که نشسته بود رو مبل راحتمامان

 انهی انتخاب کرد سویبه به چه عجب بلاخره دخترگل من لبا_
 .. گفتمباخنده

 ینی ببيای بدی بای انتخاب کردم اونم چه لباسیآره مامان_
 
 
 امیباشه پس برو بالا لباساتو عوض کن حالا منم م_
 
 دمی تشنمه تازه از راه رسیلی بخورم خيزی چهی بزا لاآقل ین مامايوا_
  قربون دختر گلم برم باسه مامانيا_
 

 .. خانم گفتنی به پروبعد
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 .. واسه دخترماری شربت خنک بهی خانم نیپرو_
 

 : آمد که گفتی آشپزخانه مي خانم از تونی پرويصدا
 ..ارمیالان م.باشه خانم _
. 

 
  بالامی رفتموی شربت و نوش جان کردخلاصه

 
 ادی انقدر به پوستم بیاسی رنگ دونستمینم.رهینظیواقعا ب..باسی لباس زنی ایلی  خيوا
 
  هاموچکیدی وي باز رفتم توهوی

 
 ..دیچی در تو گوشم پيصدا

 
 ،.نمی ببامی بتونمیم(
 
 .).دی  خوشگل شدادی به تن تون میلیخ.. دی بردارنوی همباستی زیلی خيوا
 
 .  بودی کگهی دنی خدا اای
 دشی و پسنددشی تنم دي لباس انتخاب کرده و تازه توهی خودش برام قهی که خودش با سليراننده ا 
 
 . آخهيدی دبترتوعمرتی عجنی ازيزیچ 
 

 ..ادی رو ازذهنم پاك کردم و منتظر موندم مامان بشی چند ساعت پيفکراتفاقا
  شده بودم تو اون لباسبای واقعا ززدمی مدی داشتم خودمو دنهیی ااي توهنوز

  نوبگهی راننده حق داشت اچارهیب
 
 .   چش سبزه اومد به سرم کهاروی باز که فکراون يا
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 .. به دراومدیکی تقه کوچيصدا

 
  ی تو ماماننیایب_
 .     اس مبارکت باشه دخترمباستمعرکهی زیلیخ..  نفس يوا_
  واقعا خوشگلهحالای مامانیمرس_
  

 ی خوشگلنی لباس به انی اي چجوري بودقهی و بدسلقهی سخت سلشهی تو  همادمهیآره به خدا  نفس من تا _
  برات انتخاب کرده راستشو بگوگهی دیکی نکنه يرو انتخاب کرد

  رنگشویول.. دمشی دنیتری وينه بخدا مامان خودم انتخابش کردم خودم تو_
 ی رنگشو چیول_
 برام انتخاب کرده    ی بگم رنگشو راننده خونه جنابعالشهیفمو عوض کردممگه م  حردموی  دهنمو کشپی زهوی

 .کندی می جا قلفتهیپوست منو اونو 
 و گفتم.. حرفمو خوردمهوی راننومدی خوشم نادیرنگشو ز_
  رنگشو دادشنهادی فروشنده بهم پاروی

 
 .. بودآآ خواستم لو بدم خودموکی نزديوا

 ارمی خودم ماه رو از پشت ابر بخواستمی حدبود که منی ها تا امونهی پشت ابر نمچوقتی ماه هگنی مراست
 ..رونیب

 
  اسطوخودوسای

 
 . گمی منی ات تحسقهیمن به حسن سل.. نفسرهینظی واقعا بیول.. آها_
 می مامانیمرس_
 فدات دخترم_

   به سرتا پام کردینگاه
   پام بود شدي ك توي پاشنه بلندي متوجه کفشاهوی
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 . نمه کوتاه بودهی منم ك قدم شدی بلندبود کفشام سخت معلوم مخوردهی لباسم وونچ
 

 : گفتبعد
 
  خودت بودهقهی سلنمی ای بگيخواینکنه م _
 
 آقا چش سبزه برام نی داشتم اونم همی من نبود نه تو رنگش نه تو مدلش دخالتقهی سلنی اگهی دشیی خدانه

 انتخاب کرد
 

  دروغبازم
 
 ..ینکنه دخترتو دست کم گرفت. یآره مامان _
 ی بزنی خوشگل واسه عروسپی ترهی ی ك بتونکردمی فکرشو نمینه گلم ول_
 
 چطور_
 
 ..گهی دکردمیخوب فکروشو نم..چطور نداره دخترمن  _
  چون من انتخابمو کردمدیحالا فکرشو کن  _
   وروجک خودميا_

  تا چروك نشدهاری درش بحالا
 میباشه مامان_
 .دخترم قربون يا-
 .. برمتونمی گلم مگهی دي نداري من کاربا
 ..  یآره مامان_
 .. از لپم کرد و رفتزی بوس رهی

 
  کمدي دراوردم و گذاشتم تولباسو
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 وره هی خوشگل شده بود درست ی طراحهی ش نهی سي لباس شب خوشگل و بلند دکلته بود که روهی لباسم
   لباسميبالا

  بودي اسهیلی داشت و پنی تنشم که کلا چنییپا
 .  بودبای زواقعا

 
 ی چش رنگانی به خرج دادم تشکر کردم و از رنگشم از شاي اقهی خوش سلنباری ایلی دلم ازخودم که ختو
 
 چش سبز.؟؟؟؟ . بهش بگم چش سبزه چطورهخوامی به بعد منی ازاقا

  ي هاهیتوما.بزا فکر کنم. ي هاهی تو مايزی چهی ی نه سبز بود نه آبچشاش
   هست نصفشون سبزهیی هالهی تهی بچه هاکننی مي بازلهی  ها هستن تلهی تنی اآها

 ی آبنصفشون
 
 .. ینیبی توش مگری رنگ خاص و جهی ییکنیتوشونو که نگاه م 
 
 

  همانهی شاي چشارنگ
 هیشب

  ی رنگ خاصه بودنه سبز نه آباون
 

 ی سبزو آبمخلوطه
 
 .. هیشب.. مونهی ممرغی سي چشاهی شبمونهی پر طاوووس مهی شبگهی بگو دای بهوی

 
   خودتوي  کشاياری به وقت کم نوالا
 

 ..   خودتو راحت کنی بگو سبزابخب
 دخترخوب
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 می هم داری مگه سبزآبآخه
 

  گل منهی سرخاباون
. 

 
    اومدمرونی سراغم بانی مباری مزخرفم ك هرچند وقت ي از توفکرااز
 

  کمدي رو درآوردم گذاشتم تولباسه
    آتوسا اومدهوی
 .. نفسي ك انتخاب کردیکوش لباس _ 

 .. نفسم درش اوردمي اومدرید_
 هیخب بازم بپوشش مگه چ_
 .. يریاه آتوس نم_
 
  حوصله ندارم بپوشمش خويومدی خورده زودتر مهی يمردیم
  به تن منهی چ جورنمیبده خودم بپوشمش ب_
 ..وشم مس توهم لباستو بده من بپهینجوریلازم نکرده اگه ا_
 
 ی واقعا روانی مال منو بپوشيخوای اونوقت می لباستو بپوشي خسته ایگیآخه خره تو که م_
 
  نخوردهيزی چینیتری منیتری وي اشهی مشهی شهی اونجا سرت وقتی نمیبب
 مزهیگمشو ب_
 
 نمیحالا بده بپوشمش بب..  یخودت _
 
. 

 
 دی رسی که موعد عروسنی تا اگذشتی منوال منی چند روز به همخلاصه
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   تالارمی که برمی حاضر شدیهمگ

 
 . .. رونی بنهی ازتو آارهی مامان و بخواستی می کحالا

 
  ماهارو بده خبيمامانم آخه تو جا. ..  کشت مادر منخودشو

 
 .. غر غر بابا درومدي صدابلاخره

 
 ..انهی می بريایخانم م_
 ..اومدم اومدم_

    به خودش زد و اومدیی خوشبو ي اسپردرآخرم
 

 اطی حي داشتن  و توادی مهمون پهمون زکهی تالار گرفته بود بخاطري توشوی دوماد کرج بودعروسخونه
 .  شدی جا نمشونیمتر400

 
 .    برادر مني مگه چقد مهمون دعوت کردآخه

 
 ..ی خرجش کنی کلدی باادی خرج داره پس فردا بچت می  زندگی خرج کنی کليخوای مي فرداتو نکردفکر

 شی تا کجا مهوووووووووو
 ..  رفتم من 
 

    می و به سمت تالار کرج راه افتادمی شدنی سوارماششهمه
 

   من که خوشم اومدی خفنی عجب عروساوه
 

  نبودنی به اصول اخلاقبندی پاادی دوماد زخانواده
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   سرووضع نامرتبهمه
 

  لحاظنی ازون لحاظ نه ها ازنامرتب
 خخخ.. باحال بوديادی زپشونی تری نفهمی بفهمنی همچ کهنهی امنظورم

 
 می ازشون نداشتی ماهم دست کمنکهی انه
 
 

 .  می آتوسا جفتمون لباسامون تن کرده بودمنو
 

  شانه ام انداخته بودي به روی به رنگ گلبهی کتمن
 
  ور شانه امکی هم که با فرمو فر درشت کرده بودم و انداخته بودم می موهاو
  چقدر خوشجل شدم منيوا
 

 ..دیرسی تن داشت که تا سر زانوش مدی لباس شب خوشگل قرمز سفهی مامان دمیرسی مادر که نمي به پاالبته
 رنگش خوب جور درآمده ي ك با دکلته فسفري بود به رنگ نقره ادهی پوشي اسهیلی هم که دامن کوتاه  پآتوسا

 بود
 

 ..   بوددهیته بود کپ من لباس خر بخرم ك رفخامی می من چدونستی انگار مکلا
 شعوریب

 
 

   بوددهی پوشی کت و شلوار مشکهی هم ییبابا
 

 .. اوند سمتمونعیاونم تا چشش باما خورد سر..  دمی عمو رو دزن
 
. 
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  رفت به استقبالشیی با خوشرومامانم
 
 دی کنییرایتورو خدا ازخودتون پذ..دیسلام خوش اومد-

 : مامانم
 ومده؟؟؟یجون عروسمون هنوز ن. نیقربونت مه_
 
  دوماد رفته دنبالششیچون دوسه ساعت پ.. برسن دی باگهی دقهی چند دقینه لادن جونول_
 
  هی ازون راه برن آتلخواستنیم 

 ..رکردنی دکمی نهی همواسه
 یآهابه سلامت_
 ..نیسلامت باش_

  رو کرد به ما و ادامه دادبعد
 .. آتوسا و نفس جونی عروسانشاالله

 
 ..می گفتيزی رباخنده

  یمرس..دیسلامت باش _
 .. دادادامه

  می بردیایب_
 
 .. کردی بادست مارا همراهو

 .. بوقش همه رو ازجابلند کرد تا به سمت عروس برني عروسم اومدصدانی ماشي اقهی از دوسه دقبعد
 
 آهنگ هیآهنگ مخصوص عروس رو گذاشتن .. عروس ارکستراهم آهنگ رو عوض کردننی ماشي صدابا

 گنیو..یمیقد
 
 ..دیاری لاله بدیغنچه بکار*
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 دی برآرخنده
   به حجله شاه دوماد بعله برونرهیم

   تکونهی مگل
  به دسته شاه دوماددسته

  ی وقتدی آهنگ رو بانی آهنگه هنوز ن به داره نه به باره انیآخه ا 
 
  الانخوندننهی حجله مي تورفتی آرش مآقا
 

 . .. دیچسبی می چیدونی مالان
 . زادهی آهنگ شماعنیا

  ناربزنهخوادی دومادمدیسر راه کنار بر
   بزنهاری سرخ انار سرخ به دومون بیس
 

 دمیپوکی انقدر تودلم خندم گرفته بود که داشتم از درون مبعد
    بودنمونهیاعتقاد دارم به د.

 ..دیباورکن
 

 .. هل بودیلی اونشب به نظرمن خدوماد
 .. هل باشهدی معلومه باخوب

 شدی مدهی چهرش استرس به وضوح ديتو
   کهیدرحال

 ..  فرشته و فرهاددست فرشته رو گرفته بودن تو دستشونيبابا
  به طرف آرش بردن و دستشو گذاشتن تو دست آرشاونو
 

 .. دی باز بوددست فرشته رو گرفت تو دستاشو جلو همه مهمونا پشت دستشو بوسششی که نآرش
 

 ..دنی صحنه همه دست و هورا کشنیا دنی با دمهمونا
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 پروندنی با داماد نمی ك به شوخییزای بماند جوونا چه چحالا

 
 دمشیدی درست نمرتوریدرست بود ازز. شده بود بایواقعا ز 

 .. خوشگل شده بودی معلوم بود حسابیول
 
 به سمت فشی پاشنه بلند ضردی شده بود وکفش سفي منجق کاری تنه پف ك کلنیی پادی لباس سفبا

  رفتگاهشیجا
 ..زدنیهمه دست م.. و جذاب شده بودبای تو رو آرش از رو صورت فرشته برداشت واقعا زیوقت
 

 .. تر خوندني سبک آهنگ و عوض کردن و شروع کردن به مدل امروزارکستراهم
 
 .. کم نداشتيزی چییبایاز ز. فرشته شده بودکی فرشته واقعا اونشب يوا
 

 .. شده بوددهی کشی کمشی شده که الان با آراشیآرا و گرده ی مشکيچشا
 .. و بند و بساطکی که الان پربود از ماتي و نسبتا کوچک با لب غنچه افی ضرینیب

  کرده بودنشی باز آراموهاشم
 
 

 و اونم می گفتکیبهش تبر.. ازمون استقبال کردیینگامون کرد و باخوشرو..  فرشته کی نزدمی آتوسا رفتمنو
 ..بهمون گفت انشاالله قسمت خودتون

 ..  کنار مامانمی و رفتمی زديهردولبخند
 

 ..دی رسدنی رقصوقت
 : گفتخواننده

 
 و ادی بخونم هرکس با زوج و عشق خودش بخوامی ك می آهنگنی گلمون خواهش دارم با اي دوستا و مهمونااز

  برقصه
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  خوندنتی شروع کرد به آهنگ لابعد

 یم خارج آهنگ آروهی
 خوندی می چه خوبم خارجناکس

 
   همه رفتن وسطهوی

  و بابا که همون اولمامان
 . عمه با شوهرش.. با زنش ییدا
 

 .. ها  و همه و همه هرکدومشون که شوهر داشتندخترخاله
 ..نی به زوجمی منو آتوسا ك مثل جغد زل زده بودنطوری خانواده دومادم همو

 :میگفت
 میدیبعد خند.  ما چارهیب

 
  پشت سرمان مارا متوجه خودش کردي صداناگهان

 
  خانمادیدیافتخار م 
 
 

 می پشت سرمون نگاه کردمی برگشتهردو
 

  بودفرهاد
 

  دی خنداتوسا
 ..و به من نگاه کرد 

 چرا که نه_
 

  نگام کردفرهاد
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 یتوچ_
 .. شدمی باهاس همراهی حرفچیبدون ه _

 میدیرقصی با فرهاد مهردو
 .. ناگهان روبه منو فرهاد کرد و گفتاوردی درمي بازونهی ددویخندی مآتوسا

 
 .. بخورم برگردميزیچیمن برم _
 
 
 .  مارو تنهابزارهخواستی مگهی دروغ مدونستمیم
    آتوساکشمتیم
 

 .. رفتآتوسا
 

  محکم منو بخودش چسبوندو دستامو گرفت تودستاش دستاموفرهاد
 
 .. انگشتام کرديشو کرد لامشت کردم بزور مشتم رو وا کردو انگشتا 
 

 ..  و چشاشو بستزدی لبخند مکردوی و اون نگام ممیرقصدی ممیداشت
 
 . کنهی داره چکار منی ايوا

 ..خوردمی وول می بغلش مثل ماهي تودمویرقصی آروم ممن
 
  هارو به وضوحی بعضي نگاه هاینیسنگ 

 کردمی ماحساس
 

 ..کردی مکی کردم صورتشو به صورتم داشت نزدنگاش
  باز بستچشاشو
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 ..کردی مری نبود کجا سمعلوم

 
   لبم کردکی تپولشو نزديلبا
 

  چشاش بسته بودهنوزم
   صحنهنی ادنی دبا

 .. از بغلش خارج شدمعیسر
  گوشه نشستمهی ها و ی رفتم سمت صندلو
 

 بهم نگاه کرد..  وا کردچشاشو
 
  به هم حق بده فرهاد جون.

 
 ..  ادامه بدمتونستمی نممن
 

 ..دیخدارحم کرد بابام مارو ند.. شوکه شده بودمواقعا
  باشهدهی به گمونم آتوسا دیول
 
 ..دی فک کنم دی ولدونماینم
 
 

 .. اومد سمت و گفتآتوس
 ..خوشبحاله شوهرشه ها. ماشاالله    .. چقد خوشگل شده يدی فرشته رو دییخدا _
 

 دی خداروشکرندخب
 
  آره والا خوشبحالش_
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   شوهره رو بگو امشب خوش خوشونشه_
  آتوسا _
 دمیشوخ_
 . ادبیب_
 
 نای مامان اشی حالا پمی برایب

 
  همه سرجاشون نشستنکی تموم شدن موزبا
 
 

 . تنم داغ بود از حرارت حس تن داغ فرهادهنوز
 

 .. بوديزی چي داشتشک ندارم ورزشکاریکلی چه هلامصب
  کهرفتی نم باشگاه ماشگاهدونمی ك میی تااونجایول
 
 
 
 . باباالیخیب

 
  کردمییرای ازخودم پذیکم
 

  داده بودوزوم کرد بود تو صورت منهی تکواری پاشو به دهی بود سادهی ارکسترا واشی که پدمی رو دفرهاد
 
  انیییینجوری پسرآآآآاهمششششون اننننننی ایییییی وایییییا

 
  بلدن زل بزنن به چهره دخترافقط

 ی نگاه کنگروی دي جاهی شهی مثلا نمخوب
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 تتی ذهننی برسرت با اخاك
 

  مثلا کجاتونگاه کنهخوب
 

 نفهم.. نه به پا و دست و باسن کهبفهم کننی به چهره هم نگا مرسنی بهم می وقتآدما
 

  بخداوالا
 

 ستنای نينطوری همه آدما هم االبته
 کننلامصبایاه ماز چونه به بعد تو نگ..  کارشون از زل زدن به چهره طرف گذشته ایبعض

 
  صد درصدهششونی که احتمال خورده شدنتون پنالولوخورخورنیا..ستنی آدم ننایا

 
  نبودی آدمنجوری از فرهاد داشتم اصلا ای من باشناختیول
 

 .. رقصمون اوفتادمي صحنه ادی اهَباز
 

 .. قشنگ برقصهينجوری اکردمی اصلا فکر نمدیرقصی خوب میلی خناموسا
 

 .. داشتی خوشگلي چهره فرهاد
  جمع و جور وهی قلمینی دست  بهی ي درشت و مژه های کمي با چشادهی نسبتا کشصورت

 ی معموللب
 

  بودنگونهی بنظربرسه و قطعا هم ابای باعث شد بود که چهرش زشیظاهر  ي هایژگی ونی اهمه
 
.. 

 .. برگردوندمعی نگاش کردم و رومو سرمنم
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 دی کرد و اوهم نگاهش را ازم دزدي خنده
 

 .. اومدمی گوشامی پيصدا
 

 .. خوندمامشوی رو نگاه کردم پیگوش
 
 *ادی بهت میلیخ*
 

 گهی حتما بالباسم بوده ددمی فهم؟؟؟آهانی چیعنی نی اخب
  معلومه خوشگل شدم البته من خودم خوشگلمآآاخب

 
 .. اومدگهی دامی پهی که کردمی مپی تاداشتم

 * امشبيدچه خوشگل ش*
 

  شکلک خنده روگذاشته بودنی ابعد
 

  گفته فقط امشب خوشگل بودمی خوشگلم کشهی هممن
 
 .  ذره بهم برخوردهی

 
 : کردمپیتا
 
 ؟یخوب که چ*
 

 . ارسالدرحال
 
 دی جدامیپ
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 ی کنفی ذره کهی دمی مفتیبده دارم تعر*
 
 
 

 : ارسال کردممنم
 *ونهید*
 

 ..     اومدجیمس
 
 * توي ونهید..ونمیآره  د*
 

 . منيخدا
 

   نی بگم به ای من چآخه
 

  دادامی پدوباره
 
 * شهی ممی به عروس دوماد حسوديراستشو بخوا*
 .. دادامی خوندم که باز پامشویپ

 
 
 .*کاش منو تو*
 

  بگهخواستی می چدونستمی من مطمئنا می حرفشو ننوشته بود   ولادامه
 
 .. نداده باشمی رو برداشتم تا جوابی نگفتم و گوشيزیچ
 
  بهتربودينجوریا
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 .. گفتيزی چهی اروی فرهاد رفت سمت ارکسترا و توگوش دمید
 
 

  تکون داد و آهنگشو عوض کرددیی تاي ب نشونه ي هم سرارویبعد
 

  خوندبعد
 

 یکشی مشی رو به آتونهی دل دیکشی مشی با پاپیزنی پس مبادست
 
 
 . منظورش بامن بوددونستمیم
 

 .. توجه به اون   مشغول صحبت کردن با آتوسا شدمیپس ب    
 
.. 

 ..می بردی باگهی بود که بابا اومد و گفت ك دآخرشب
 

 .. ازعزا درآوردمی نمونه اونشب تا تونستم دلناگفته
 
  بود حرف نداشتیل عاشونی ها و همه چوهی بودن انواع و اقسام مدهی زنگاوورنگ تدارك دي غذاهایکل
 
  فرشتهی خوشبخت ششالایا

 
 .. دمی خونه خسته و کوفته گرفتم تو تختم خوابمیدیرس
 

 .. خوابم بردی کدمینفهم
 

 .. زنگ بزنمیامروز به ال. گرفتممیتصم
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 ..دنشی درمی لازم بشه ماگرم
 

 ..زدی بالا سرم داشت غرمآتوسا
 
 لنگ ظهره ها.پاشو تنبل .. اَه_
 .بزا بخوابم..گمشو آتوسا _
 
  هم گذشته پاشو2بخدا نفس ساعت از _
 خورهی که بدونه من نهارنمدمامانی نکردداری پس جرا منو بمیخورینهارم1 دروغگو ماکه ساعت يا _
 خوبه خوبه توهم_

   تا حالایازک
 ازکمر به بالا_
 ..   ادبیب_

 ..   آلود گفتمخواب
 . گفتمی مگه چخب

 
 کنمی مدارتی بزور بامی خودم می نشداری بگهی دقهی تا ده دقی ولنییتم پانفس من ك رف _
 
 .. با جفت دستامکنمیخفت م_

 .. دستمو به حالت خفه کردنش بهم چسبوندمبعد
 

 .. در رفتعی کار دستش اومد و سرحساب
 

 .. زنگ خوردی گوشهوی که خوردمی داشتم وول متوخواب
 
  باشهتونهی می کیعنی

   دی کاملا از چشام پرخواب



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 112 

.. 
 .. رو جواب دادم خوابالودیگوش

 یییالووووو سلآآآآام نفس _
 سلام _
  دخملهی هنوز خوابيوا_
  ولم کن بزا بخوابمایی   تویاه    سون_
 ..  بشهی که چيدی خرخوابنیبلند شو ع_
 
  ادبیگوساله حرف دهنتو بفهم ب_
 ..دنتی دامی بخامی مگهیپاشو د_
 یکنی مدارمی چرا بگهی خوووو دایب_
   درخونتونمگهی ربع دهی. منتظرم بمون امای الاغ الان مگهیپاشو د_
 ی درو واکنيای بالا اگه خودت نامی مواری داز
 
 
 فرستهی مونهی برام دی هواری از درو دنخدای اووونسید
 
 ای بدارمیب_
 

 .. رو قط کردمیگوش
 

 یمی گفت دوست صمشهی دبستانم بود  مي ازدوستایکی ایسون
 

 .. ادی مندازهبهشی می سونی گوشادی منو نکهی ابخاطری سونگفتمی هم بهش مشهی که همای و سونی المنو
 

 .. بودن و بسی رفقا درحد هم کلاسهی بقمی بودیمی دوست صمباهم
 

 ..  داشتيزی ري تورفته ي بود که چشاي دختر قد کوتاه صورت گردایسون
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 ی معمولي و لبای مشکي ابرو هازی کوچولو ورینی ببا
 

 .. نقش بودزی ردرکل
 
  بانمک و جذاب داشتاری بسي چهره او
 
 .. رد کردهیلی گفت از خشهی بودمی اهل شوخیلیخ
 
 

 دونمی منجای اخوادی نملی دلی بدونهی بگه خدامی کنه و چی وراجخوادی چقد مادی الان بازبستی نمعلوم
 

 ..ادی بهشون زدهی مری باباش ازونجور آدماس که گچون
 
 
 ..وقت صرف نهاربود.. نیی پله ها رفتم پااز

 .. بودمدهی خوابادمی زشییخدا
 
 ادی نکنه نهار نخورده مشتمی پگهی دقهی گفت دهذقهی سوننی انمیبب..

 .. بزنگم بهشبزا
 
.. 
 
  الو _
  تويالو سلام خولخودم چطور _
 تیتربیخوبم ب _
 يای نهارمنمیبب
 ..امیم.پ ن پ شام _
  ییالحق ك پررو _
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 قمهی دقهی مال ییپررو_
 .. منتظرمگهی دایب _
 
 اوووووووومدم_
 
 
  کننلی مرتری دخوردهی گفتم تا نهارنای مامان ابه
 

  قبول کردناوناهم
 

  اومدی بعد سونقهی دقچند
 
   جلف زده بودپی تهی 
 
 ..غی جهیصورت. کفش اسپرت هیبا
 

  بودينجوری اپاشی کلا ترایسون
 

 . تومی و رفتمی کردی روبوسباهم
 
  موقع اومدمنی وقت بد نباشه من اهی ی نفسگمیم_
 .هی چ حرفنین بابا ا_
 
 .باباتم خونه س _
 ینکنه معذب.. شرکترهیآره همه هستن بابا بعد نهار م _
 هین بابا معذب چ _
 

  ههی چاصلا
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.. 
 پررو_
 .. تو بعد مزه بپرونمی برایب

 
 .. تومیرفت..
  خدمتکارهم دست بکار شد و غذارو سرو کردی سونداکردنی حضور پبا
 

 ..می باهم حرف زدی بابا مامان و منو آتوس و سونمی ازون نشستبعد
 

 :مامان
 

 ..خانواده خوبن.. کنفی خانم تعرای سونخب
  سلام رسوندنیعال.. یمرس _
 دیسلامت باش_
 

  صحبت و حال و احوالی از کلبعد
 .. اتاقي رو بردم تویسون 
 

 .. اومدآتوساهم
 
 نجای اي راستشوبگو چرا اومدایخب سون _
  بدهنمتیوآآآا خب اومدم بب _
 ..يکردی کارا نمنی ازچوقتی تو که هی ولي کرديخوب کار_
 حالا کردم بده_

 .. با خنده باز حرفشو تکرار کردبعد
 ..بده.. کردممم بدهگهی دبگو
 يو برد بده بده راه ننداز آبروموننقدری اگهی خوب دیلیخ_
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 : و گفتدی خندآتوسا
  دوستت باحاله نفسیلیخ
 ..قابلتوندارم.. ازخودته گلم یباحال_
 
 صاحبش لازم داره_
 ..آخ من فدا صاحبم بشم _
  منم سوارشمدیسی خب بابا چطونه شما دوتا وایلیخ
 گهیفدا صاحبم شمبابام صاحبمه د..خب مگه بده_

  اصل مطلب رو بگوخب
.. 

    کهنهی مطلب ااصل
 :گفت..  دیآتوسا خودش فهم.. به آتوسا انداخت ی نگاههی بعد
 

 دی که راحت تر صحبت کنرونی برمی ممن
  آتوسا جوونخوامیمعذرت م_
 .دی برا گفتن داشته باشيادی زي حرقادی شایمی قدي  بلاخره شما دوستاهی چه حرفنینه بابا ا_
 ممنونم گلم_
 
 کنمیخواهش م_

 . بهم کردوگفتی نگاههی بعد
  بگوی لازم داشتيزینفس چ _

 .. ارهی خنک بیدنی نوشهی خانم براتون نی پروگمی مالانم
 
 .. شده بود امروزنی آتوسا چقد مهربون و باوقار و متنی ايوا
 
 ..ی کني نقش بازي کلک خوب بلديا

 یباشه مرس _
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 .. سواستفاده کردمتی ازموقعمنم
 ارهی و هله هوله بی موراکی بگو خوراکبرامون

 چشم_
 ..يری ميسر راهتم درو ببند دار_

 : و گفتدی با حرص بهم کرد و دندونشو بهم سابینگاه
 باشه _
 برو گلم_

  بهتونی درمورد سونکمی خب
 

 کردی می زندگی و معمولنیی خانواده سطح پاهی ي توایسون
   بودی دوست منو الدمیدی بود ك می رو چندوقتایسون
 
  مدت گم و گور شده بودهی

 
 دمیپرسی و پوکشو ازش مکی جرفتموی مدی وگرنه من باشمی خوبه ك خودش اومد پجالبه

 
  بودي آدم مرموزگفتی نمشی از زندگچوقتی هیول
 
 ی بگيخای می چنمی کن ببفیخب تعر.

 .. رهی پام گيراستش نفس من بد جور_
 ی شده سونیچ_

    شدهی چی بهم بگشهیم. ي اومدينجوری حالا که اي بود ك نبودیچندوقت
 
 من حاملم_
 یچ_
 
 ی سونیگی مي داریچ
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  تو

 ..    قط کردحرفمو
 ..ستی نیکنی ك توفکر مينه نفس اونطور_
 
  حرف بزن بفهمميجوری..  لدفن به من بگو ی سونهیپس چجور_
 

 .. ادامه دادبعد
  ی ازدواج زورککی یول.. ازدواج کردم من

 .. پدرمبازور
 ختی قطره اشک رمبعدچندی باهم نبودشتری ماه بهی هم آخرکار معتاد ازآب درومد اروی

  تا آخرش مثل گرد پودر شد و نابود شددیانقدر گردکش_
 مررررررررد_
  بهترش بودمردی داغونه ك اگه متشی وضعنقدری اینه ول_
 
 ..ه ك من خبر دار نبودم برات اوفتادیی چ اتفاقادمتی که ندی زمان کوتاهنی اي متاسفم توی سونيوا_
 

 ی متاسفم سونواقعا
 

 ..وبعد ادامه داد. ساکت ماندی  اندکیسون
 
  بهش نداشتمي علاقه اچی چون منوهسوزهی نمارویدلم برا _
 

 ..سوزهی واسه خودم مدلم
 ..می جوونواسه
 . ك اصلا دوسش نداشتم گرفته شدی آدمهی که به دست می دخترواسه

_ 
 ای خدا غصه نخور سونتورو
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 .. باختم نفسمویچرا غصه نخورم من زندگ_
 
 ..  تقه درومد و آتوسا وارد شدي صداهوی

 .. شک کردکمیبه نظرم آتوس .. اشکاشو پاك کردعی سرایسون
 
 ..  به بدندی آب پرتقال خنک آوردم بزنهیبراتون _
 

 .. خورده هله هوله بادستش بود پرت کرد سمتمهی بعد
 ..یشیچطو چاق نم.. گاونی عيخوری انقدر مذنمی براتو من نمنمی اایب _
 ..شمیحالا به وقتش چاقم م_

 می باهم حرف دارکمیما ..ي برشهی محالا
  مو بشمارماهینخود س..رمی خب میلیخ _
 
 ..  طونی شيا_

 ..يبابا _ 
 .. آتوسا رفت 

 ..  نکنهی توروخدا گرزمیخب عز_
  منو تو بمونهنی بفهمه نفس تورو خدا بیچکی هخوامینم_
 ی سونفتهی بیمگه قراره اتفاق_
   بدونهیچی هیچکی دوست ندارم هینه ول_
 .. نکن واسه کوچولومون بدههیباشه تو فقط گر.. باشه _
  خاله فدآآاشيا

  وقتشهچند
 سه ماهش_
 .. ي ك حامله ادونهی شوهر سابقت مدیببخش.. شوهرت _
  ندارهیاصلا به اون ربط..  داره یتیچه اهم_
 ی چیعنی_
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 ستیچون بچه مال اون ن_
 
   تو هپروتي باز که منو بردای سونیگی مي داریچ..  یییییچ_
 

 .. تویگی می چمعلومه
 
 ستی ننی بچه از شرونیآره ا_
 
 ری نفس بزار ازاول سنیبب_
 
 فی رو برات تعرازماجرایتاپ
 

  یکی حکمت رو نیشرو..کنم
 
 ی آشناها به پدرم معرفاز
 

  منهتونهی گفت که مکردو
 
   بدبخت رواههی سرو
 

 باباهم که.. کنهخوشبخت
 

 يگریزدی من چی خوشبختجز
 
 . قبول کردخواستینم
 

  کهگفتمی بهش مهرچه
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  قبول نکردخامی رو نمنیشرو
 
  سفره عقدي منو نشوند پاو
 
 نی شروبا
 
 دونستی بابام نمچارهیب

 
  گولش زده آخه دوستاروی

 
 رکاهی آدم انقدر آب زي آشناو
 
 دمی رو نفهمی همه دشمننی الیدل
 

  که با بدبخت شدنیدشمن
 

  تموم شدمن
 

  عقدنی اول که با شروروز
 

 شیرعادیمتوجه رفتارغ..کردم
 

  و به بابام گفتم کهشدم
 
 کردیبابام باورنم.. معتادهاروی

 
 شیخوای تو چون نمگفت

 
  ی بچه مردم الکي رويدار
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  واقعای ولزارمی مبیع
 
  نبود ك اونينطوریا

 
 .کردی مفکر

 
 می بعدازدوهفته رفتخلاصه

 
   اونممونی زندگسرخونه

 
  اولش فقطی خونه زندگچه
 
  خونه بزرگ بودم كيتو
 

  مال خودمهکردمی مفکر
 

 اروی خونه هم نی انگو
 

 نی داده به شروقرض
 
 

 .. فقط چند هفتهواسه
 

 :; کرد سمت منو گفتروشو
 

   زشت باشهدی شانفس
 
  منو ببخشیول..گمی منارویا
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  بگموی همچدیبا
 
 بگو گلم بامن راحت باش_
 

  درافکارخودی سونناگهان
 

  ور شد قشنگ معلوم بودغوطه
 
 الاشهی فکر و خيتو
 
 نی گذشته اش با شرويتو
 
 ..کنهی مریس
 
 *ای سونيگذشته *
 
 *ایسون* زبان به
.. 
 
 گهی بس کن دنی شرويوآاآا _
 

 ادی اصلنم خوشم نمبسه
 
 ..ی  حق خودمیتو مال من_
 

 خوامی هرجور دلم بخاد ماصلا
 
  منیشیپ.. کنمتتیاذ
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  که انگار امشب مستنیشرو

 
   بود مدام خودشوکرده

 
 کردی و ماچم مکردی مزونمیآو
 
 ارهیخانم خودم لباسشو درم_
 
 .. براش درارماخودمی

 
  من اصلا دوست ندارميوا
 

 ی شکی نزدخوادبهمی نمدلم
 

  به تنم بخوره چندشمتنت
 
  شوالیخی بکنمیخواهش م..شهیم
 
 
 .. همه تصورات ذهنم بودنایا

 
  شهالیخی بشدی مگه مآخه

 
 شی درست شب عروساونم

 
   ها ازتنمونهی مثل دلباسمو

 
  درمرز جرخوردندرآورد
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  شده بودی وحشنی شرويوا
 

 ..امشب
 دوس دارم..عروسم..خانمم  _
 

 ..يدیاجازه م..بخورمت
 

  تپش قلبش را بهياصد
 

 دمیشنی موضوح
 

  را گردنبدآغوشمشیدستها
 

   بهنی آتشيبوسه ا.. کرد
 

 . سردم زديلبها
 

   از عطر جوپشمدهوش
 

 .شدم
 

 فی قابل توصری که غيبارفتار
 

 ي مرا با دستش به روبود
 

  ی که روتختي دونفره اتخت
 

 یمخمل
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  بود پرت کردوی مشکقرمز
 

  که تنش رای درحالخودش
 

 کردی تنم محصار
 
  آغوش پرحرارتم سپردبه
 
 زدی بوسه ممی مدام به لبهاو
 

  سخت مدهوش کرده بودمرا
 

 گذشتی روز از ازدواجمان مچند
 
 فتادهی جا نمی من هنوز براو
 

  که چه بخواهم چه نخواهمبود
 

  حکمت شوهرم استنیشرو
 
 کردمی قبولش مدی باو
 

 دونستی خوب مخودش
 

 .. ندارمي بهش علاقه اکه
 

   فقط دوسه روزنیشرو
 

  بامن خوب بودی زندگاول
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   دور و بر دود و دمو
 
 اما بعدشروع کرد..رفتینم
 
 اولش به..دنیگارکشی سبه
 
  که کارازدمی بعدها فهمی ولدادمیرمی گدناشیگارکشیس
 
  بسته دوهی دنهی کشگاریس
 

 .. گذشتهبسته
 

 خوردی مخوردمشروبی معرق
 

 ..دیکشی ممواد
 

 داغون.. بودداغون
 

 .  منم باخودش داغون کردیزندگ
 گرفتمی که تا الان داشتم گوش ممن

 :گفتم
  کهي بچه ایبلاخره نگفت_
 

 ستی ننی اگه مال شروتوشکمته
 

 ؟؟ هی مال کپس
  ه؟؟ی کباباش
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  بابا نداره؟؟؟یی جوراهیراستش ...مال خودمه_
 
 شهیآخه مگه م _
 چرا نشه_
 
   درست بگوایجون من سون_
 

   ك الان تو شکمتهي بچه ابفهمم
 

 ستی ننی شروومال
 

 ه؟؟؟ی باباش کپس
 

    لب به سخنکبارهی به یسون
 

 .گشود
 
 باباش_
 

  دارههی آدم ماهی باباش
  دارهه متاهلهیزارو زندگ 

  نقطه تهروننی تو بهترکه
 خونشه

  توکهای سونهیمنظورت چ_
  آخهیکنی مونهی منو ديدار

  نفس برام واضح بگوجوون
 ي داری شده آخه  معلومه چیچ
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  ازدواجیگی تو  اول میگیم
  حاملموبچهیگی بعد ميکرد

 ستی ننی شکمم ازشرويتو
   باباش خودشیگی مبعدشم

   داره و متاهله وزن
 ییزای چنیآره همه ا_

  داره نفسقتی حقگمی مکه
  زن ومرد نازاسهی بچه مال آره
 . بچه داربشنتوننی نمکه
 

  ادامه دادهی با گربعد
 

  هی لعنتاروی اون بازم
  زادهحروم

 
 نی شروری باعث شد من گکه

 ..فتمی ببدبخت
  ازش انتقامم روروزی آخرش

 .. رمیگیم
  حقشناس کسافطهمون

  حق منو ناحق کردوکه
  آدمهی تو چنگ منو

  معتاد انداختي سروپایب
  روي نقشه رحم اجاره انیا

 ..دی کشبرام
 نکاری باعث شد من ااون
 .. کنمرو
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 هی رو اجاره بدم به رحمم
 می عقي ومرد ننه مرده زن
 ی کسافط چه دشمندونمینم
  بابام داشتبا

  ازشينجوری اکه
 گرفتی زهرچشم مداشت

  ازدست دادنمتی  به قاونم
 ..  منیزندگ

 
  اگه بهستمی نایسون

  ننشونماهی سخاك
 
 یخودتو ناراحت نکن سون_

 گذشته بوده يزیهرچ
 توالان.. نکنتی اذخودتو

  استرسدی و نباي بچه دارهی
 ي به دلت راه بدی ناراحتو
 

 : گفتادیبافر
  درککککککککککککککبه
 

 هان.. بچه مال منهنی امگه
  دختر بد بختم کههی فقط من
 فی آدم کثهی بابامو و نقشه بزور
 ينجوری زن شدمو ای الکیالک
 .. دردسرافتادمتو
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   ك نه مال خودمهیزندگ
   که نه مال خودمهبچه

 
  نفسی چیعنی نای ایدونیم
 ی بدبختیعنی
 یاهی روسیعنی

 یسی خوردم به پي من بدجورنفس
 ..آره..یفهمیم
  نکنهیقربون چشات برم گر _
 
 .تونمیم.. نکنمهی گرتونمیم_
  دختر توسن منهی یذنیم
  الان کجا باشعدیبا
  درس بخونهدیبا
 دی کنه باشرفتی پدیبا

  اتاقشي توي با عروسکاشبا
  بره تا خوابش ببرهور
  واست خنده داردی شادونمیم

 هینطوری واقعا ای ولباشه
   منو تو چند سالمونهمگه
 می کني داره عروسک بازبی عمگه

 ..می کني بازی خالبهیع
  مسخرههی خاله بازهی ي تومن

  رکب خوردم نفسروزگار
  رکب خوردممن
 یگی می چفهممیم. فهممیم.. نکن تیتوروخداخودتو اذ_
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 چارهی بيای سونيوا
 سوختی براش مچقدردلم

  نشوندنشاهی خاك سنجوربهی ايبرا
  که از چرخی زخميبرا

    خورده بودفلک
 شی بدبختيبرا

 چارهیب
 
 ی چکار کندیخب الان با_
  دنبالمادی عصرماروی_
 ی سونوگرافمیریم
 
  بچه مشخص نشده؟؟تیجنس_
 ..می انجام بدشوی غربالگريشای آزمامیریامروز م_
  خودشاروی نی نفس انمیبب_

 دهی خرجت رو مهمه
 توله شو.. دارمنکهیآره مثل ا _
 دمی شکمم پرورش متو
 
  دوستشمی سوننمیبب_
 ؟يدار
 و؟یک_
 گهیبچه رود_
 دآرهیدونم،شاینم_
  نهدمیشا
   اصلای بگيخایم..  ی چیعنی_

 ي نداری بهش حسنسبت
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  کهيبچه ا..درك کن نفس_
 نه همسرباباشم و نه مادرش 

  بهش داشتهی حستونمی ميچجور
 ..باشم

 
  هنوز اونقدرا بزرگتازشم
  ك بتونم حسش کنمنشده

 
  بزرگ شدی وقتدیشا_
   تو دلت جابازکردو گندهو

 .. کردات
  وختی ازری وقتدیشا
 يدی انداختتو فهمافهیق

  ي کوچولو که توهی وجود
 کنهی مهی و داره ازت تغذدلت

  یاونموقع خوب درکش کن 
  دی و شای حسش کنخوب

 ی داشته باشدوسش
 ی عاشقش بشدیشا
 
  اگه بخواممتونمیمن نم_

  نفستونمینم     
 
  که توشکمم کاشتهی تخمنیا

  ك داره توشکممي بچه انی اشده
 ..کنهی مرشد
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 ..ستی من نمال
 

  بابا ننه داره ك منتظرنخودش
  اومدای نه ماه که شد و بدنسر

 ..برنشی مانیم
  نفسخوانشی من نماصلا

 
 خامی رو نمی زندگنی امن
 

  گذاشته مو بهم بهم بدهاگه
 

  سابقمو بهم بدهی خدا زندگاگه
 
 ..  زنمی موی همچدیق
 

 همه دوست ندارن.. نهجالبه
 .. به گذشتهبرگردن

 خامی من میول
 
 

 ..خامی مگذشتمو
 .. دوباره شروع کنمخامیم
 
 
. 

 
   باهمی بود که منو سونساعتها
 ..میزدی محرف
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.. 
 
 يریکجا م _
 .. ندارمییفعلا که جا_

  زندانه بازم بخاطربابام
   حق شناسهنیا

 ..فی نشناسه کثحق
 
  بموننجایامشب ا_
 تونمینه نم_
 کنمیخواهش م_
  باشمنجای اتونمیمن نم_
  برماروی نی عصر با ادیبا

 ..یسونوگراف
 

 ..گهی خونه درمی ورم مازون
  بابات زندانهیگیمگه نم_
 ي که بري نداریی جاو
 .. آره_
 .. رفتهادتی نکهیمثل ا_
 

  ي بچه نکهی بخاطر امن
  شکممي زن و مرد و تونیا

 یلی خدمی پرورش مدارم
  شدهبمی نصایمزا
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 .. با همه امکاناتکنمی می زندگيمتر70 خونه کی يتو 
 ی نای مزانی ادرسته

  که بدبخت وی واسه منیول
 ..هی زدم عالفلک

 
 دلم براش سوخت. 
  سرنوشتش به کجاچارهیب

 کشوندش
 
 بعد ادامه داد 
 

  از لحاظ خوردو خوراکمتازه
  برام کم نزاشتهيزیچ
 

  زد و ادامهي پوزخندبعد
 :داد

  واسه من انجامناروی اهرچند
 ..دهینم

 .. تو شکمه منهي بچه واسه
  بچه خودشهواسه

 
. 
 ي نفس تو رحم اجاره انمیبب
 یدونیم..ی چیعنی یدونیم
 

  بهش کردم و گفتمینگاه
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 دمی راجع بهش شنییزای چهی
  اسپرمقی تزرقی ازطرگنی ممثلا

 شهی واژن زن انجام مبه
 ..زای چنجوری او
 

 درسته
 
 یدونیپس نم_
 
 .. بعد ادامه دادو

 ..یعنی.. ي اجاره ارحم
 

 ..گذشتیعنیزجر
 
 ..ي اجاره ای زندگیعنی

 
 ي بزرگ کردن به بچه ایعنی

 سی مال خودت نکه
  به ثمر رسوندن نهالتیعنی

 .ستی خودت ني ثمره که
 
 ي رحم اجاره ایعنی نایا

 يدی فهمحالا
 
.. 
  معلوم بود چقدر دردچارهیب

 شدی غم و نکبت رو راحت مداشت
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 .. چهرش خونديازتو
 

 بلندشد
 
  کجا حالا_
 ..  برمدیبا_
 یحالا ك هست.. بابایگی میچ_
  دوساعتیکی برم دین با_
  ادی میاروسعادتی گهید

 ..دنبالم
  اصرار نکنمیعنی_
 موندمی مخاستمینه گلم اگه م_
   درستیناراحت نباش همه چ_
 کنمیمن باهاتمکمکت م..  شهیم
 
 نی بهترشهیتوهم..ممنونم گلم _

 .يربودینظیب.ي بوددوستم
 

 چی هنوزم هی هستحالاهم
 ..ي نشدعوض

 ..ي عوض نشدچیتوهم ه_
  دخترجذاب و خوشگلهمون

 ..  پوشکیش
  نموره شکمهی تفاوت که نیبا

 يزد
 
  عوض شدی حالت چهره سونهوی 
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  دیببخش_
 ..زمی نداره عزیاشکال_
.. 
 

 ی و سونمی کردی روبوسباهم
 ..رفت

.. 
 .. تنهابوودیلی خیسون
 

  مامانشو سرزای که از بچگاون
 . داده بودازدست

 ای داداشش به دنی وقتگفتیم
  مادرش ازشدت درداومده
 .. بودمرده

 
  از داداششکسالی ایسون

 .. بزرگتر بودسروش
  کارگرساختمونهداداشش

 
  بهش کمک کنمدی بامن

 یی مالارلحاظ
  داداشش روتونمی منمیبب
  بکشونم تو شرکت باباجوربی

 هی بابا بتونه براش دیشا
 . دست و پا کنه توشرکتيکار
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 ..آتوسا اومد کنارم  
 
   واقعاای..کنمیمن اشتباه م_

 کردی مهی داشت گردوستت
 
  ك کاملا خودشی به آدمهیشب
  زده باشه به اون راه و بارو

 تعجب
 :گفتم

 !!!!!ه؟؟؟؟یگر_
 آره""_
  نه بابا چشات فک کنم اشتب _

 کرده
  کردههیخب من فکر کردم گر_
 

 ي نفس اگه برنامه ایراست
 می بگردمی بري نداريزیچ
  باشهیکنیاگه مهمونم م_

 ..ستی نیحرف
 چه پررو_
 یپس چ_
 میباشه بر_
 

 نمی بری آمار بگهی برو اول
  کجاسراننده

 
  شرکتهای نجاسیا
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 يراننده چکار دار_
 فشی کمی برادهی پایب
 شترهیب

 .. من افت دارهاده؟؟؟واسهیپ_
  همه منصوراتابک با اوندختر
  بره توادهی و پزش پدك

 چقدم اعتماد..خب توهم _
 ي نفس داربه
 اعتمآآآد به سقف خواهرمن_
  اون روز پس..تازشم _

  خان کچل بودیرزاقلیدخترم
   رفت پاركادهی پکه
 
  یزنی رو میاووه تو حرف ک _
  خوب شددی شوخبابا
 

 اده؟؟ی پمی حاضرشو برحالا
 ادهایپ

 
   پس برو رنگاوورنگ کنخب

 
  من خودم خوشجلم_

  و چشمی ماهنی ادختربه
 يدی تا الان ددرشت

  هم هستگهی دیکیآره  _
  یلی که چشاش خاتفاقا
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 درشته
 
 : حرص گفتبا
  فقط چشم من درشتهرینخ_
  هست اونیحالا ک..

  درشتهچش
 گآآآآآوووووووو_
  ادبیب_
  هستی کیخو خودت گفت_

 ..دروغ گفتممگه .. گهی گفتم دمن
 ..  درشتهیلی چشاش خگاو
 
  خواهرميخوری ميادی زمزهیب_
 ی پا خفه نشبه
  نصفشو تو بخورایب_
  لازمت شدی بزا واسه وقترمیس_
  براتوذارمشی مشهیلازمم نم_
 
 
 

 می ادبی بیلی نمونه هردو خناگفته
 

 می و رفتمی حاضر شدخلاصه
 ..رونیب

 .. بودکیروبی که کلاس ایمامان
 

  شروع شده بودوتابستون
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  مامانم شروعيکلاسا
 

 ی قراره اگه بابام رانندگمنم
  نداد برم آموزشگاهادمی

 
 

 ششی برم پترسمی مچون
 
  موضوع رو به فرهاد بکشونهباز

  همون بهترع کمتر دورپس
  بره بابا بپلکمو
 

  می مناسب تنمون کردلباس
 رونی بمی هردو زدو
 
 

  می رو قدم زدابونای خکل
  شاپی کافي تومی رفتآخرسر

 
  خنک سفارشیدنی نوشهی و

  خستهیلیچون خ.. میداد
  و تشنمون شدهمی بودشده
 ..بود

  ك گفتم به آتوسهمونجور
  دعوتم کنهدی اون باکه

  خودش حسابچارهی باونم
 کرد
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 می پاساژوپارکا برگشتابوناوی تو خدنی چرخی ازکلبعد

 .. خونهسمت
 

  نزاشت راننده رو خبرآتوسا
 نکهی دنبالمون با اادی بکنم

 .می خسته بودهردو
 

 ..گفتی مرفتی از رو نماصلا
  ي تا خونه بری نتونادهی پاگه

  بهمی ش کلهی برا تنبدیبا
 ي بديسوار

 
 شدی که کسر شانم ممنم

 ادهی نشکوندم و پغرورمو
 .. تا خونهمیاومد

 
 .. تو بدنم نمونده بودیجون

  برگشته بود خونهمامان
 

 .. هنوز شرکت بودبابا
  روز وقت بزارمهی دیبا

  راجع به سروش داداشبرم
  باهاش صحبت کنمیسون
 
  من قراریراست.یاَکهــــــــــ_

  نشم کهی که دورو بر بابا افتاببود
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  موقع شام بابا حرف مسافرتشب
 ..دگفتی کششی پرو
 
 می برمی قرار بزارنای عمو ابا

 شمال
 شدی بد تر نمنی ازياوآآآ
 

 شدی می من چفی تکلپس
 

  داشتميدی دونه تجدهی که
 ..دادمی امتحانش مدی باو
 نی بهترنی ادی شايوا

  واسه نرفتن من بهبهونه
 . باشهشمال

 
  خدا جوووون عاشقتميا

 .. گرمدمت
     

  مبلي رودمی و لمرفتم
  خسته بودم زود خوابمانقدر
 .. برد

  در رفتنی چرت درحد خستگهی 
 ي زدم و با صداازبدنم

  شدمداری ازخواب ببابام
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 می دخترمهمون داربلندشو
 

 دمی بالاخوابی حرفچی بدون هرفتم
 

  می مهمون دارآتوسا
 ..نیی پابرو
 ه؟یک_
  با زنيزدی ايخونواده آقا_
 .. بچشو
 .. من رفتمیاوک_

 ای بتوهم
 امیباشه برو م_
 ..خب پسفعلا_

 ي اقهی از چند دقبعد
 ی و احوالپرسنیی پارفتم
 .. و رفتم نشستمکردم

 
  همکار بابام بوديزدی ايآقا
 ساله هم داشت18..17 پسر هی

 
 .. زوم کرده بود رو آتوساکه

  کنار آتوس نشستم و بارفتم
   زدم بهشبازوم

 يچته هووو_
  خرهواشی_

  پسره کن بد جور زل زده بهتانگاه
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  تونفسیگی میچ_
 تونمی هنوز نمی قرتيپسره _

   بکشه بالادماغشو
  گل کردهشی چرونچشم

 
  والاخوبه

 ادیحالا تو چته زورت م _
 ..يخوری محرص

 ي داررتی روم غنکنه
 
  خویمیآج_
 
  خودمیرتی غی عاشقتم آجيوا_
 

  اونشب با همه دردسراشخلاصه
 دمی شدو من گرفتم خوابتموم

 
  می گوشي صبح با صدافردا

  شدمداریب
  برخرمگس معرکهاه

  کردم و همزمان بای گوشنگاه
 می رو گوشی اسم الدنید

 .گفتم
 )رحمت(
 
 یجانمم ال_
  بهت زنگ زدمدیببخش_
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 ازداشتمی واقعا نیول
 .. صحبت کنمباهات

 
 ..يای بیتونیم
 حتما.. چرا که نه_
 ..امیم..صبحونه بخورم _
 ..باشه منتظرم_
 

 .. و قطع کردمیگوش
 .. آتوس خواب بودنیی پارفتم

 دم برم تو اتاق مامان نکرجرات
 یی باباو

   سمت آشپزخانهرفتم
  خانم توآشپزخونه داشتنیپرو

  بودزکردنی مشغول تمکردویکارم
 
  ریسلام صبح بخ_
 دی خوب هستیسلام خانم_
   برمخامی جوونمنی پرویمرس_
  دوستمشیپ

   بهشوندارشدنی بنای امامان
 .. بودی اورژانسبگوبگو

 باشه برو خدا به همرات_
 
 .. زنگ زدم اومد دنبالماتی ببه

  زدنادی همون نگاه ها و دبازم
 .  گفتمباخودم
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  عمو نصرتم آدم بود براموننیا
 فرستاد

  چش چرونای
 هی که کارش چشم چروننیا

 ی بلد نگهی دزهیچ
 

  چند باري روزیدونیخدام
 ی چش چرونرهیم

  همش زل زدهرهی از روهم نموالا
 ..بهم

  دختر تو از رو بروخوب
 .. تو نگاه نکنکنهی منگاتاو

 .. بخداوالآآآ
  دارهیدونی تو ازکجا ماصلا
  تونکهی مگر اکنهی منگات

 یکنی نگاه مي دارهم
 
 
 چی هی خونه الری مستا

 .. زده نشدیحرف
 
  شدم وادهی پنی ماشاز

  خبرشسهی گفتم وابهش
  بمونهای که بره دمیم

 ي گفت و تویچشم.اونم
 .. نشستنیماش
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  اف و زدم رفتم تواف
 شوازمی اومد پیال

  و باباش نبودنمامان
 .. تنها بودخودش

 
  می و نشستمی دادیسلام

 .می به حرف زدن شدمشغول
 
 می حرف زدنقدری ای اليوا-
   راننده ههنی رفت به اادمی

  که بره من بعدا بهشبگم
 ادی بزنمی مزنگ

 .. برقرارشدتماس
 بعله نفس خانم_
 خانم اتابک_
 خب بعلهههه_
  خودم..دی بردیتونیم_

 ..زنمی بهتون زنگ مبعدا
 
 پس تماس ازشما_
 

 اروی نی ابعلهههههه
 هی بخداتماس ازمن چونهید
 گهید
. 

  حرفمی نشستی با الساعتها
 ..میزد
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 ی پرسش وار به الینگاه
 : و گفتمکردم

 ی بهم بگوچرا گفتیخب ال_
  فقطیخواستیم..امیب

 .. ینی ببمنو
  واقعا کارمای

 یداشت
 
 .راستش هردو_
  گلمشنومیبگو م_
  شی چند مدت پادتهی_

  مزاحمیکی خبر دادم که بهت
 يزی چهی گفتی و مشهیم

 دونهی به گذشتم مراجع
 
 ادمهیآره _
 دی شای بهم گفتادتهی_

  باشيزی چیلیفام
 کنهی متتی اذکه
 
 ادمهیآره _
  گفتم باهام قرار گذاشتهادتهی_
  وگرنهنمشی برم ببدیوبا
 
 ي تو که نصف عمرم کردیال_
 ی راه انداختادمهی ادتهی یه

  جان نفسگههی دهی بگو کخب
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  که سرشی درحالیال
  گرفته بود وغمنیی پارا

 ..  چهره اش شده بوودمهمان
 :گفت

 
 اووووون.اووووون

 
 
 اووون برادرمه_

 يادمانندی فريباصدا
 :گفتم

 ییییییییچ
 
  مگر تو جزماهان و ماکاننمیبب

 ..ي هم داري اگهی دداداش
 !!!!!ماهان و ماکان؟؟؟؟_
 
  سکوت کردی گفت و کمنرایا

 .. ادامه دادبعد
 ستنی من نياونا داداشا_
 واضحتربگو..ی الیگی میچ_
 
  واضحترهستنی ازيجمله ا_"

 .. بگمکه
 
 ستنی اون دوتا بردارم نگمیم
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  مننیبردارناتن
 واقعا؟؟_
 ی الي بدحی بهم توضشهیم_
 
  که سخت ناراحت بود ویال

 دهی دی اش غم بزرگدرچهره
 ..شدیم
 

 اهی مردمک سی اشکي حلقه
  راگرفت وچشمانش

 
  آن به گونه اشدوقطره

 رشدیسراز 
  دادوادامه

 
 اونروز که رفتم سرقرار_
 . پسرهبا
  همون داداشمیعنی

  که منو تورو ازهمگفت
  ی گفت که وقتجداکردن

 
  بابامون مردن عمومننه

  قبولی به سرپرستمارو
 یی اونم چه عموکرده

  شهی معتاد شي عموهی
  ناموسیکش و ب 

  ی پولی از فرط بکه
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 یلی خونواده خهی به منو
  سپردپولدار

  از حرفاشچکدومی همن
  و تمامکردمی باور نمرو
 

  منکرشزدوی که مییحرفا
  تو چونگفتمی و مشدمیم
 يخوای ممی پولداریدونیم
 

 : قطع کردم و گفتمحرفشو
 اروی گفتی دروغ میعنی یال
 دیمنم اولش گفتم شا_

 ی وقتی ولگهی مدروغ
 

 دمی داد فهمی نشونهی بهم
 .. دارهقتی حرفاش حقکه
 !!!!!!!؟؟؟؟؟ینشون_
  آره_
 !!؟؟یچه نشون_ 
 هی که تا الان داشت با گریال

  ادامه دادوکردی مفی تعربرام
 :گفت

 
  رگوشیبهم گفت که ز_

  خال درشتهی راستم سمت
  دارماهیس

  ی شکچی گفت هنوی ایوقت
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 .. نموندی برام باقگهید
 
 
  کهی والا منگفتی راست میال

 دونستمی اصلا نمدوستشم
 ي نشونه انی همچهی ی الکه

 داره
 شهی می چیعنی يوا
  بعد ازیکی سخته که یلیخ

 ي سال بفهمه بچه نیچند
  وستی و باباش نمامان

 
 ..گسی دیکی مال

  سختهیلیخ
  بازمیتونی میخب ال_

  ،ي ادامه بدبرام
 .. ماجرارونی اآخر
 
 : ادامه دادیال 
 
  عموی وقتگفتیاون م"
  خونواده داد تاپولهیتورو به  

 .. کنهنی رو تامموادش
 سالش بوده7 اونموقع

 
  کرده و به عموهی انقدر گرو

  کرده که منو نبرنالتماس
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  جلودارش نبوده ویچکیه
  بردنمنو
 

  واسه سه سالشوعمو
 . بستخودشو

 
  هی که تا الان داشتم گرمن

 دمی ازش پرسی همراه الکردمیم
 
 ؟؟؟یحالا واقعا اون برادرت ال_
 ; با تحکم گفتیال
 .هاجرررر.. نهههیال_

 .. من هاجرهی واقعاسم
 
  مامان و بابایول

 
 گری راخورد و باردحرفش

 :گفت
 ي آقا و خانم اسدیول

 ..ردادنیی منو تغاسم
 

  ادامه دادوباز
  برامبهیهه چه زود شدن غر_
  الان..دهاجریببخش..یال_
 ی چکارکنيخوایم
 
 ی همه زندگنی ایعنی
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  همهنی و آروم و اراحت
 یشی مالیخی رو باموال

  دربهي خونه ي تويری مو
 

 .. عموتهلهی که طویداغون
  که ارزششیی عمواون

  نباشکمترازسگ
 ستی نشتریب
. 
  ساکتی حرفچی بدون هیال

 .. نگفتيزی و چماند
 ی بگو اليزی چهی_
 گفتم که هاجرم_
 
  صدات کنمی الشهیم_

 .. راحت ترمی من با الآخه
 نی ای وقتيچرا دوس دار_

   که به من تعلقستی نیاسم
 .. داره

 
   اسم هاجره که به مننیا

 هاجررررررر. دارهتعلق
 

 .. خودش تو فکر فرو رفتبعد
 بشی نصی چقد بدبختچارهیب

 .. بودشده
 ی و آوارگیبدبخت
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 ي چرا سرنوشت دوستادونمینم
  بد نوشته شدهنقدری امن

 بودن
 
 یال..چارهیب
 .  یسون..چارهیب

  چه سرنوشتی لعنتروزگار
  رو براشون رقم زده بوديبد

 سوختی برا هردوشون مدلم
 
  سن کمي که توی سونبرا
  معتاد ازدواج کردوهی با

  داد اجارهرحمشو
  قول خودشبه

  داداجارهشویزندگ
 

 سال19 که بعد ازی الواسه
  دختردیفهمیم
 ..ستی خونواده ننیا

 
 . زجر آورهواقعا

  بعد ازی بده بدونیلیخ
 .. سال19
  خونوادهنی ازي عضوتو

 یستی خونه ننی مال اينبود
 ی خواهر ناتنهی

 



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 159 

  سن کمي بده تویلیخ
  اجاره و خودتي رو بدرحمت

 ی مادر بودن رو حس نکنطعم
 
 ..ی الچارهیب
 ..ی سونچارهیب

 
 سوزهی براتون مدلم
 
 
  منو ازی الي صداهوی

 .. آوردرونی افکارم بيتو
 
   گرفتم برممیتصم_

   داداشمشی پبرم
  مگه فکر؟؟؟؟يبر_

 .  اسی راحتنی به ايکرد
 

 .. آب خوردنهی به راحتي کردفکر
  یال..ستی نينجوری انه
 .زارنیخانوادت نم.. زارنی نمنایا

 
 .. زدادیفر
 ..کدوم خونواده نفس_
 ي ننه باباهی هی داداش عارهی
 هیعار 
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 .. خونوادهیگی منای به اتو
  خودممتازه

 . امي اهی دخترعارهی
 ..یفهمیم
 

 .. خونواده ندارم نفسمن
  من مردنخونواده

 . ساله مردنچند
  فقطمن
 
  داداش دارمهی

 تمی به حماازدارهی بهم نکه
  نفسازدارهی کمکمنبه

 ..بفهمم
  ونهی دیفهمید تو نم_

 ي و بری همه رو بزندی اگه قتوآخه
 ..شت  داداشیپ

 
 تونوی زندگیتونی پول مباکدوم
 باکدوم پول. هاندیبچرخون

. 
 
 دهی که انگار تازه فهمی الهوی

 هی به چی چبود
 : بهم کردوگفتینگاه
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  کنم نفسکاری چیگیم_
  فعلا راجع بهيشنویاز من م_

 چکدومشونی به هيزی چداداشت
  داداشاتیحت..نگو
 

  تونمی مي چه فکرنمی بببزار
  کنمبرات
  توفعلاکنمی مشیکاری حالا

  گوش کنبحرفم
 .یی اعتماد کن البهم

 
 باشهپس خبرازتو_
 ایخب خوبه سرعقل اومد_

 .. نکنيچکاری هپس
 

   داداشت خواستهروقتم
 ي بری خواستای نتتیبب
 دنشید

 امی من حساب کن خودم مرو
  میری باهم مدنبالت

 ..فهمهی نمچکسمی هينجوریا
 

  رانندمونم که قابل اعتمادهتازه
  ی رانندتون به کسیراست_

 يزی موضوع چنی به اراجع
 وقتی نگه
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 ..گفتم که قابل اعتماده_
  که الاني تو نبودتازشم

  ی به همه بگیخواستیم
 کردی می برات چه فرقحالا

  ماهم بدونهراننده
 
 .. نگفت و ساکت شدیچی هیال
  جووونمیخب ال_

 . وقت نهاره.. برممن
  توروخدا بمون خونه_
 میکنی باهم درست ميزیچی
 .میخوریم
. 

  خاله و دخترخاله همالان
  دور هممینیشی مانیم

 . تورگمیزنی مباهم
 

  دوباره حرفشو با خودشبعد
  کردو سرشو تکون دادتکرار

 :خوردن نشونه افسوس به
 .. و دخترخالهخاله

 
  و دخترخالهی خاله قلاببازم
 .یقلاب

 گلم غصه نخور درست_
 شالای اشهیم
  دوبارهی برم گلم ولدیمن با_
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 . دنتی دامیم
 

 ..دمی قول مبهت
   باهم ومی کردی روبوسهی

  می و رفتمی شدنیسوارماش
  سمت خونهبه
 
  کهمی بودنی ماشيتو
  بغلنهیی آي ازتوانیشا

 : کرد و گفتینگاه
 میتونی مدی نداري اگه کارخانم

 
 ..کی رستوران شهی میبر
 فهی رستورانش قشنگه حیلیخ
 می دستش بداز
 

  که موقع نهارهالانم
 ی نشی شکم آدمم که حالو

  به قورقورکنهی مشروع
 :  کردو گفتي خنده ابعد
 

 ؟..هی چنظرتون
 

 : صاف کردم و گفتمییگلو
 

 .. ندارمينظر
 .میریپس م_
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  گفتمیچ.. خاك برسرمنيا 

 .الان
  ندارميخل نظر.. کسآخه

 .. حرفتنی توکه با اهیچ
 ..ی نزاشتي اگهی دی حرفيجا
 

  و منگولي اوانهی که دالحق
 

 می رو عوض کردریمس
  برد دارآبادمنو

  بودکی رستوران شهی اونجا
  هم بزرگ و مدرن بودیلی خکه
 

 شهی مثل همبازم
  کردیراه برام باز کردومنو همدرو

 .می وارد رستوران شدباهم
 

  و عاشقونهکی کاملا شفضا
 

  دوست دختري جانجای انکنه
  پسرا بوددوست

 اتی بنابودمنوی اي جااگه
 نجای امیکردیچکارم

  رانندههی با اونم
 

 ..  سمت و گفتاومد



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 165 

 
 ..دیکنی ملی میخانم چ_
  شماسفارشینبارهرچیا_
 دیبد
  من بهقهی مذدیخب شا_
 .. شما نخورهي قهیمذ
  گوشتخوارممن
 کنهیبرام فرق نم_
  خوبهیکباب سلطان_
  باشه_

  سفارش رو داد و اومدرفت
 نشست

 
 شهی مامان الان نگران ميوا

 .. ظهرخونه باشمقراربود
 
 . بهش اطلاع بدمدیبا
 

 می دستفی رو ازتو کیگوش
  و شماره ماماندرآوردم

 .. جستجوکردمرو
 
 دیکنی چکارمدیدار_
 دی زنگ بزندیخوای می کسبه
  زنگ بزنم خونهخوامیم_

  وقتهی نگران نشن خوانواده
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 ..اها باشه_
 

  زدم و بهشون اطلاع دادمزنگ
 ..فمی گذاشتم توکی گوشبعدشم

 
 ..می مشغول خوردن شدو
 
  قاشق برنج برداشتمهی

 : گفتهوی دهنم که بزارم
 
 
  جوكهی براتون دیدیاجازه م_

 .. کنمفیتعر
  قاشق رویدرحال

 بردمی سمت دهانم مبه
 نگاش کردم و او ادامه داد 
 
 یلی نگم خادبهتیآخه دلم نم_

 باحاله
 نکهی تکان دادم به نشانه ايسر_

 .. کنفیتعر
 

 ..دمی خندی منم کمدی کرد وخندفی تعراونم
  گهی جوك دهی کردو ییپررو
 .. کردفیتعر

  میدی خندهردو
 ری باهم درگمانی نگاه هاناگهان
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 رهی بهم خقهی دقکی ي براشد
 .میشد

  محوشدلبخندم
 ..دمی ازش دزدعی سرنگامو

 
  اون هنوز مات من بودیول
. 

 ..می برشهیم_
  نشهیم_
 ..یول
 
 حالا که به خونواده زنگ_"
  درشونی و ازنگرانيزد

  يآورد
 ..برمتی عصرمی بمونیتونیم
 
   وی الشی پی بگیتونیم

 ..يای ازظهرمبعد
 
 من به بابا ننه خودم!!!!!!یچ
 گفتمی دروغ مدیبا
  کلام دروغمهی ك توعمرم یمن
  مامانم نگفته بودمبه
 تونستمی نمنه
 
 شهینم_
 .. گهیحالا به امروزه د_
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 کنمی مخواهش
 نگاهش کردم و گفت 

 خواهش کردم_
 .. خبیلیخ_"
 

  پاركمی از رستوران رفتبعد
 
 

  بودم بهشي عاشق شهربازمن
 ..ي ببر منوشهربازگفتم

 
   کردمي بازی و کلمیرفت
 یلی خییییی کردم ولفیک

 .. دادحال
 

    گفتانی شاآخرش
  ببرمت کلبهیترسی نماگه

 .   وحشت
 : گفتمارمی خواستم که کم نمنم
 ترسمیمعلومه که نم_

 منی همش گرفهممی میوقت
 
 میخب پس بر_
 میبر_
 ..می و رفتمی دادطیبل

    من ازشدت ترسمی ك رفتهمون
  کرده بود بدنمخی
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  شرطخواستمی نگفتم نميزی چیول
 .. ببازمرو
 
 

  شرط گذاشته بود اگهآخه
 . بشممونی و پشبترسم

 ی کنم به صرف بستنمهمونش
 
.. 
 

 من داشتم. من يخدا
  با راننده خونمونکردمی مچکار
 رونی بودم باومده

 
  دعوت کرده بود واسه نهارمنو

 ي که برده منو شهربازحالاهم
 

  رو که خودم گفتمي شهربازالبته
 
 
 کنمی دارم چکار مݝݞݞݝݞدونستمینم

 .. گنگ بودمواقعا
 دونمی منوی افقط
   الان من دارم با رانندهکه

 گذرونمی خوش مخونمون
 
.. 
   بنظرم شرط و همونيوا
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  باخته بودم چون ازموقع
  بزنمغی جخاستمی ماولشش

 فتم بعد خودمو خوب گرکه
 

 هی جلو که میرفتی ممیداشت
  ازجلو اومد توصورتنفر
 .. و گفتانیشا

 هآآاهآآاآآهآا
  بهش گفتانمی لحظه شاهمون

 هآاهآهآآآآ
 دی خندبعد
 

 :گفتم
 دیدی شما نترسیعنی

 
  کجاش ترس دارهنایآخه ا_"
  مشت آدم مسخرههی

  بزك کردنخودشونو
 .. ترس دارهنیا

 
 خنده دار.. خنده داره بابانیا

 
 دیبعدهرهرخند

  تیری حاضرم شرط ببندم بامدمن
  امی بیی که خودم تنهانجایا
 ..نجایا

 ادی دونه آدمم نهی یحت
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  تک تنهاخودم
 
 نی هستی کگهی شما ديوا_
 ایدیمعلومه ترس_
 اصلنم_

 بای شرط رو نممن
  ازیکی هوی که زدمی حرف مداشتم
  سراومدپشت
  چشام باي و زل زد توطرفم

 ي و دندونای صورت خون خوناون
  به گرگهی شبترسناك

 
  زدم وغی تا تونستم جهوی

 انی ازترس به شادمیچسب
 

   کهی منو درحالرتی با حانی شابعد
  بودمدهی بازوش چسببه

  کردو گفتنگاه
 يدی ترسيدید_
 

  از شدت ترسدمی فهمتاره
 .. بهشدمیچسب

 
 یحالا که چ.. خب باختمیلیخ_
  ی بستنهی فقط یچیه_

 يافتاد
 .. نگفتميزیمن ك چ_
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 ..می برباشه
 میپس بر_
 رونی بمی کلبه وحشت اومداز
  سمتمی رفتو
 
 ی توپ و بستنی فروشی  بستنهی

  دادمسفارش
 : کنارمو گفتاومد

  بابا خودم حسابنی بشایب
  فقط خواستمکنمیم
 انهی ی سرقولت هستنمیبب
 
  سری بفهمنکهی برا ارینخ_

  بخرمدی نه باای هستم قولم
 

 دی بزارکنمی خواهش مپس
.. 

 : کردوگفتي اخنده
 ..امی باهات میول..باشه

. 
 می خوردی و بستنمینشست

  سفارشی سنتیهردوبستن
 میداد
 

  زنگ خوردمیبود گوش6 ساعت
 .. بودمامان

 بعله مامان_
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 یقتیسلام دخترم هنوز خونه رف_
 
  داشت باعلامت بهمانیشا
 فهموندی ميزیچی

 گفی می چدونمینم
 ..دونستمی نملشیدل
 

 ; گفتآروم
 .. آرهبگو
 

 ي به تته پته اوفتادم صدایکم
   گوشمي باز تومامان
  خوردزنگ

 یی گلم هنوز اونجاینگفت_
 آرههههاون جام.آ..آ_
 
  لبخند به لب داشتانیشا
 
 ..دیرسی خوشحال بنظرمو
 
  که منمای بيخب دخترم زود_
 ..برم باشگاه7 ساعت دیبا
 الان راه..باشه مامان حتما _
 ..  افتمیم
 باشه خدافظ_
 

 .. و رو قطع کردمیگوش
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  ي همه پنهونکارنی الیدل_
 هیچ

  به مامانم بگمی نزاشتچرا
 ادی جور درنمییجورایآخه _

 ..رونی با مناونم بشما
 .. حرفش فکر کردمبه

 .. خبگفتی مراست
 
 .هی آخه مگه چیول
 من دوس نداشتم به مامانم_

 گفتمی مدروغ
   ندارهی بار رو مشکلهی_ 

 یلی دلنکاراتونی برا انمیبب_
 دی دارهم
 

 : مکث کردوگفتیکم
 
  کنمی جسارتهی میخوایم_

  اتابکخانم
 !!جسارت؟؟_

 ی جســــــــــارتــــــــــچه
 
  ذره بخاطر گفتن حرفاشهی

  شک بوددوبه
 : گفتبعد
   خانم اتابکدینیبب
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 .من
 ..ن..م
  دیراحت حرفتون بزن_
 .من شما رو_
. 

  ي نوچ اوی و نیی انداخت پاسرسو
  و بعد سرشو کرد بالاگفت

 : با تحکم گفتو
 
  موقعشدی شادینیبب

  وقتشای نباشه
  گهی دزی هرچای

  کهدی بدوننوی ایول
  شمارو دوست دارممن
 

 دوی نفس راحت کشهی بعد
  چشامي کرد تونگاه

 
 ..  گفتمباخودم

 یچ
 ي دوست دارتومنو

  یچی شدم و هساکت
 .. بگم اون لحظهنتونستم

 
  رونی وزدم ببلندشدم

 
  دوان دوان پست سرماونم
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  توروخدا نفس خانم_
 ..دی بخدا ببخشدیببخش

  توجه اش به حرفاشی بمن
 ..نی سمت ماشرفتم

 
 . دادزدنباریا

 نـــــفــــــــــس
 

  سمتش و نگاش کردمبرگشتم
  هم گره خوردي توقهی دقهی واسه نگامون

 
 .شب درخانه8ساعت

 
  کارت دادمنیی پاایآتوسا ب_

 آتووووووووس
  روی خره صداتو گذاشتهیچ_

 سرت
  کارت دارمایب_
 صب کن اومدم_
 
 يجووونم گاووووو_"
 ی ادبی بیلیخ_
 يزی چهی نی بشنجای اایب_
  بهت نشونخوامی می گوشتو

  باحالهیلیبدمخ
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 ..خب نشون بده_
  باحال بودنفسیلی خيوا_
 .طونیشی ازکجاآوردنویا_
 .حآآآالآآآ_
 
 
 

  از صرف نهار رفتمبعد
 .. آتوسا هم باهام اومدبالا
 .. افکارم بودميتو

  هه بدجور ذهنموراننده
    بودرکردهیدرگ

 ..  امروزشيرفتارا
 .. امروزشيحرفا
 .. امروزشي هانگاه
 ي کاراي و همه همه

  بودرکردهی  منودرگامروزش
 

  گفت به منی امروز چاون
  دوستم دارهگفت
  عاشقمهگفت

.. 
 . بهش فکر نکنمدی بامن

  نشمی دوروبرش آفتابدیبا
 . دیبا
 

  رونی افکارم اومدم بيازتو
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 .. نداشتمیچی حوصله هگهید
  فکر کردنم نداشتمحوصله

 
 

 دمی خوابگرفتم
 
 
 یدوست دارم نفس_
 ان؟یشا_
 جوووون دلم_
 ي دوسم داریگیراست م_
 کارم از دوست داشتن گذشته_

 ..نفس
 تمی روانمن
 ..انمیمنم عاشقتم شا_
 

  هردو صورتامونو بهمبعد
  و لبامونو بهممی کردکینزد

  میچسبوند
 انی که شایدرحال 

 دادی ميلباموباز.. بالباشداشت
 
 ..دمی ازخواب پرهوی

 
 .. بودی چگهی دنی ااخدای

  خوب شد توبرکنهیخدابخ
  نبودتیواقع
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   رفتمرونی اومدم بازافکارم

  بابا اومده بودنییپا
  حرف سفرروداشت

 ..دی کششی پباز
 

   رفتم نشستم کنارشمنم
 :وگفتم

 شهی می من چفی تکلییبابا
 .. دارمدی که تجدمن
  توکوزهيریرفوزه  همش م_
 
 
  ادب بزار با باباحرف بزنمیب_
 

 ..کردی متی همش اذآتوسا
  تلنگورزدهی بهش بابا
 
 ..يای نیتونی مییبابا_

 دی ما تا دوسه هفته شاچون
    لای ومیبمون

 خب بچم تنهاس چکار کنه_
 ..بره خونه خالش_

 سی نکی خونه خالش نزدمگه
  دورم باشه راننده هستتازه
 که
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 ي جورهی گفتن اسم راننده با
  بهم دستبی حس عجهی شدم

 داد
 
   خونهرمی ممونمیبابا من م_

 نمی نوشناتازهیلاای لخاله
 هست
 ستمی من اصلا ناراحت نبعدشم

  کهستی دوبارم نیکی چون
    شمالرمیم
 يزی که چامی امسال نهی

 ..شهی کم نمازم
 
 يای نمنکهی ایعنیخب _
 

  کاشي ای ولکردی نمی فرقبرام
   افتادمو بهی درسمو نمنیا

  افتادمی شمال مهی جاش
 

 ي خبری از رانندگدونمی هم محالا
  چون بابا شرطستین

 . بود باهامگذاشته
  اگه بخواممتونمینم_

 دیری میحالاک
 گهی روز ددوسه

 
  الاننی ازهمدی بامامانت
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 .. کنهای سفر رو مهمقدمات
 ..دی مامان کردوخندروبه

  چشمک براشهی یبعدمام
 .. انداخت

 
 

  خوشحال بودیلی خآتوسا
  ورم ناراحت بخاطرازون

 .. من باهاش نبودمنکهیا
 

 ی دوست داشتم برم ولمنم
 دی تجدهی چکارکنم که خب
  بوودتهی صاف نشگنده
  منطق وفلسفه منبغل

 
 آتوسا.. هردوبالامیرفت

 گفتی بود و مناراحت
   باهاش بودم و من کهکاش

 .. دوست داشتم برمیلیخ
 

  قراری دوراهنی بنکهی اواسه
 .. باشمش گفتمداده

  توهمی بمونیتونیم
 
 "لازم نکرده..خووودیب_"
 ی خواستخودتیخود دان_

  درساتویخواست.ياری بدیتجد
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 ..يخوندی می و حسابدرست
 
  لطفارونیبرو ب_
 شعوووووریب_
 

  و روزگذشتی مي روزدوسه
 دی فرا رسموعوود

  رفتمنای همراه با مامان امن
  تا درخونه خاله منو رسوندنو
  کردن بعد خودشون.ادمی پو
 

 خواستیآخ که چقدر دلم م..رفتن
 .رفتمیم
 

  ومی خونه خاله رفتخلاصه
 می دوروز موندیکی

 
  هوس خونه زد به سرمبعدش
  داشتم برم خونه خودموندوس

   نبودی آخه کسیول
  هوسشونقدری چرا اپس

  بودمکرده
 
  من به خونمون عادت داشتميوا
  روز ازشکی توستمینم

 دوربمونم
  خاله گفتم و خاله بعدبه
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 ادی زي هاي اصرار و پافشاراز
  ازطرف من بلاخرهوممانعت

 .. شد بزاره برم خونهیراض
. 

  اومدم دنبالم واتی بانیشا
 ..  خونهمیرفت
 
  خونه خودای دني جاچی هشیآخ

 ..شهی نمآدم
 
   بگم که بابامنمیا

  داده بوودی مرخصانی شابه
  اون بخاطرحضورمنیول
  خونه اومده بود سر پستشيتو
  رو باباهی قضنی ایول
 دونستننی نمنایا

 
 
  بعد از اون روز که بهمانیشا

  بود دوستم دارهگفته
  بودمعذب

  دوس نداشت چششگهید
 . حالاها به من بخورهحالا

 چارهی شرمو بچقدرم
 ..دادی مفی کیی تنهایلیخ
 یی تنهاشیی خدانه
  قبولدهی مفی کییوقتای
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 .. دیدار
 
 

  خانمنیبود پرو1 ساعت
  تو اتاقماومد
  نهارو براتون حاضرخانم
 ..کردم

 دیتونی خانم شما منیپرو
  بعد نهاردیبر
 

   خودم همه کارارو انجاممن
 ..دمیم
  آخه خانم شما دستیول_

 ..دییتنها
  خانم راحتمنینه پرو_
 خوادی مگهی دینکنه کس_"
 
  من آرهي جاادیب

  خانمنینه پرو_
 ..هی حرفا چنیا

 ادی بستی قرارنیکس
  مامانم خودش گفتتازشم
 دانکردنی پی فردمناسبهنوز

   خونهي کارابرا
  استخدامش کنن حالاکه
  بهدی راحت برالیباخ

 دی برستونیزندگ
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 ..دیبر
 حالا که شما..چشم خانم_
 ی من حرفدیخواینطورمیا

  خانمندارمبااجازه
  خانمنیبه سلامت پرو_
 
 

 یکی دمی رفتم کپبعدنهار
 دوساعت

 .. زنگ خوردمیهوگوشی
 

  جوابي خوابالوديباصدا
 :دادم

 .الووووووو_
 ی قربون دخترم برم خوابیاله_

 ..مامان
 ی مامانیخوبیی وا مامان تويا_

 . برمقربونت
 
 یتوخوب..سلام دخترقشنگم_

  بخدا همش توفکرتمنفسم
 نه مامان اصلا توفکرمن نباش_

 .. بگذرون منم کهخوش
 : قط کردحرفمو

 
 مامانی راحتنایخونه خاله ا_
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 آره راحت بودم دستشون_
 دردنکنه

 ؟ی چیعنی؟؟؟؟يراحت بود_
  اونجابودميدوسه روز_
  اومدم خونهگهید
 
 !!!!خونه؟؟؟_

 شی پيموندی خونه محالاچرا
 گهی ت دخاله

  موندننی ازشینه مامان ب_
 بردی سرمحوصلمو

 ي الان تنهاخونه ایعنی_
 

 رهی سرنمحوصلت
 
 خونمیکمترچون همش م_
 دهی تجدنی واسه اخونمیم
 شهی می چنمی ببتا
  خودتادمیآره دخترم بخونز_
 ای نکنتی اذرو
 
 چشم.. قربون مامان خودم برم_
 باباکجاس_
  رفته چندتایجات خال_
 میمرغ بخره کباب درست کن 

 ..نووووش جونتون_
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  املت خوشمزههی امروز منم
  تورگزدم
 املت چرا؟؟؟؟_

 .. خانم اونجا نبودنی پرومگه
 ..ی کردم مامانیشوخ_

  خوردماینهارلازان
 ..نوش جونت دخترم_
 .. گوشزد نکنماگهید
 

  بخودت باشهحواست
  خوردوخوراکتبه
 ..به

 .. حرفشو بزنهنزاشتم
 باشه مادرمن حواسم_
 . هستزمی همه چبه
  تو دلم باخنده گفتمبا
 )جزقلبم(
 

  آتوساکوشی راستیمامان
  روزه رفته خواهرشچند
  رفتهادشی بلکل رو
 
   وی الان گوشنجاسیا_
  بهشدمیم
 
  مامان رو ازپشتيصدا 

  که داشتدمیشنی میگوش
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 ..کردیآتوسا روصدام 
 
 سلام گوساله_
 یهنوزم که باادب_

  سرعقلای بيخوای میتوک
  گلمستمی نایسرعقل ب_

  توچه خبرایخوب
 
 ی خوشحالینیبی نمافمونویق

 آره.. توروافهیق_
 . وجدانی بيا_

 .. حالاییکجا
 اومدم خونهکوفتت بشه آتوسا_
 یچ_
 
 شمال_
 شعووووووریب_

 ی رفوزه نشی خواستخب
 یفتیربی توکوزه گیفتی بکه

 ستیخودنیب
 ي روفوزه اوفتاده توگنیم

  کوزه
 

 شهی که رفوزه می آدمچون
 راوفتادهی گگهید
 آتوسا زرزرنکن ازخودت_

 بگو
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 گذرهی مخوش
 باتو نههه. تو آرهیب_
 زی چسعمهیدهنت سرو_
 ی خودتزیعمه چ_
 
 گسی دیکی نکنه تو عمت يوا_
  لحظه به ننمون شک کردم بههی

 .. توجان
  به باباموایبه ننمون _

 شاسگول
  رو بزای خب شوخیلیخ_

  بدون منشییخدا.کنار
 ..گذرهی مخوش

 گفتم که مگه زبون منو_
 .. گلمیشی نممتوجه

 گذرهی خوش میلی خآره
  آتوسي بدیلیخ_
 
  کردم خواهرگلمیشوخ_

  جا صفا ندارهچی تو هبدون
 .. بدون تونجایا

 دهی حال مای درنه
 ..دهی ملاحالی ونه
  شعرخوندنشی آتي پانه

 ..دهی محال
  نه جوجه کبابو
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  آتوووووووسیخودت_
 نکهی مگر ایکنی مسخره ممنو

 .. یفتی نرمیگ
  حرفیبعد ازکل..

  رو قط کردمو رفتمی گوشزدن
 ..اطی حتو
  هواخوردمویکمی

 
  به کمرم دادمی چرخهی
 و

  تورفتم
  چه خونه سوت و کورهيوا

  خونه بدون ننه بابااصلا
 چچچیچآآآآهی هیعنی

 
  خانمنی نبود نه پروچکسیه.

  مامان و بابا نه آتوسنه
 .. راننده هم گفته بودم برهیحت
 
 

 کی موزهی رفتم و توتاقم
  گذاشتمو گرفتمشاد

 دمی رقصنهی جلو آتاتونستم
  فرطاز

  خودمو پرت کردمیخستگ
  تخترو
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   ازپشت پنجرهیی صداهی هوی
  جلب خودش کرداتاقممنو

 .. متونه باشهی کیعنی
 کردمی داشتم ازترس سکته ميوا
 
  ي رفتم جلو پنجره صداواشی

 شترشدی بتقه
   رو بازکردمپنجره

 . دفعههی
 

 .. رو بازکردمپنجره
  دفعههی
  ازترسدمی کشی کوتاهغی جهی

  پرنده هم ترس دارهآخه
 

  بهزدی ضربه مبانوکش
  به گمونمچارهیب..شهیش

  بودگشنش
 دادمی مشی فراردینبا

 .. فرارکردترسوندمش
  همدمی من ازون ترسهم
  ازمناون
 

  تو تختدمی باز کپگرفتم
  حرف آتوسا اوفتادموادی
  بر لبانمي هوا لبخندیب

 نشست
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  دارهی چدونمی تخت نمنیا(

 رهی مرهیگی نفسه خوابش منی اکه
 ..سراغش
  روشرهی مرهیگی مبغضش
  روشرهی مخستش

  روشرهی سر رفته محوصلش
 رهی بادوستاش قهره مدونمینم

  روش
  روشرهی مهیآشت
 ) روشرهی مکلا

  روشرهیم
 

  چکارکنم عادت کردم به تختمخب
 
 م.ود..ير..پ ی بگم وقتنوی ایول

  روشرمی نماصلا
 

 یلی چون تختمو خشییخدا
 .. دارمدوست

 د.و..ير.. منم مثل آدم پو
 شمینم
 ..نی رو زمخوابمیم
  تشک مخصوص اونروزام دارمهی

  بپرم روشکه
 

 .. حوصلم سررفته بودواقعا
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 رونی گفتم بزنم بباخودم

 ی الشی پابرمی
 .. اف اف اومدي صدادمید
 
 بدو بدو. باشهتونهی می کیعنی

 ..فونی سمت آرفتم
 ..دمی دفونی آي رو توانیرشایتصو

.. 
  اوفتادمادحرفاشی
  دوست داشتناشاددی

 
  که براشدمیدمترسیترس
 .. وبازکنمدر
 

  اونروزشي با اونوحرفاآخه
  داشتم دروبازکنم و اونشک

 . نداشته باشهرعادتیرفتارغ
 

 داشتی برنمفونی از روآدستشو
 

 داشتم خودمو. کنمچکار
 .. ازترسکردمی مسیخ
.. 

  توادی دروبازکنم و باگه
 .. کنهي کارهی بعد

 .. کنمچکار
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 ..دروبازنکردم.. ولش کننه
 

  زل زده بودمينطوریهم
 .. صدا قط شدهوی فونی آبه
 
  راحت شدالمیخ
 

 دمی رو مبل لمرفتم
  اومدمی گوشجی مسيصدا

 .. کردمچکش
  نفسییکجا*
 جواب بده*
 
 
  پسوند وگهی دنی خدا اای
 .ستی نشی حالشوندیپ
 گهیاسممو م.. راحت گهید

  نه انگارکهانگار
 
 ..گهی دامی پهی

  گلميخونه ا*
 ..نفس جواب بده*
 

 ..بعد نوشتم.. فکر کردمیکم
 رونمیب_

 دمی دگهی دقهی از ده دقبعد
  خونه زدي پشت درورودیکی
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 . اومد توو
 
  ابالفضل خودش بودای

  نگاش کردم و گفتمباتعجب
 .. تودی اومديشماچجور_

  دی اومدواری ار دنکنه
 آره
 

 زدی که نفس نفس میدرحال
  ك ازکوه بالای آدمکی مثل
 : بودگفترفته

 
 ..دینه با کل"
 

  که تو مشتش بوديدی کلبعد
  بهم نشوند دادرو
 
 دیکل
  رو ازکجادی کلنی اغمبری پای

 .. بودآورده
 
 دی رو ازکجا آورددیشما کل_
 راستش ازروش ساختم_
 خوردی متونیبه چه درد_
 خب به دردامروز_
 ومدی اصلاخوشم ننکارتونیازا_
 نگرانت.دیتوروخدامنو ببخش_
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 . شدم
 مگه من نگفتم.نگرانننننننن_
 خونم.يدیپ ازکجا فهم..رونمیب

  که پخش کردهیکی موزيازصدا_
 يبود
 ..ستی نمیزی که چيدی دي بریتونیحالا م_
 باهات حرف دارم_
 حرففففففف_
 ..یچه حرف_
 راجع به همون موضوع_
 کدوم موضوع_
 خودتو به اون راه نزن نفس_

 ..کنمی مخواهش
 ..کشمبفهمی دارم عذاب ممن
 
 چکارکنم_
 .. نفسی انصافی بیلیخ_
 نفس خانم_
 .. تمومش کنگهیبسه د_
 
 ..اتی بانی شاي آقانیبب

  ندارمی حسچی به شماهمن
 ي قلبم براي تویی جاچیه

 ..ستی نشما
 
. 

 گمی که رانندمونه می به کسمن



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 197 

 سی لکاسه
  اونودر شأنمونگمی آتوسا مبه
  بشمامی بعد خودم بستین

 . آقانی اي معشوقه
. 

 کردمی اشتباه مدی شادونمینم
 ..کردی قلبم واقعا قبولش مدیشا
  قلبم متعلق به فرهاددی شااما
 .. دانمینم..بودیم

 .. بهم کمک کنایخدا
 
  ینفس اگه الان بهم بگ_   

 بهم صادقانه.. ندارمدوست
 ستمی قلبت ني تویبگ
 
 دامی پچوقتی و هرمی مزارمیم

 شهینم
 
 

  به قلبم رجوعی فکر کردم کمیکم
 يگری دزی قلبم جایخدا.. کردم

  یکی دامیدلم با عق..گفتیم
 ..نبود
 شدی می فرهاد چفی تکلپس
 .ی اون چپس

 
  که دوستم داشت باعشقاون
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   من نهیول
 
 زفهمی قربون دهن آدم چا

  که دوسشیگی مخودتم
 یتونی پس راحت ميندار

 ی کنانتخاب
 
  اگه ننه بابات بفهمنونهی دیول
 ي خودت فک کردشی پیچ..یچ

 گهی آتوسا بفهمه مگه دنیهم
 شهی بردارت مدست

 
  بازمی همه جاشو کردم ولفکر
 ..  بودششی پدلم

 کردمی مدیچکاربا
 
 

  شد صورتش مماسکی نزدبهم
 دهی ترسیلیخ.. بودصورتم

 ..بودم
 ي لحظه احتمال وقوع حادثه اهر

 .. بودانی شاازجانب
 

 .. زد تو چشام بعدگفتزل
 .جوابمو گرفتم_

 شهی همي رفتم برامن
 ی سمت درو وقترفت



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 199 

 
   درو ببندهخواستیم

  زدمصداش
  نگام کردبرگشت

  برگرد_
. 

   سس سس ستدوسس
  رر ررم ممم ممممدارر

 
 دی دوی ازفرط خوشحالانیشا

  انقدر هول شده بودکه منوسمتمو
  بلندکردو پرت کرد هوانی زمازرو

  توبغلش رهام کردو
 

 گهی بهم دمی زوم کرده بودهردو
 
 .. نفسسس عاشقتميوا_
 ..منم عاشقتم_
 

  به چشمانم کردو صورتش را به صورتمینگاه
  کردکینزد
 
 

  داغش را برلبانم نهادلبان
 آتش تندلبانش بر 

 ..  دامن زدمی لبهاخرمن
 



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 200 

 .. دست بردار نبودانیشا
 .  شدمی مجی گداشتم

   تو حال خودشی کردم ولصداش
 

 ..بود
 .انیشا_
 هوووووم_
 ..ی بس کنشهیم.. انیشا_

 آخه.. لبام عوض شدرنگ
  برات رنگشوخوامیبزار م_

 ي به جايخوای کنممعوض
 کبود باشه.. یصورت

 . جون منالیخیوووونهبید_
 
  بهتیلیفکرکنم کبودخ..نه بزار_
 ..ادی به صورتت مادیب
  گفت و شروع کرد به خوردننویا

 نمیی پالب
 شدمی مونهی دداشتم

  البتهرونی ازبغلش اومدم بعیسر
  زوربه

 .. دنبالماومد
 . سمت پله هادمی و دودمیخند

 
 دمیدوی مغی بالاو منم با جاومد
 .. تو اتاق و درو بستمرفتم
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  پشت دراومد

 
  تقه زده به درو گفتدوسه

 
 یدرو واکن نفس_
 کنمی و گفتم نمدمی دلم خندتو
 یکنیوا نم_
 یتونی چکارمنمی ببکنمینه وانم_
 یکن

 ای بی تونستاگه
 
 
 ..یباشه وانکن خودت خواست_

  توامی مندازمی مدی کلالان
 نجای ادی تو مگه کلیییییچ_

 ي دارهم
 دارم.. وا نکنه درو آرهیاگه جنابعال_
 

  رفتمو درو واکردمخودم
 ي آورددیازکجا کل..يجد_
 
 .يههههه رکب خورد_

  خوب ازآب درومداآانقشم
 دروغگووووووو_
 

  رومدی کرد روتخت خودمو خزپرتم
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 گهی بسه دیانیشا.. انیشا_
  بخوابمشتیباشه پس بزارپ_

 ..فقط
 .. نگات کنمو
 

 .. نفسهی چیدونی مآخه
 ..شمیرنمی اصلا ازت سمن

 شمیرنمی کردنتم سازنگا
 انیدآقاشایگیراست م_
 .انیبگو شا_
 اتی بيباشه آقا_
  آرهییکنی متمیاذ_

  گاز ازبازوم گرفت وهی بعد
 .. حرفشو تکرار کردباز
 یکنی متمیاذ
 
 ..غلط کردم..غلط کردم _
 انیشا
  جونانیبگو شا_
  جونمانیغلط کردم شا_
  بغل خودمای حالا بنیآفر_

  بغلش و سرمو گذاشتمرفتم
 .. کم موشي نهیروس

 
 .. نبودادی زنشی سيموها

 دوی ستبرو سفنهی سهی
  داشتمردونه
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 نهیس
 
 تونستمی که راحت ميا

 .. روش بزارمسرمو
  غصه دارمیوقت
 نمی غمگیوقت
 

 .. حوصلم سر رفتهیوقت
 نشوی بزارم رو سسرمو

  بخونهیی برام لالااون
 .      کنهنوازشم
   تو موهام بکشهدست

. 
  بود دستاشمي جورهی بغلش

 .نطوریهم
 خورهیی مرد بهم مهی بار بود تن نیاول
 
  حس داغ شدنهی حس خاصهی

  حس خوبهی یونگی دحس
  انگشتمي لارفتی که مدستاش

 ..شدمی مونهید
 زدی که با انگشتاش چنگ مموهامو

 شدمی مهوشیب..دادی نوازش مو
 
 

  مرد چقدرنی من ايخدا
  بودی داشتندوست
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  فرهاد اوفتادمادی هوی
   طالع مني فرهاد تو توچارهیب

 ي تو قسمت من نبودينبود
 منو ببخش..
 ی بتونگهی دیکی با شالایا

 ..  ی شخوشبخت
 
  رو چکارکنمنای مامان ايوا

 .. بفهمناگه
 

 ..نمی رو سزارهی سرمو مبابام
  خودمون بمونهنی بدی بانیا
  انی منو شانی بدی رابطه بانیا

 .. بهش بگمدیباشهبا
 
 .انیشا_
 انیجون شا_

 ..انی شانفس
 

 می به مامان و بابابگدیما با_    
 ي شدونهینه نفس مگه د_

 ..زارنی مگه مباباومامانت
 ..میازدواجکن.ماباهم

 
 ی دوست معمولکیمنو توفعلا _
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 هنوزبه ازدواج فکرنکردم.میا
 
  رفتهشی تا ازدواجم پانیشا
 ..بود

.. 
 من حالاحالاباهات کاردارم_

 نفسم
 
 .. ادبیب_
 چرآآآآ_
 ..رایمحض _
  راههی اون اواسهی_
 ..یی شای ادبیواقعا ب_
 اتی بيآقا_
 انی شارمینخ_
  جوونانیشا_
 .. جوناتیب_
 
 .يباشه خودت کرم دار_
 

 .. تاتونست قلقلکم دادبعد
 گهی ازخندهواقعا دمردم

 ..کردمی غش مداشتم
 

  و سرخ شده بودمومدی درنصدام
 نهی و با دست زدم توسفقط

 .. ك بس کنهانیشا
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  که من ازخنده دارمدی فهمتازه

 ..رمیمیم
 
 ..نفس.. گفت نفس هوی

  کردمغلط
  که خوب تو نقشم فرومنم
  رو ادامه دادميباز.. بودمرفته

 و چشامو همونطور با دهنمو 
 بازگذاشتم

.. 
 
  زد نفسسسسسسسسادیفر
 
 شهی مي هندلمی داره فدمی دهوی

  شدم و گفتم خوشت اومد؟بلند
  کردماي رل بازخوب

 
 یترسونیمنو م.کنمی متیباشه حال_

 نقدری روت ايدی حالا که فهمآره
 یترسونیمنو م.. حساسم

.. 
 
  باهمرونی بمی بریانیشا_
  باخانممدمی معیمن ترج_

 ..می باشخونه
 خوبه خوبه واسه من دم درآورده_
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   هم راهی خانم خانممچه
 ندازهیم
.. 
 شهی متی حسودیپس چ"
 

  بعدشموی استراحت کردیکم
 .. هنوزشهی من باورم نميخدا.میدی چرخی کلرونی بمیرفت
  زودخواستمشچه
 .. زودعاشقش شدمچه
    زود دل باختمچه
  زودچه
 

 ..میدی چرخی کلمیرفت
  و خستهمی شدتیاونقدراذ

  خوابمون بردنی توماشکه
 

 ی با کلمیبود اومد8 ساعت
 . خونهی و موراکیخوراک

  شام دلمونگهی ك دمیانقدرخورد
 ..خواستینم
.. 

  داشت خوابمگهی بود دآخرشب
 گرفتیم
 
 یلیادخی من خوابم مزمیعز_"
 خب برو بخواب گلم_
 نه_
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   برات قصهدی نکنه بایخب چ_
 .. تاخوابت ببرهبگم

 دی بردی بایجنابعال..نه_
 .. مراقب خودت باشرمیباشه م_
 نمتیبیفردا م..قربونت توهم_

 یترسینم. شبیی تو تنهایول""
 
. 

 دمیترسی میلی خشییخدا
  همبهی پسره غرهی خب یول
  خونه باشه و شب بخوادتو
  بمونه ترسناکترهشتیپ
.. 
 .. گفتمي مجبوریول
 ترسمینه نم_

 گهی دهی چترس
  کلبه وحشتي که تویترس همون_

 .. دست دادبهت
 ي بهش دست دادهمشما

 
 .مزهی بيا_

  بخوابمرمی برو بزا بگحالا
 
  بهميدی اگه ترسیباشول_

 بگو
 

 ی زنگ گوشي صدانی حنیدرهم
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 درومد
 

 . بودفرهاد
 

  انی شاي گذاشتم رو لبادست
  ساکتنکهی نشونه ابه
 زدی مزی اونم مدام بوسه رو

 .. کف دستمبه
 
  من خندم گرفته بودو
 بعله_
 یسلام نفس خوب_
 ی توخوبیمرس_
 یی خونه تنهادمیممنونم شن_

 . رفتن شمالناهمیعموا
 ..يدیآره درست شن_
  ی رفتن ولناهمیمامان ا_

  باهاشون نرفتممن
  چرا_
 ينجوریهم.. لی دلیب_
 شتی پامیشبه م_
 ترسمی نمیول. یمرس_
  دخترهی نداره تیخوب"
 . خونه تک و تنهايتو

  نشدمرتیغی که اونقدر بمنم
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 شتی پامی مگهی ربع دهی
 

 . قوزيقوز بالا. من يخدا
  کنمحالاچکار

  دهني که تا الان دستم رومن
 .. بودانیشا

  برداشتم ازرولباشدستمو
 
 
 ..  بودیک_
 ..پسرعموم بود_
  چرا زنگکارداشتیباهات چ_

  بودزده
 دی حال واحوال پرسیچیه_

 . . نهای يری محالا
 دارمی تاصب بیرمولیباشه م_

  جواب بدمیداشت کارم تاهروقت
 خوابمی منم مربخوابی بگووونهید_
 . باشه_
 . ازلبام کردورفتزی بوس رهی

 
.. 

  بهش نگفتم پسرعمومخداروشکر
 نجایادای مداره

 ..شدی ول کنم نمگهی دوگرنه
 

  بود که سروکله فرهاد12ساعت
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 .. شدداشی پخان
 
 یسلام نفس خوب_
 يخوش اومد..سلام فرهاد _
 برات جا انداختم بخواب منم_

 یلی خادی مخوابم
 .. بمونمتونمی که نمدیببخش

 يبا
 

 .. که گفترفتمی مداشتم
 نجای هماری ملافه برام بهی_
 خوابمی مبل مرو
 یشی متی اذينجوری آخه ایول
 شماغصه نخور_
 
 ..هههه باشه_"
 

   و برگشتم بهش ملحفهرفتم
 دادم

 
 .نفس_
 

 .. شروع شدژژژژنی بامامزاده
 بعلههههه_
 

  خاموش کنچراغارو
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  خوردمي عجب بدضربه اخخخ
 ادی دماغ سوخته ميبو

   دی شداونم
  صدام زدبازم

 
 بعله_
 هی چی محلی همه بنی الیدل_
 

     
  بگمدی بای چدونستمی واقعا نممن

.. 
  الانی نداشتم ولیلی قبلا دلبگم

 .. دارملیدل
.. 

  چون عاشق راننده خونمونبگم
 ..شدم

 گفتمی مدی بایچ
 
 
 
  بخاطراونگفتمیم 

 انیبخاطرشا
 ..هآآان..یچراساکت-

 . نهیدونی رو نملشی دلخودتم
 
  بخوابمخاومیفرهاد بس کن م_
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 .ادی مخوابم
 

 .. گفتادیبافر
  تمومش کن.نفس_

  که هردفعهستمی بچه نمن
 ی خرم کنيزی چهیبا

  خب ویلی که بگم خستمی نبچه
 .. کارشی بشه بره پتموم

 
.. 
 نادرستیباشه فرهادهمه ا_

 ي نه اونجوری دوست دارم ولمن
 ..یکنی توفکرمکه
.. 

  و من بهیتوپسرعموم
 .. دوست دارمیی رابطه دخترعمو پسرعموکی عنوان

 
  که اصلا بهمی بگيخوای میعنی_

 ي ندارعلاقه
  به قول خودتی بگيخوایم

 ي دوستم ندارياونجور
 

 ݓ کردم و دوبارهیمکث
 .. دادمسخپا
 .نه_
 .ی راحتنیبه هم_

 ی بگهی راحتنی به همي کردفکر
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 .. ندارم و تمومدوستت
 .. نفسی خودخواهیلیخ_

  رو مبل کنارش نشستماومدم
 .. کردمی نگاهوبهش

 
 رخودمونی فرهاد منو تو تقصنیبب_
 ..ستین

 ستی نرقلبمونمیتقص
 . هامونهرخونوادهیتقص
 .. به ناف هم بستنی ماروازبچگکه
 
 *فـــــرهـــــاد*
 
  روگهی دیکی واقعا دیشا

  داشته باشهدوست
 زارمینم..زارمی من نمیول
  نگاه کنه چه برسه کهیچکی هبه

 .. داشته باشهدوست
 

  کهفی حفی حنفس
  دارم و غروررتی غنقدریا

 رتمیگی که عذاب وجدان مفیح
 .. وگرنه

 
  که راحت تن بهکردمی ميکار

 ..ي باهام بدازدواج
 کردمیدمی که نباکردمی ميکار
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.. 
 نی که برا ادونمی خودمم میول

  ساخته نشدمکارا
 
 ..  ازش بپرسمدیبا

   زودتربهينجوری ادیشا
  برسمجهینت
 
 
 ..شیخوای که مهیبگو ک_
 ..   هآآآنهیک
 .  رو دوست ندارمیچکسی من ههی رو کی چیچ_
 
 .. دخترعمویههه خودت"

 ..یخودتــــــــــ
 
 
 گهی دیکی يکه پا.دونمیمن م_

  وسطه
 گهی دیلیدل.. نبودينجوری ااگه

 .ی نداشتيا
 یچکسی هينه فرهاد بخدا پا_

 .. نبودونیدرم
 !!!!نبود؟.یچ_
  الان هستیعنی_
 
 .. دادمي بدی چه سوتيوا
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 ..کارکنمی چحالا
.. 
  نبودونی درمی کسي پایتو گفت_
 .ونهی الان درمیعنی

 ..هی بهم بگو کحالا
 ..می ما جابازکنه و ما نتونستي تونسته تو دل دخترعموکه
 
 

 .گرفتی مازفرهادخندم
  حسودبودچقدر
  شرمندتم که نتونستمفرهاد

 .رمی دلم بپذي توعشقتو
 . فرهادمتاسفم

 
 سی نیچکیه_
  حرفنیچرا هستاگه نبود ا_
 ..هیبگو ک..يزدی نمرو
 اصلا به تو..شیشناسیتونم_

 چه
 که به من چهکه به من چه_
 

  من چهباشهبه
 . بخوابری برو بگحالا

 
  به بازوش و التماسشدمیچسب
 کردم

 ی توروخدا به کسيفرهاد_
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 ..نگو
 خوامشی که می کسنیبب_

 شمی پگهی دیکی ازعشق داره
 .گهیم
 .گهی داره می چنی ببيوا
 کنمیفرهاد خواهش م_
  نگوی کسبه

 ..فرهادجون من.. نخندفرهاد
 ..رهادف
 

  کهي ادهی کشي صداناگهان
 دیچی پمی گونه ام زد درگوشهابه

 ي گونه هایول..دانمی اورانمدست
  آتشي چون شراره هامن

  شدگلگون
 

   اشک ازچشامدوقطره
 ری زرشدتایسراز
 گلوم

  آروم با لباشفرهاد
 ی به قطره اشکي ابوسه

 نشاند.. بودمیرگلوی به زکه
 :وگفت

  انصاف من دوست داشتمیب_
  عاشقت بودممن
 ..ی داشتیگیخودتم که م_



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 218 

 ؟  درستهي ندارگهی الان دپس
 تی از زندگي دوس داریلیخ_

 ..     شمخلاص
 

 ..شمی خلاص مباشه
   نهتی زندگاز

 .. نهاتیازدن
 شمی خلاص مامیازدن

. 
 
 گفتی می فرهاد داشت چيوا

  راست بگه نکنه خودشونکنه
 .. کله خربودبکشهفرهاد

 
  اشیلی سي که جایدرحال

  ام را به سوزشهنوزگونه
 .. بوددرآورده

 :گفتم
  فرهادي شدونهید_"
  نفسي شدونهیتود_
  به من که دارم بخاطرتتو

 زنمی مشی به آب و آتخودمو
 ی مرد که عاشقشهی از رابطت با یگیم

   نگمی کسبه
 يدی دتی زندگي تونی ترازبد
 
 نفس خوب.. نفس نیبب
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  کننگام
 
.. 

 بخشمتی نمامتی تاقمن
 تومنو خورد.. ی منو شکستتودل
  ویگرفت. غرورمو ازمتویکرد
 ..ي له کردرپاتی آشغال زهی مثل

 ..بخشمتی نمچوقتیو من ه 
 
 .. نفسنیبب
 
 .. گفتمی نميزی بودوچنییمن سرم پا 

  با دستش گرفت و صورتموچونمو
 .. بالا و گفتداد
  منوووونیبب_

 .. کردمنگاش
 نفس.. کنمی منتینفر_

  نفسرهیگی دامنتو مآهم
 شهی آهم همی ولرمی ممن
  باهاتهشهی همنمینفر
 
 
 

 دی چکار باای براش سوختخدادلم
 ..کردمیم

 .دمی کردم و رفتم بالا خوابعیگر
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  باخودگفتمدارشدمی بصبح
 .. خواب نبودی ولناخوابهی همه ادیشا

 ستی جاتره و بچه ندمی دنییپا.رفتم
.. 

  رفته بودفرهاد
.. 

  کالسیتام10.. کردممی به گوشنگاه
 ..داشتم

 .. بودانیشا
 

  اوفتادهی که رو صفحا گوشاسمشو
  بهش زنگدمشوی بوسبود
 زدم
 سلام نفسم..میسلام زندگ_
 ..ی خوبیانیسلام شا_
 .. ییقربونتکجا_
 ..گهیخونم د_
 ..يدارشدی واسه خانمم برمیبم_
 ییآره توکجا_
  قلبتيتو_
 ووونهید_
  توونهید.. ونمید_
 
  فرهاد اوفتادمادی حرفش نی ابا
 ي اونروز خاستگارادی
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  اونروز تو اتاقادی
 يدونفر

 و
 بهم

 گفت
 .ونمهید
  نفس باتواماییکجا_
 دیاووه ببخش_"
  به صورتتی آبهی تا توگمیم_
  من اومدمیبزن
 ..باش منتظرتم_"
 فدات_
 يبا_
  نفسنیبب_
 جونم_
 دوست دارممممممممممم_
  کهایحالا ب..منم دوست دارم_

 منتظرتما
 باکله اومدم_
 

 .. به صورتم زدمی آبهی رفتم
  شدمانی نخورده منتظرشاصبحونه

.. 
   منيخدا
 کردمیکارمی داشتم چمن
 انمی واقعا عاشق شامن
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 !!بودم؟؟
 

 روزی که ی کسعاشق
 میزدی آتوسا برموردش حرف مبا
 ستی درشان ما نمیگفتی مو
 

 ..میکردی که منعشو میکس
 . .. کهیکس
 

  منو به خودم اوردفونی آيصدا
 .. بودانیرشایتصو

 دمی اف اف و بوسصفحه
  درو براش باز کردمو
 
.. 
 

 . تواومد
 

  لب خوشمزههی کردمو بغلش
  گرفتمازش
 ییییییییییی که راضاونم

 
.. 
 دی مگه خودت کليچرا زنگ زد_

 ینداشت
  که کلبد بندازم تومگه خونمه_
 ی انداختدیچرا پس اونشب کل_
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 واراومدمیازد_
 .. بدترگهید_
 

  که انگارمتوجه حرفش نشده بودممن
 :گفتم

 واری ازدیگفت..ی گفتیچ_
 ياومد

 یلی آرهآخه خيراستشو بخوا_
  شدمنگران

 .. که نداشتمدمیکل
 می صبحونه بخورای خب بیلیخ_
  درست کردهیبه به خانمم چ_
   صبحونهآخهیکنیمسخره م_

 .. کردن دارهدرست
 ..گهی درهی و نون پنیی چاخب

 
.. 
  دارهی مايآخه صبحونه آدما_

  انقدرمفصلهمونهی نهارممثل
  دخترهی صبحونه یههههه ول_
  بلدیچی داره کم سن و ههیما

  سوختهيمروی نهی ودرحد
 ..اهی تلخ و سیی چاهیو

  نظربه
 

 اددرسته؟ی نمخوشمزه
  دختریحت.. خورمیهمشو م_
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 .. داروهی ماي سنه کم
  شدخوب

 يباز که بهت رودادم پرروشد_
.. 

  اومد بغلم و محکمدویخند
 .. بوس کردلبامو

 دادی ادامه منکارشی به اداشت
  فرهادجلوچشام سبزشدهوی که
.. 
 کنهی چکارمنجایا..نی ااخدای

 .. آب شدم ازخجالتيوا
 نجاسی چرا انی آبروم رفت ايوا
 

 ..دی هنگمخم
  روش  خشک شدنگام

  پشتش به فرهاد بودانیشا
 ..دی اونو ندو
 
 .. شده عشقميزیچ_
 

 .. و نگاکردبرگشت
  اومد سمتفرهاد

  رو کتکانی شاخوردیوتام..انیشا
 .زد
 
 ری و فرهاد باهم درگانیشا

 زدنی بودن وهمو مشده
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  خدا چکار کنم داشتن هموای
 کشتنیم
 

 :  وسطرفتم
 

 .فرهاد.. توروخدا ولش کنفرهاد
 
 شدی جون می که داشت بانیشا
 .. بس فرهادکتکش زده بوداز
 
 ..کردی ازخودش دفاع مانمیشا
  مشت زد توشکم فرهاد واونمهی
 انی کله خوابوند توصورت شابا

  نی ازشدت دردش اوفتاد زمکه
 
 . شدهوشی بو
 
  ولش کردنکهی پاش اوفتادم تا ابه

  اومد سمتوتیباعصبان
 
 .. بلند کردکه منو بزنهستشود
 نجورثابتی دستش همهوی

 ..:  بالاموند
 
 ي کتکم بخوريارزشش ندار_
 انی گفت و رفت سمت شانویا

  اوفتاده بودنی جون رو زمی بکه
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  لگد بهش زدهی

  اعصابش خوردیلی بود خمعلوم
 بود

  تا تونست دستشو بآلابردچون
 شنی تو پارتدی بامشت کوبو

  شدی کل دستش خونکه
 
 ..دمی کشي بلندغیازترس ج 
.. 

  رونی زد بفرهاد
 
 ختهیخون بود که ر 

 نیتری رو پارکت و وبود
 ..کردمی داشتم سکته مازترس

 
 نی که هنوز رو زمانی سمت شارفتم
   بودسرشو گذاشتمولو
  صداش زدمنموی سرو
 

 ادشی بودنجای که اشبی دفرهاد
  رو باهاششی بود گوشرفته
 گشته بود برنی واسه همببره
 .. و ببرهشی گوشکه
 می مگه داری بدشانسنیاز
 

  رو گذاشتهانی که سر شایدرحال



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 227 

   روپاهامبودم
     

  زدم توصورتشواشی کف دست با
 

 ی حرفچی بدون همهی و سراسبلندشد
 رونی زد بازخونه

  صداش کردم جوابمویهرچ
 ..نداد

 .. بودی عصبیلیخ
 

 دی محکم کوبدرو
 

   فرهادي چجوردونمی نممن
 انیبه گمونم شا.. بود تواومده

 اطی رفته بود درحادشی
  ببندهرو
 . بودنی همآره
 تونستی نمنی جز ايزیچ

 باشه
 

  نبود که بخوادي فرهاد پسرچون
 

 ادی ازپنجره بادی بيازدرنزار
.. 

  گل کردهمیطونی وسط شنی بگو امنو
  ختی نه انگارفرهاد سنگ رو انگار

  خاك برسرت.. کردورفت
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  رو بردشرفت
 .. رفتآبروت

  پسرتوخونه تک و تنهاهی با تورو
 ..دید
  خودششی پیدونیم

  که نکردهیی فکراچه
 کنهی الان فکر میدونیم

  جواب رد دادنتلی دلتنها
  پسره بودهنیا

 لی قبلا دلکهیدرصورت
 . نبودنی انخواستنش

  نفسي با خودت چکار کرديوا
.. 
 

  هآآانی بره و لوت بده چاگه
  بره و بره و به باباننتاگه
 اگه بابا بفهمه.. ی چبگه

  بزرگت گوشتهکهیت
 
 
  همش خوننی رو ببنجای ايوا
 .. پارکتي بود روختهیر
 

  پرخون بودانمی دماغ شاتازشم
 

  کردمي بلند شد رفت هرکاریوقت
 نستادی تا زخمشو ببندم واادیب
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  شدهختهی ري هاشهی کف پاهاشم پرخون بود چون روشآخه
 .. خونه پاهاشو گذاشته بودکف

 
 

 ..دمی رفتم بالا و گرفتم خوابازترس
 داریازخواب ب.لمی زنگ موبايباصدا
 ..شدم

 
  باشهتونستی می کیعنی

  مرابه خودآوردی پشت گوشییصدا
 توی چراجواب گوشی هستيکدوم گور_
 يدینم
 

  کل وجودمودمی باباروشنيتاصدا
  گرفتترس

  فرهادنامردي گفتم اباخودم
 .. زودفروخت منوچه
 

 : بابام دادزددوباره
 ؟؟؟ي کرای یلال_

 ؟يدی جواب نمچرا
 : ترس گفتمبا
  شدهيزیمگه چ.. شده بابايطور_
  عی خوب گوش کنسرنیبب_

  برو به اون راننده تخم سگبلندشو
  مارستانی بدی بزن برزنگ
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 شی پسرعموتو کجا بسترنمیبب
 ..کردن
 دی لازم داره انجام بديزی چیکمک
 ..می خودمون رو برسونتاما
 
.. 
  رومختنی رخی دفعه انگار آب هی

 نی ازدستم اوفتادونقش زمیگوش
 ..شد

 زانوهام.. بلندشمازروتخت
  شدن احساس کردمسست

 .. شدمفلج
 ی بابا ازپشت گوشيصدا

 . ومدیم
 نفس..نفس با توام_
 :نباردادزدیا

 نفــــــــــــــــــــس_
 ي کــــــر شــــــــــدمــــــــــگه

 
 .. روقط کردیگوش
 .. ها شده بودمونهی دمثل

 کردمی داشتم چکارمدونستمینم
  سراغ لباسام ك لباسرفتمیم

  رفتی مادمی ی ولبپوشم
  رفتم سرکمدمی چواسه

 
     و منگ بودمجیگ
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 .    تونستم هق زدمتا
    کردمهیگر

 .. جواب ندادانی زدم به شازنگ
 بود که جوابمو ی هنوزعصبواقعا

 دادینم
 نامرد

 
  کارونی فرهاد چرا باخودت ايوا

 .   فرهاديکرد
 

  تاعمردارم عذاب وجدانگهی دمن
 ..رمیگیم

 ي سرخودت آوردی من چتوبخاطر
 يوا

 فرهــــــاد
  زنگ زدمانی به شاي باردوسه

  جواب دادتا
  کردمفی ماجرا رو تعربهش

  ندادتی اونم اول اهمو
   گفت حقشه و منو

  کردم تا آخرش اومدالتماسش
 می رفتو

 ختمیری اشک مکردمی مهی گرهمش
  خودم فحش و لعنتبه
 .فرستادمیم
 
 . سرمزدی داد مانیشا
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 بس کن نفس_..
 یزنی سرم داد میتو به چه جرات_
 . لحظههی شدم یببخش عصب"
 

  چش شديدید.. خوبش شداصلا
 من.. کردمنشی نفرمن
 ..انی شایحی وقیلیخ_
 ادی بدی چرا باگماونیممگه دروغ _

 .. بزنهمنو
 چون پسرعمومه.. داره رتیچون غ_

 چون
 یچون چ_

  کردم و بازلب به سخنیمکث
 ..گشودم

 چون خاستگارمه_
 خواستگار؟_
 .. که ازآب درومدن آقابمی به چشمم روشنرقبه
 
 انی شاستی حرفا ننیالان وقت ا_
 
  تند ترکمی انیشا
 

  فراودن آخرشي پرس و جوبعداز
 مارستانی بي فرهاد تومیدیفهم 

 .. شدهي بستريآزاد
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.. 
 یلی من فرهاد وضعش خيخدا
 .. بودمیوخ
 
 نمشی ببدی بادمی دکترا پرساز
 
  ازدی و باشهی گفتن نمیول

 .کردمی نگاش مشهی شپشت
 

  سریی چه بلاایخدا
  اومده بودفرهاد

.. 
  گوشم اکوشدي دکتر تويصدا

.. 
 .. کماي رفتن توشونیا

 
 . نه خدآآآآآآآآآيوا
 

 .. هق زدمهق
   گرفتم جلو صورتمودستامو

 .. کردمهی تونستم گرتا
 .. زجه زدمو
 
 .. اومد و آرومم کردانیشا
 مارستانمیرو تخت ب.دمی خودم اومدم دبه
  کرده بودنقی آرامبخش بهم تزرهی
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 ..  شدمبلند
  که بالا سرم نشسته بودانیشا
 زدی داشت بهم زل مو

 : گفتعیسر
  استراحت کنکمیبلندشو نفس _

 .. آرامبخش زدنبهت
 

 انی توجه به حرف شابدون
 

 : به بابا زنگ زدم و بهش آدرسو دادمعیسر
 ..ي آزادمارستانی بمنتی مابونی خایالو بابا ب_

 . کردنشی بستراونحا
 حالش خوبه_

  حالش خوبهگمی منفس
 
  نگفتمجیه
 
 گفتم حالش خوبههها نفس_
 ..رفته تو کما_
 
 .  گفتمو هق هق زدمنویا

 ..گفتی اومد که داشت می بابا پشت گوشيصدا
 .. ابوالفضل خودت کمک کنای
.. 

  داشتنی الان چه حالنای بابا ادونهی مخدا
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  ك بهترشد به پرستاراحالم
 ..نمشی ببدیبا. گفتمرا

  قبول نکردنی کردم ولالتماسشون
 
.. 
 
 .. همهنی تحمل اگهی ك دانیشا

 : گفت رو نداشتيدلسوز
 
 یخودتو کشت.. نفسگهیبسه د_

  فقطانی توجه به شابدون
 ..زدمی و زارمختمیری ماشک

 
  گوشه روهی که شدم رفتم اروم

 .. نشستم و دست به دعا شدممارستانی بي هایصندل
 

  کمکش کنای  خداایخدا
 .. رحم کنهشی به جوونخدا
 
.. 

 ی ساعتمی نکینزد
 ..دنی سر رسنای که بابا اشدیم
  سروصداشون مشخصي صدااز

  که خودشوننبود
 

  ي زن زجه و زاريصدا
 ی فرسخکی عمو رو اززن
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 .دمیشنیم
 

    توبغلش.  سمتونرفتم و خودمو انداختماومدن
  سرپسرم اومدهییچه بلا.. شده نفسیچ_

  سریی بلاچه
  اومدهنفس بگوفرهادم

 
 : گفتمعیباگر

 
 شهی زن عمو خوب مشهی مخوب

 
 هی و باگرانیرفتم سمت بابا ا    

 .. کردمی روبوسباهاشون
   رو بغل کردم وآتوسا

  کردمهیگر
 يزی استقبال غم انگچه

.. 
  منو آتوساانیزنگ زد به شا. حالم بد بودبابایلیخ
   رسوندخونهرو
 

 : آتوسا رفت بهم گفیوقت
  کارت دارمسایوا_
  اصلای جون ولانیببخش شا_

  ستی خوب نحالم
 کارت دارم_
 هفته بهم1بزار واسه بعدفقط _

  کنمدای بده بزا خودمو پوقت
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  حالم بهتربشهبزا
 باش_
 درکم کن عشقم_
 رمیبزا بوست کنم بعد م_
 آتوسا اگه..ي شدونهید_
 .. کارمون زارهنهیبب
 حالا بزار..شهیزودتموم م.. زودیلی کوچولو خهی_
  خبیلیخ_

  سمتمو لباشو چسبوند رو لباماومد
 گهیبسه د_
 باش_
 
. 

  کردم و رفتم بالای خدافظباهاش
 
 

 دمی اتاق گرفتم خوابي تورفتم
  حرف زدن با آتوسارو همحال

 ..نداشتم
  وجدان داشت مثل خورهعذاب

 خوردی وجودمو مکل
 

 ..زمی به سرم بری باخودتمن چه خاکي چکار کردفرهاد
  گفتم تا خوابم بردونی هزانقدر

 
  پلکامو وا کردمی وقتصبح

 شبمی دهی شدم انقدر از گرمتوجه
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 .. شنی پف کرده که پلکام بزور باز مچشام
. 

  آب بخورموانی لکی خچالی ي و تونیی پارفتم
 

 ری پارچ رو سرازي از آب تویکم
 ..وانی لي توکردم

  تو دستموانوی که لنیهم
  جونهی بجونهی دستم بدمی دگرفتم

 نی آب ازدستم به زموانیل
 رشدی خورد و خاکشخوردو

 
  بابام باترس اومد سمتموهوی

 :گفت
 ..دونمی می ناراحتیلی خدونمیم
  ي شدتی اذیلیخ
 ي دوسش داریلی خدونمیم
.. 
  باز ك همون حرف خودشيوا

 شد
  من فقط ازرونسبتيبابا
  و دلکنمی که دارم ترحم مهیلیفام

 سوزنمیم
  بهش ندارمي علاقه اچی همن
 

 ..شمی مونهی دارم از عذاب وجدان دمن
 

  بغلم کردو سرموبابام
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 نشی رو سگذاشت
 
 تا تونستم تو بغل بابام خودمو 

  کردمیخال
 هی شکستم و گرتـَموݩ گرِفِبغض
 کردم
 .دادی ممی دلداربابامم

.. 
  خونهي فضاي توي روزچند

  و غم آلود بودنی سنگیلیخ
 
  خودشي باز روال عادنکهی اتا
  کرددای پرو
 
  ماجرا گذشته بودنی هفته از اهی
 تی اون وضعي فرهاد هنوز توو

  ذره هم بهتر نشدههی یحت..بود
 بود
 
 .کردی ما رو بد مي حال همه نی او
 

  منو به خودی گوشبرهی ويصدا
 آورد

 
  دوست شدهانی با شایازوقت
 ..بودم

 ..می باهم در ارتباط بودو
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  روای می روز به بعد گوشازون
 ..برهی رو وای بود لنتیسا
 

  وقتهی. بفهمه وی کسدمیترسی مچون
 می نکرده لو برییخدا

  جواب بدم رفتمی گوشنکهیقبل از 
  اتاق رو محکم چفتشدر

 :و جواب دادم.کردم
 
 الو_
  تو که منو نصفمیسلام زندگ_

  کردم تاي مردم از بس لحظه شماريعمرکرد
  هفته تموم بشهکی

 یخوب.. سلام _
 نی اي توهم تونکهی ن احالا

 يزند.بارمی ی هفته حتهی
 خب چکار کنم بهت عادت کردم_

 .. خودمینفس
 
 میقربونت برم عشقول_

 یکنی چکارمیی کجاحالا
 . خونتوناطی حي؟؟؟؟تو.من_
 !!!؟؟ییییچ_
 اطمی گلم تو حيدیمگه نشن_
 ی بامن تماس گرفتي پس چطوریینجای ااگهیکنیاونجا چکار م_

 ..شنوهی نمیکس
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 ..ببرمش.. برهخواستی میی مامانت جافهمناومدمینه بابا نم_
 

 نمتی ببخوامی منیی پاای زود بحالا
  آخهشهینم_
 فقط ازدور_
 امیآها خوب باشه الان م_
 نییپا
 ینفس.نفس_
 جوووونم_
 .عاشقتم_
  منم عاشقتم.. وونهید_

  رو قطع کردم و پله ها رویگوش
 ..نیی رفتم پایکی دوتا

.. 
   که طبق معمول زود رفته بودبابا

 اداره
 

  برهشدی داشت حاضرممامانم
 رونیب

 
 شی هم که رفته بود پآتوسا

 .. از دوستاشکارش داشتهیکی
.. 

 ییرای خانمم که مشغول پذنیپرو
 بود
 
 ی خونه نگاهي اشهی در شي تواز
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  انداختمرونی ببه
 
  کردهپی خوشتشهی مثل همانیشا
 بود
 

  چقدرم جذاب و تودل بروناکس
  ازدستم بقاپنشترسمیم
 
 کنمینگاش م. دارمدی تادانمیشا

  برام تکون دادوي تنددستشو
 ..نیی پاآورد

 
  هاش خوشمي بازونهی دنیاز
 ..ومدیم

  بود کهاشی بازونهی دنیهم
 کردی مشترجذابشیب

 
 ی رفت و من نشستم کممامان
 نمی آوردم که بشی موراکیخوراک

  و بخورمونیزی تلويپا
 
 

 ی خانمم رفته بود مرخصنیپرو
  دوتا بابا خدمتکاریکی قرار بود چون

  جاشارهیب
 

 ادی نگهی دیچی اون هنکهی نه االبته



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 243 

  واسه چند روز رفتهفقط
 

   ازفردا مشغول بهخدمتکاراهم
 ..شدنیکارم

 
 ای خارجالی نگاه سرداشتم

 زارهی ك شبکه جم مکردمیم
.. 
  اومد تونی باز شدوماشموتی در بادردمی دهوی

 .. بودانیشا
  باهاش نبوودمامانم

 
  خونه استفادههی از فرصت خلوتاطی حي تورفتم
 ..کردم

 .. بغلشي تودمی دوو
   که ازخداخواسته تا تونستاونم

  بغلش فشارم داديتو
 
 
 خانم من چطوره _
  اقامونهیبه خوب_

  خونهی که کسیدونستی مازکجا
 ..ستین

  مننکهی مثل اخوادیازکجا نم_
  خونه هستمانی اراننده

 
 هی خدمتکارتون مرخصدونستمی متازشم
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  تو که باهات کاردارممی برای بحالا

 
 باشه

 
 يزدن به سمت در ورود. قدمدرحال
 دمی که ازش پرسمی بودخونه

 
 شهی می مامان چپس
  گفت  هروقت کارشبهم

 دنبالش. برمزنهی شد زنگ متموم
  شمردممتی فرصت رو غنمنم

  عشقمشی اومدم پو
 ..  گلمي اومدخوش

 .. تومی باهم رفتبعد
 .. هنوز روشن بودونیوزیتل

  اونم قبول کردمینی ببلمی رو مبل و فمینی بشای بگفتم
 

  که نگاههی چلمای فنی انفس
 ری رو فکر و ذهنت تاثیکنیم
 ینی ببادیخوشم نم.نای ازارنیم
  که فقطسی نيزیچ
  لمهی فهی

 
 

  تا حالای وللمهی فهی فقط آره
 الاروی سرنی چرا اي کرددقت
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 .. سازنی میطولان
  و اندكتی ذهن بشرخوانی مچون
 .. کننری تسخاندك

 
  کردن ك مردم تاي کارشرفایب
   خوزه بلات رونی قسمت اهی

 ..شنی معتادش مگهی دکننی منگاه
  حروم زادسيکای آمرنی کار اهمش

 
 شهی میمثل بابام هرچ.توهم

 چارهی بيکای گردن آمرندازشیم
 
 

  ارزششویکنی ك نگاه میلمی فنی انمی  ببهی موضوعش چحالا
 داره

  خودمونای بابا ولش کن بچیه
 . بچسبرو
 

  دختراس کههی درمورد الهیسر
 .. کردهانتی بهش خعشقش

 
  زنهی می دختره فکرخودکشبعد
  سرشبه
 
 

  آلیخی بحالا
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  شهی می چآخرش
 دونمی چون آخرش رو خودم نمدونمینم
 

 ي وقتت رو بزارنکهی اي به جاگلم
 کمی چرت و پرتا برو نی ايپا

  چونشهی بخونه ذهنت بازترشه  ذهنم باز نمکتاب
  کردم از تو و بستمشپرش

 
  بازشهستی قرار نچوقتمیه
 

  خودمهیروان
 
 . جوجهنمی بغلم ببایب

 
  بابام نزارهترسمی مانیشا

 میباهم ازدواج کن..می باشباهم
  زمی عزنترس
 زنمی مخش رو ميجوری خودم

 
 .ستی نزای چنجوری سر ابحث

 
 ی چپس
 .. پسرعموم خاستگارمهآخه

  من هنوز جواب بهشون نداده بودمو
  بهشونگهی تا چند وقت دوقراربود

 .. بدمجواب
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  ي شدمی بعدش تو وارد زندگکه
  تو شدمونهی دو
  امی آدم بوالهوسی فکر نکنوقتی
.. 
 ..نه

 نسبت بهش نداشتم..اج کنم که بخوام باهاش ازدوي علاقه اونجوری فرهاد رو دوست داشتم ولمن
 
  درموردش فکرشتری قرارشد بو

 .. بتونم بخوامشدی شاکنم
 
 .ي و مخم رو زدي کردی تو زرنگنکهی اتا

 ي باهر ابزارحالا
 

 یرکمونیتیآجر..یسنگ
 ي رو زدمخم

 
 کنمی نگران نباش من درستش منترس

 .. واسه فرهادسوزهی میلی من دلم خانیشا
 
 ي نکنه واقعا دوستش دارهیچ
 .. بخدا فقط نگرانشمن

 .. کنه زود خوب شهخدا
 می حررف بزنگهی دزیچی راجع به شهیم_ 

 
  بودينجوری جرا اانی شانیا

  شدی ناراحت میحت..چارهی بفرهاد
  فرهاد هم صحبت کنمتی وضعدرمورد
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  تعجب ندارهي که جانی اونهی دآخه

 شی عشقبی درمورد رقيتودار
  هانکهی مثل ایکنی صحبت مجلوش

 
 

 دمی فهمیاوک
 
 

 . اتاق خودموني باهم تومیرفت
 

  کنمشتی دوست دارم آراخانمم
 
 ییییییچ
 ..شیآرا

 یزنی حرف رو منی زشتم که انکنه
  گفتهیک

 اسی زن دننی من خوشگلترخانم
   خودم دوس دارمفقط

 ي آت آشغالانی با اکمی
  کنم صورتتوی کنون نقاشبزك

 
 باشه

 
  بردنیی پانهی روبرو آنمی بشنکهی به نشونه ادستشو
 ..تیزتوالی کرد مواشاره
   موهاموي کرد تودستشو

  بسته شدمو با دستاشيموها
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 بازکرد
 
 .. حس خوب هم دست دادهی
  حسهی حس آرامش هی

 .. خواب
 .. ناب بودیلی بود خیهرچ
  به لبامدی رژ برداشت و مالبعد

 .. قرمزغی رژ جهی
  نداشتي برام کاربردچوقتی هکه
  خب به بدردیول
 
 . خورد امروزانیشا
 .. دور چشامدی خط چشمم برداشت و کشهی

  هامم با رژ گونه سرخ کردگونه
 .. نگاه خودم کردمیوقت
 

 صورتم واقعا. ازخندهمردم
 .. و بامزه شده بودمسخره

 .   بوددهی دور دهنم مالغوی جرژلب
  چشمم دور تا دور چشامخط
  لپامم مثل گل انار قرمزبعد

  بودکرده
 
  زد و گفتتی از سر رضاي لبخندهی
: 
 ي خوشگلترينجوریا
 ي بود کردي چکارنیا.. ووونهید
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 ی هم خوشگلیلیخ
 .نمی بغل خودم ببای بحالا

 
  همون صورت بزك شده گرفتبا

 دی کرد و منو بوسبغلم
 لهی درو دهنم به وسي رژاتمام

 .. و لباش پاك شدصورتش
 
 ..دمی ازش خندیکل

 نهی تو آي خودت کردنگاه
 .  شدهیچ
 
 ستیقابل گفتن ن. نگاه بندازهی

 
  ونهی کرد تو آینگاه

 
 :گفت

 
 ..هههه.. شدم مثل تو  تازه

 
 انی شانیبب.. آرومتر کردمصدامو

 .     صدا اومدهی
 . چکار کنمنکنه خواهرتهحالا

 .هݭ خودشمطمئمنا
  آتوساگهی دقهی دقهی از بعد
 .. اتاق شدوارد
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 ی نفسسلام
  با تعجب نگام کردبعد
 ي کردی شکلنی خودت رو اچرا

 دختر؟؟
  و منگ بودمجی که تا اونموقع گمن

 :گفتم
 ..گهی دينجوریخب هم..آهای شکلهآآاچه

 
 
 دختر.. بخداي اووونهید
   پزشکهی باشه حتما به ادتی

 ی کنمراجعه
 در اسرع وقت..
 

  کردری خدا بخهوووووف
 يچرا کنار زد  رو پرده

حالا با  پنجره بازکردنت کنار ..کنهی اتاق ما طلوع و غروب مي توقای تابستون دقدی خورشی وقتخواهرمناونم
 میاومد

 
 . آتوسیزنی چقدر غرُ ماه

 ..ي بردسرمو
 

   رو پاك کنتوصورتت
  از خندهمردم

 
 ی و خوشری بخنمی اخداروشکر

  شدتموم
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 دیدی رو مانی و شاومدی آتوسا ماگه
 
 .. بگمتونستمی میچ

  دهن لقي آتوسانیبه ا.اونم
 
  انی فکر شاي لحظه رفتم توهی
  پنجره خودشو پرت کردهنی ازیعنی
  نشدهشیزی چنییپا
 
 .. باشهدهی ندبی آاسوقتی

 
  تازشمشهی نمشیزی بابا چنه

 ..هیقو. مـرَده اون
 

 ..رونیاومدم ب. افکارميازتو
 ..میحرف زد. با آتوسا باهمیکم
 
 ..کاسته شد. کم از استرسمهی

 
  خبر مامان ازم گرفتآتوسا
 شیمی قدي از دوستایکیکه رفته خونه . گفتممنم

.. 
  واسهشهی ماهم که هممامان

 .. و اونورنوری داشت و اای برو بخودش
 

  بهمیبود که ال6و5 يساعتا
 ..نهی منو ببخوادی زد و گفت مزنگ
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   قبول کردم ومنم
  حاضربشم و برمقرارشد

 
  شدم و رفتم سمتنی ماشسوار
   ی الخونه

 
  ازمانی ك شامی راه بودنیب

 .دیپرس
  بگه دوستشون مشکلشخوادی خانم خوشگله هنوزم نمخب

 دی خم شد و لپمو بوسهبعدیچ
 
 ری خنه
  فقطگهیمن د.  طونی شيا

 ..ستمای نتی شخصراننده
  به حسابتمی شخصلیجزوسا

 امیم
 . مزهیب

 گمی مباشه
  و هاجرستی متوجه شدم النازندای که اسمش الناز و جدی الدوستم
 اسمشه

   ازشی داداش داره که بچگهی
 ..جداشده

  دستدشی ناکسش ميعمو
  خلافکار مواد فروشتاجنسشهی

  شهجور
  ينجوری دار اهی ماهی دست دشی هم ماروی واون

  دستفتهی که مشهیم
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 ي اسدنی  حسخانواده
 .فرشفروش

 
 ..زیچه غم انگ..چارهیآخب

  کنهکاری چخوادی محالا
 
  داداش رويجوری دیبا

  روبروشی الي سورباخانواده
  بسوزهخی نه سوقتی که میکن
  کبابنع
 

 می رفتی با الباری پسره بود که همون
 ..مشینیبب. قرار گذاشتبمپارك

 ..گمی ماونو
  اوفتادادمیحالا ..آها

  اون داداششهیعنی خب
  

 .درهیح..اسمش.آره
  مدتهاسگفتیکه م قول خودش به

 داشی پنکهی و تا اگردهی مدنبالش
  البته اول شمارشوکنهیم
 

   اون باهام کاردونمی نمکار؟؟ی چششی پي بريخوای  خب الان مدرسته
 . چشهنمی بداره

 کنمی شد خبرت مي خبرتوبرو
 انمیشا

  دل کندن ازت سختههرچند
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 گرمی جایزود بهم زنگ بزن.رمی باشه میول
 ..گهی برو دمی عشقولباشه

 
  و باهاشدمی رو بوسانیشا

 دکمه اف اف رو زدم.. کردمیخدافظ
 ی جون خوبیسلام ال..  در وارد خونه شدمي با بازشدن صداو
 شی پمی رو بغل کردم و نشستیال

  از هرمی رو شروع کردگعیهمد
  سخن گفتنيدر
 

  چه خبرانمی جونم بگو ببی الخب
  منوینی ببی خواستی جواسه

 
 : افزودیال

 . همون پسرهدرمورد
 .   شیدی پارك دي توکه

 .. داداشمهدمی کردم و فهمقیتحق
  حرفاش درست بودگفتهمهی مراست

 
  نامردم منو با جنساشيعمو

  کرده بودمعامله
 خورهی بهم میی عمونی ازهمچحالم
 نفس

 
 

 نهی شو نخورگلم مهم اغصه
 ي کرددای رو پتی خونواده اصلکه
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 جابودن کمی اصلخونواده
 

  ندارمي خونواده امن
 .. عمو داشتم که بابام منو سپرده بود بهشهی ای دنازدار
  دری اونم از زبون حکه

 دمی فهمداداشم
 

  دونه داداشم کههی نیباهم
 ..سال ازم بزرگتره7
 

 ؟؟؟  زن و بچه هم دارهداداشت
 
  همه فکر و ذکرشگفتیم.. به ازدواج فکر کنهخواستهی نمدانکردهی تا منو پگفتیم..نکرده. ازدواجنه
 .. کردن من بودهدایپ

 
  چقدر دلم براشدری حچارهیب
 نی شده اتی     چقدر اذسوزهیم

 .. سالچند
 
 

 ..یزنی خونوادتو مدی قیعنی..ی چکار کنيخوای محالا
  سال براتنی ك چندي اخونواده
 ..دنی کشزحمت

 
 . رسوندنتنجای کردن به ابزرگت
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 يای خواستمت بنیچکار کنم الان واسه هم.دونمینم
 . مشخص کنهفمویتکل. دری حدنی برم ددیبا
 
 .    بدمصلهی رو فهی قضدیبا
 . می بريایم
 

 .. باهاشی قرار گذاشتکجا
 ی پارك ساعهمون

 
 . منتظرمنییی پانی پس حاضرشو منم اشه با
 
  به سمت پله ها رفت وی خوشحالبا
  برگشت وی معطلي اقهی ده دقبا

  دنبالمونادی بانی زنگ زدم شامنم
 . ازرابطمونوقتی نده ی سوتیگفتم که جلو ال.وبهشم

 
 دی برسونیی جاهی مارو تا شهی ماتی بي آقاسلام

 
 ..لیچرا که نه خانمابا کمال م_
 
  لوم بدهترسمی آخرش مونهید

 ادی بی تا داداش المی و منتظرشدی پارك ساعمیرفت
 
 نکهی تا امی قدم زدی پارك کميتو

 اهمونی داداش هاجر ي کله سرو
 .. شدداشی خودمون پیال
.. 
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 .. مثل قبل نبودیال
  رودریدحی تا دخودش

 .. سمتشدیدو
 دری باور کرده بود که حنکهی امثل
  داداششهواقعا
  کردن و نشستنی احوالپرسباهم
 هی انمی زدن منو شاحرف
 یطونی شمی داشتگوشه

 میکردیم 
 
  برگ ازشاخه درختهی انیشا

 .. رو صورت مندیکشی بود مکنده
 زاشتی نک برگ رو مو

 نی که امینی بي سوراخارو
  دوتایکی باعث شد کارش
 .. بزنمعطسه

 
 نمی ببسای نزو وادر
 گهی نکن دتمیاناذیشا

 ..ادی نمخوشم
 ادی من خوشم ماما
 
 ی بهم نچسبنقدری اشهیم

 .. خانانیشا
 

  هاشهی بد مننیبیم.. خداتورو
  بد شهاصلا بزا همهبزا
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  بفهمن ماایبزاهمه دن..بفهمن
 می همونهی ما دمی همعاشق

 
 
 نیی پااری صداتو بووونهید
 شنونیم
 

 ی الشی گرفتم برم پمیتصم
 .. بهمگنی می چنمیب

   گل کردهمی خووو فوضولهیچ
 

  سمتشون و نشسته بودرفتم
 ..زدنی داشتن حرف می صندلرو
 
  منم مزاحمتون بشمشهیم
 ..دیی بفرماهی چه حرفنیا

 
 دی دوست هاجر باشدی باشما

 درسته
  یلی هاتون خی به شما و خوبراجع
 ..  گفتهبرام
  هاجرجون لطف دارندی ببخشــی الدمی ك تا آن موقع داشتم گوش ممن
 .. نکردمي کارمن
 

  برام سخته بگم هاجرکمی دیببخش
  صداتی الشناختمتی می ازوقتچون

 ..کردمیم



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 260 

 ..ی ناراحت نشوقتی که نهیا
 
 نهه گلم راحت باش. گفتی النباریا

 
 .. شدنی قرار بر اجهینت

 که
  برن ودری گرفت با حمی تصمیال
 یی ازون جایول.. کننی جا زندگهی

 .. بو برده بودهی ازقضي اسدنی حسي آقایعنی ی الی ناتني باباکه
 
  دادوحی توضي همه ماجرارو بعدا به آو

  برهی داداش النزاشت
 هی رو که داداش الدری حپس

 شی همون هاجره استخدام کرد پای
 خودش

 
 .. هاجرهی که لااقل قضخداروشکر

 ..رشدی به خختم
 

 ..سوختی واقعا دلم براش مچون
 
.. 
 
  بودمای هنوز نگران سونيوا

 .. با شکم گندشیطفل
 
 دایچرا سروکلش پ.دونمینم
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 سیش ن  هم ازي خبرگهی دنشد
   ك جواب نداده خدا کنهشمیگوش

 
  باشهفتادهی نی اتفاقبراش

 
  دنی بود به دي روزچند

  گرفتممی نرفته بودم تصمفرهاد
 ..دنشی دمارستانی ببرم
 

  همون بودتشی هنوز وضعفرهاد
  داشتن کهدی دکترا بهش امیول

 ..برگرده
 

  داشتمدی اممنم
 

  ی برم و کسیی گرفتم تنهامیتصم
  بابا راننده روخواستمی نمنفهمه

 .. و اونم نزاره برمخبرکنه
 

 شدی مشیبی باشه رقهرچه
 
.. 

 ..مارستانی برفتم
    بودو زن عموعمو

  و شوهرشم به گفته زن عموفرشته
  رفته بودنتازه

 میدیدی مشهی رو از پشت شفرهاد



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 262 

 ..  جلورفتم
 .شهی رو شدمی کشدست

  که ازپشتش فرهاد مشخص بودي اشهی چسبوندم به شصورتمو
 
.. 
 :دمی دلم غرتو
 

  فرهاددونمی خودخواهم ممن
 .. دلت رو شکستممن

 يخوای رو ك می سخته کسیلی خفرهاد
  نداست نداشته باشهدوست

  چون دچارش. درك کنمتونمینم
  فرهاد باور کنی ولستمین

 ..يزی عزبرام
 .. منو ببخشفرهاد
  خوب شوفرهاد
 ..فرهاد
  تمام مردمک چشمم را پراشک
 ..کرد

  به گونه امی اشکلی ساری اختیب
  و گوشه لبم را پر کردرشدیسراز

 
   لبام حسي شوراشک رو رومزه

 کردم
 
 هق هق زدم.. ام شدت گرفتهیگر

  اومد سمتم و دستموگرفتعمو
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 کردی مياشک در چشمانش باز.. ی عمو از فرط ناراحتزن
 

 .. عمورانداشتي اشکهادنی تحمل دچون
 
  رفت تا در خلوت خودشي گوشه ابه

  را سرباز کندبغضش
 

  يرو. دستمو گرفت و نشوندمعمو
 یصندل
  اتاق فرهاديروبرو

. 
 

  گوشه چشمش را بااشک
 .. دستش پاك کردپشت

 : صاف کردوگفتییگلو
  بهت بگميزیچی خوامینفس جان م_
  حرف ناراحتنی ادنی ازشندونمیم
 ..يری بپذدی و باتهی واقعی ولیشیم
 
 
 دونهی رو مهی خدآآآ نکنه عمو قضای

 .. فرهاد بهش گفته بودهنکنه
 تی گوشمالتونمی و نمهی اونجورتتی ك وضعفی فرهاد حيا

 بدم
  تااما
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 ..کنمی جبران مي خوب شدشالایا
 
 

 . بهم بگهانی راجع به شاخوادی عمو میعنی کن ری خودت بخایخدا
 
   ك از فرطي صورت قرمزبا

  رنگ شده بودنی به اهیگر
 : بهش کردم و گفتمینگاه
 .  عمو جانجانم

 
 ي توفرهاد رو دوست داردونمیم_
  وخواستتی فرهادم مو
  رو به جزتو دوست ندارهچکسیه
 چکسی توهم هدونمی منمیوا
 فقط درسات بوده. رد کردن فرهادملی و دلاي بجز فرهاد دوست نداررو
 .. لوس کردن بودهشتری بو
 يای که به چشم بیخاستی مو
 
 .. دی خندی گفت و کمنویا

 رتی که تا آن لحظه باحمنم
 : گفتمکردمی نگاه عمو مداشتم

 
 .. عموووودی بگدیخوای میچ
 

 نیی گنگ بود سرشو انداخت پاعمو
 .. اشک چشمانش را پوشاندو

 .: گفتآرام
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 نفس.تیبرو دنبآ ل زندگ_
  بروووو
 گردهی برمی کستی معلوم نفرهاد

 
 ری خودتو اسي که بخواهی نامردنیا

 .یکن
 

  نفس بروبروووو
 

 ادی الان بهوش بدی شافرهاد
  فردادیشا
 گهی دکسالی دیشا
 ..دمی شاو
 
  حرفش را قط کردهی گربا
 :  زدمادی من فرو
 
 ..نــــــــــــــــــــه_
 
 
  گفتنيزیمگه دکترا چ..گردهی فرهاد برنمدیدونیشما ازکجا م_

 عمو
 
 ك..گفتمی و مکردمی مهیگر

 ..عمووو..عموووو
  بدهجواب

 
 .. بهم کنهی بدون آنکه نگاهعمو
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 .. شدبلند
 : گفتو

  نفسبرررررو
 
 .. را ترك کردمارستانی گفت و سالن نرایا

 
  دل پرخونکی ماندم و من
  عاشقي مرده کی ماندم و من

 .. فرهاد تنهاکی
  فرهاد دل شکستهکی

 ستی نگری ك دکردمی قبول مدی باکه
 
 .. فرهادهآ

 ي نبودمیاهای که مرد روهرچند
 یولی بودزمی عزیول

 .ي بودعآآاشقم
 

 .. بازم منو ببخشفرهاد
 . کردم و رفتمهیگر
 
 
  رو تزك کردممارستانی سالن بهی گربا
 
    امکان ندارهنی انه

  بهش هستيدی هنوزم زنده است و امفرهاد
 

  حرفا رونی اگفتی عمو مچرا
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 شهی مطمئنم فرهاد خوب ممن
 .. مطمئنمآره

 .یشی خوب مفرهاد
 .. کنمدی رو ناامدمی ندارم امدوس

.. 
 

  خونه بابا نبوددمیرس
  بودشرکت
 .. خونه بودمامان
  کجا بودم منم گفتم رفته بودمگفت

  فرهادملاقات
 
.. 

 .. اتاقش بودي توآتوسا
 

 اونم تو خودش بود    
 کردی نمطنتی مثل اونموقع ها شگهید
 نجوری مثل اونموقع ها باکرم و اگهید
 ..کردی نمي باززایچ
 

  کرده بودروی هم ك زندانی اون ملختازه
  کرده بودآزاد
 

 ی حشرات خدافظيای با دناصلا
 .. بودکرده
  فرهاد رو دوست داشتیلی خآتوسا
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 گفتی مشهیهم
  به سرت نفس اگه فرهادخاك

 دادی ازدواج مشنهادی من پبه
 کردمی قبول مباکله

 
 
 
  من نبودری فرهاد تقددیشا
  بوووديگری قسمت ددیشا

 داندی چه میکس
 
  الان که فرهاد قسمتشیول

 ستیگری دجور
  فرهاد رو خوب کنایخدا
 

  باتلاق زجر وي خونواده توهی فرهاد و شفا بدهنزا خدا
  فرو برنعذاب

 
 . کمکش کنایخدا
 
. 

 
  بوددهی رو تخت دراز کشآتوسا

 ..زدی نمی حرفو
  ساکتهنقدری کردم اتعجب

 
 : گفتمبهش
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 ..يپکر.چته. هیچ..آتوس _    
  برقصمي برات بندريخوایم_
 ونهید_
  اعصاب ندارمای نفسالیخیب_
 چته باز_
.. 
  ولم کن برو بخوابیچیه
 .. نکنتیاذ
 
  چته آتوسای بگشهیم_
 

  که تا آنموقع سکوت کرده بودآتوسا
  بود بادستانشدهی ماسشی گونه هاي را که روشیاشکها

 .. کردوگفتپاك
   فرهاد خوبیعنینفس _
 ..شهیم

 ..هی گرری زد زبعد
 

 .. کنارشو بغلش کردمرفتم
  با دستامدموی شو بوسگونه

 .. پاك کردماشکاشو
  گلمی اشکاتو آجنمینب_
 .. ارزش دارنایلی خنایا

 زهی برنزار
 
 نفس فرهاد_
 شهیخوب م.. گلمشهیخوب م_
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 .. باشمطمـئن
  خدا کمکشهی آدم خوبفرهاد

 کنهیم
  بهتدمی مقول

 
.. 
  پس چرا عمو اونشهیاگه خوب م_

  بهت زده بودحرفو
 

 .. بزنمی حرفنتونستم
 . کردمهنگ

 گفتمی مدی باچه
 : زدم به اون راه و گفتمخودمو

 .. گلمیچه حرف_
 ..ی فرهاد و بزندیق..بهت گفته بود_

  برگردهستی معلوم نفرهاد
 
 ..یگی مي توخودتم دارزمیعز_

 ..ستی نمعلوم
  که برنگردهستی معلومم نپس

 .. آتوسگردهی برمفرهاد
 
 .خدا از زبونت بشنوه نفس_
  گلمربخوابیحالا بگ_
 ينفس دوسش دار_
 ..چرا نداشته باشم_
  دوست داشتن نهنجوریا_
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 گمی مياونجور
 .بخواب..بخواب آتوسا _
 

  يگذشته بود و من تو1 ازساعت
 خوردی زنگ نمیاگه گوش.. بودمتختم
 شدمیدارنمی حالاها بحالا

 الو بله_"
 سلام نفس_
   توییکجا.. یسلام سون_
   ويریم

 . مکهی حاجیحاج
 ..شتی پامیامروز م_
 نهارمنتظرت باشم_
 ..امینه بابا غروب م_
  باشه_
 يپس با_
 يبا_
 

 نیی کردمو رفتم پاقطع
 
 

  و رفتم با آتوسا تونهارخوردم
 می قدم زدکمی اطیح

 کیروبی رفته بود ایمامان
 

  شرکت بودباباهم
 مارستانی کنم قراربود بره بفک
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 البته اون که.. فرهاد سربزنهبه
  اونجا بودهمش

 
 .. شرکت شده بودالیخیب
 ی همه چالیخی همه بییجورای

 .. بودنشده
  خودشون بودنيتو
 
 شده.برات تنگ. فرهاد دلمآه

 .. قلبت نهي برادلم
 .. عشقت نهيبرا
 .. علاقه ات نهيبرا
 

 . وجودت تنگ شدهي دلم برابلکه
 کنمی هرشب دعات ممن

 ی که زودخوب بشخوامی ازخدا مو
 و

  مارو و هم مامان باباتو خوشحالهم
  یکن
 ..یزدم سون. غروب زنگدم

 برنداشت
 : آخرش برداشتدمی زنگبازم

 الوووو_
  تو دخترییالووو کجا_
  کجاباشميخایخونمون م_
 يایمگه قرارنبود ب..گهی دنجایا_
 .. اومدادمیاوووه ..هاهاهاها_
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  کردمی بابا شوخنه
 .. ت خوبهی نیوونهنید_
 ..رسونهیسلام م.خداروشکر _
 ببوسش ازطرف من_

 ..يای نمی دروغ گفتپس
 .. اومدشی برام پينه گلم کار_
 .. یباشه هرجور راحت_
 خانم خانما..بوسمتیم_
 ..يبا.. فدات _
 
 
 .ل..خ..س.. هم كاههی سوننیا

 .. داره وافیتشر
 
 

 انمی به شایواشکیبرم ..بهتره
  کجاسنمیبب. بزنمزنگ

 
  ادیب. کاردارمییجا. بگمی الکای

 ..میصحبت کن. بهونه باهمنی ابه
 وقتای زنهی مبشی کجا غدونمینم
 

     
 زنگ زدم بهش    
 
 ..رونی برمی آتوسا خبردادم مبه
 .ادی اون قبول نکرد باهام بیکل
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 .. توخودش بودهنوز
  که همش به فکر فرهادهدونمیم
. 

 
 ..رونی بمی اومد و زدانیشا

  و باوقارنی آتوسا متي جلوالبته
 .. کردم با هاشبرخورد

.. 
 شدم همون نفس.. که بسته شددر

  و لجبازطونی و شلوس
 ومدی که انگار بدش نمانمیشا
  کنمتشیاذ
 
 : تو موهامکردی دستش کمرمنو و دست مهی دستش رل گرفته بودباهی با
 ..خب خانم گل ما چطوره_
  تویییبه خوب_

  بتی غوقتای چرا گمی ميتوچطور
  آخهزنهیم

 ..رهی دلم هزار راه میدونینم
  وقت دلت دوهزار راههی یاوخ_

 ..یشیخسته م. هانره
 . خانممخب

  مزهیب_
 

 می کجا برنمی بببگو
 
 هرجا خانم گله من بگه_
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 ..دربند.میباشه بر_
 . خودم عاشق دربندمممنیبر_
 یلی منماونموقع ها خيوآا_
  الان نهیرفتمولی مادیز
 کدوم موقع ها_
 شی دوسال پیکیمثلا _
 ..برمتی هر روز میحالا که بامن_

  لواشکنی ببرمت بهت ازاونقدر
  بخوردت بدم کهمواشکا
  دربند و لواشکه بهم بخورهی ازهرچحالت

 
 .. ببرخورهحالایاصلاهم نم_
 ..میباشه بر_
.. 
 

   سربنددونی سر ممیدیرس
  خونه باغ بودهی راست مون دست

 شی هم واسه نگهباناهی سگ سهی که
  بوداونجا

 نیی رو ك آوردم پاشهیش
 
  بودکی پارس کرد که نزدهی

 .. بشاشم توخودمانی شاجلو
 
 
  مردی که داشت از خنده مانیشا
 :گفت 
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 ببند خوب_
 دهی ترسچارهی سگ بنهیبیمگه نم 

 يری خونه رو ازش بگيخوای کرده مفک
  کرده ناکسخودیب_
  خونهنی که امی خونه دارهی خودمون ما
 ستی هم نيزی پشششیپ

  یدونیپس نم_
 . رویچ_
 ستنی نيزی پشششی و کل تهرون پنجای که خونه شما و خونه باغ اي جونت قراره ببرتت تو خونه اانیکه شا_
 واقعا_
 ي دارنارویشترازی باقتیتو ل.ي فکر کردیچ_
 ینی تشت طلا بشي تودی باتو
 ..ی تخت الماس بخوابيتو
 ي رو داراقتشی لتو
    ی مرسانی شايوا_

 عاشقتم
 
.. 

 .. خودمهي ونهی دانیشا
 .. خودمهمال

 .. عاشقشم
 ..می زود باهم ازدواج کنآرزومه

  که بابام قبول نکنهترسمی منی ازیول
 

 ..ای کنار ترشک فروشمیرفت
 می و آلبالو بعد رفتمیدی خریسیق
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 نیی پامیای بژی بالا تا با تله سازکوه
 ژی ازتله سکمی راستش

 ..دمیترسیم
 .. نداشتیی بودم ترس جاانی تا با شایول
 
 یخب نگفت_
  مگهيدی ازم پرسيزیچ_
 آره_
 ی نگفتيزیدروغگو توکه چ_
 ..گمیحالا م_
 بگو چوپون_
 چرا چوپون..چوپووون_
 شهیچون چوپان دروغگو هم_

 ییوقتایتوهم . دادی مدروغ
 ..يدی مدروغ

  نفس من عاشقتمي شدونهید_
 ..ونتمید
  داشت گلمیخب چ ربط_
  و دوسش دارهونشهی ك دی که آدم به کسنهیربطش تو ا_

 ..دهی نمدروغ
  بغلمای بونهید_
 .زشته. کن گل من تیرعا_

 ای راستش رو بگنمی بگو ببحالا
 خب بگو_
 ی داشتی چه حسيدی بار که منو دنیاول_
  بلاخره اومدشی گفتم آخیچیه_
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 شدیرمی داشت دناکسمدرسم
  وجدانی بيا_
 خوووو. شده بودریخو د_
 ..دمتی بار که دنی من اولیول_

 .. شدي جورهی قلبم
 .. شدشتری بتپشاش
    زدی تند تند ممی قلضربان

  قلبم داره از جاشکردمی احساس مو
 کنهیم
 .. دروغبازم_
  اونم به عشقشگهی آدم عاشق دروغ نمهیگفتم که آگ _
 .. گلمزاشتمیداشتم سربه سرت م_

  بگوحالا
 ..گهیگفتم د_
   کردو من گفتمفی آتوسا ارت تعری ولدمتیمن ند_
 راستش من گفتم 

  خبببببی چیگفت_
 .. باشهتونستی نمي اگهی دزی نوچه چهیگفتم اون جز _

 .. بابامردستی اون رانندمون زگفتم
   انصافی بيا_
 .  وشمی خودم عاشقت مروزی ذنستمینم..دیببخش_
 

  منو قطع کرد و گفتحرف
  چی به همی حالا که باهمالیخیب_
 ..  فکر نکنيزیچ
 ..می بکشمی بدونی سفارش قلهی اونجا می برایب
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 نظرت؟
 آخ جون..هیعاللل_
 

  رو بالاری مسمی جونم رفتانی شامنو
 میزبخوری مزی راه چي هم وسطانکهی اتا

 . کوهي تا بالامی برمی مستقنکهی و هم امی بکشیونیلی قهم
 
 انی خوش گذشت با شایلی خيوا
 

  برا آغوشش تنگ شده بوددلم
 ش بغلم  گرفتمعی سرنی همواسه

  با غضب نگام کردهوی
 
 نفس_
  خووووودیییبببخش_

 .. دارم آخهدوست
 ستی جاش ننحایا

 ...   پس کجا جاشه_
  حالامی برایدمبیبهت نشون م_
 
 .. بودیرتی غانی شانی چقدر ااه
 
 . نباشهيزی چي وقت کرُد مردهی

  انی تعصبیلی کردا خدمی شنآخه
 . دوس دارمیلی شون رو خ يمن کردا و زبون کرد..  ناگفته نمونه  البته

 
.. 
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 . .  باشه ازش بعدا بپرسمادمی
.. 
 

 می و رفتمی هله هوله خوردیکم
  با طعم نعنا سفارشي اوهی مونیقل

 ي با چامیداد
 
  تا اون با سفارشا برگردهنمی بهم گفت برم بشانیشا
 

 .. بهش گفتاروی که
 ..دیآقا شما سفارشاتون رو بگ_

 ..   میاری براتون مماخودمون
 .. جونم باهام اومدانی شد که شانیا

 
 هوی..  بالا می تا پله ها رو رفتآقا
  اونجاي بودن رو تختادهی که دراز کشمیدی دخترو پسر دهی
  تا مارودنیبوسی داشتن هم رو مو
  بلند شدن و خودشون رو درستدنید

 کردن
 

 دنهی خوابي خواهرمن اونجا جاآخه
  همه رودی کرداشغال

 
   مال نشستنهتخت

   تخت خواباون
 . تخت نشستننه
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 نفهم.بفهم

 
  ازشونی ك دست کمانمی منو شاالبته

 مینداشت
 

 . بودي برام عادزای چنی من اتازشم
 
   کردنی زندگنیی خانواده مرفع و تعصب پاکی يتو
  هم دارهزای چنیا

 
.. 

 انی شاي گذاشتم رو پاهاسرمو
  دوتا پاهام جفت کنار هم گذاشتمو
 ..انی شاي صورتمو کردم روبه روو
 
 ..زبودی خمی رو صورتم نانمیشا
 
 .. کن عشقمفیخب تعر_
  بگم آقاموونیچ_
 شنومی بگو من مي که دوس داریازهرچ_
 شهی من اگه بخوام حرف بزنم حالا حالا تموم نمایحوصله دار_

 . که پرچونهمنم
 یزنی تو حرف میبگو من وقت_

  دوست دارم نگات کنم و گوش بدم به حرفاتفقط
 
 ووونهید_
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.. 
 .. بگم خووووویچ
 ..ازخودت بگو_
 ..یزنی و باهام  حرف مینیبی و بار اولته منو میشناسیانگار منو نم. یزنی حرف ميجوری..انیشا.. بابايا_
 
 ..دوس دارم.. برا آقات موش بشو کمی.. خودم یموش.ووونهید_

 .. موش درآوردمي جمع کردمو دندونامو نشون دادم بعد صداصورتمو
 

 .. کردمچی بامزه تر شدنش چشامو قواسه
 دی خندی اون کلو
 .. نخندگهیبسه د_
 انی شااه
 

  نخنده کهگفتمی مانی ب شاداشتم
  سفارشاتینی خدمته اومد با سشی پاروی

 
  خودش خندش روانی شاناگهان

  کردقطع
 .. بهم گفت نخند توهمو
 

  کُــــردهرتنگفتمی باغنگفتم
 
 

  می و گرفت و نشستسفارشات
 .انمی و شامی استراحت کردیکم

 : سرش رو گذاشت رو پاهام خواب شد وجی گدنی کشونی قلبعداز
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 ..میبعد بر.. چرت بزنمي ینفس_
    باشه بزن_
 

 سی خواب ني جانجای اگمی عاشق ميمن به اون قنار.. کنه ری به خخدا
 ..خوابهی مرهیگی خروسه ما مبعد
 

  اون بنده خداها که فقط درازتازه
  بودن ودهیکش
 
  بابای خیخیب

 
 ي آقاي اقهی ده دقهی خلاصه

 .. کردمدارشیزدن به موهاش ب. منم با چنگدوی گرفت خوابما
  کوچولوهی کنهی افاقه نمدمید

  گرفتمگازشم
 . دادش رفت هواکه
  کوچولو بودخووهی  هههی چخو

  نخوابه اصلا به من چهخواست
 
   راهنی بالا که بمیباهم رفت 
  خر چشممو گرفتهی

  گفتم نخندي جدییخدا
 دن به درخت رو بسته بوچارهی خره بهی

 ..کردی سالم در بند استفاده مژنی واسه خودش از اکسداشت
 

     ووونی کن ححال
 



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 284 

 می گرفتی باهاش سلفی کلانی نمونه که منو شاناگفته
.. 
 

 ..دمیکشی که نمییغای و منو بگو چه جمی شدژی سوار تله سآخرش
 

 ..انی تو بغل شاکردمی پرت مخودمو
 ..گفتی نمیچی بگوووو هانی شايوا
 

  داد بزنم و صدامو بدم بالا خودش از بالا پرتمگهی دباری گفتی بهم مفقط
 ومدی در نکمی منم جنیی پاکنهیم
 ..میدی رسنکهی اتا
 
 . دربند رفتن بدم برههی که با اوردمیجونم رو ك ازسر راه ن.. خووهیچ
. 

 
  خان به صدا درومدانی شالی موبامیدی که دمی اومدژی بگم که از تله سخلاصه

 
 : با حرص گفتی از پشت گوشییصدا

 ..دهی جواب نمتویاتچراگوشی بییکجا_
  چرا دردسترس نبودتیگوش

 
  بودی پدر جنابعالهبعلهه
 .. نبودادی و اونجا آنتن زمی در دسترس نبود چون ما تو کوه بودیگوش

 
 .. زدهبشی اقا پسر کجا غنی نگران شده بودك اپدرم

 
 هی آدم عصبهی خودش  پدر کلاالبته
  هم گفتمقبلا
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  اتابک شرمنده بخدايبله آقا_

 ..دییبفرما
 ي و جواب ندادتیگفتم چرا گوش_

  شرکتای کن اصلا فقط وردار بولش
 .. دارمکارت

  شده قربانيزیچ_
 گمی شرکت بهت مایب_
 
 
 چشم_
 ..دخترم باشماست_"
 يری مسهی رو تاسونینه قربان ا_

   رسوندم وخواستنی مکه
  ایباشه ب_
 

 . بوق ممتدي صدابعد
 .     ..بوق. بوق.  بوق

 
 ..کنهی قطع معی آدم حرفشو بزنه سرزارهیبابات بووود نم_
 .. گفتیچ_
 يدی که شنییزای چنیهم_
 هینفس نکنه بو برده باشه ازقض.نمیبب
 يدیترسیببره تو که نم_
 هی مثل بق نکنه چاخان بود حرفاتکنموی و بل مکنمی ال میگفتیم

 دروغات
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  کدوم دروغ_
 ..تا فک کنم4شهی دروغ الانت منیبا ا_
 .یگی رو میستی نشمیتو پ..کدوم دروغ الانآها_

 . بود گلمی مصلحتنی اخو
 ی بدن درد گرفتم از شدت خستگی ك کلگهی دمیبر.ي کردي خوب کاریول_
 
 

  گذشتی و ماه ها مروزها
 ماه قبل بود7 ی همان زندگی زندگو

 ..ماه قبل بود7 همان فرهاد فرهاد
 ی چه حسابي دکترها رودانمینم

   هستيدی بودند امگفته
  نداشتی فرهاد حرکتی حتیوقت

   قلب پاکش بود کهفقط
 افتادی تند تند به تپش می قلب گنجشکهمچون

 
 .. دارممانی ازی فرهاد من نآه

 يگردی تو برمکه
  يشوی و ميگردیبرم 

 .خواهندی که همه مي فرهادهمان
 . فرهادآه
 
 عی ترفنی هم از ایماه7 و گذشتی فرهاد مي ماجرانی از ایماه7

 .انی شاگرفتن
 
   جلب اعتماد و خدمتلی بدلانیشا
 .. اش در نزد پدر مقام گرفته بودانیشا
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  پدر اورا حسابدار بخش شرکتو
  بودکرده

  خرسند بودیلی موضوع خنی بخاطر ازی اونو
 
 ..زنمی حرف می قدر کتابنی تو حس امری می چرا وقتدونمی من نميوا
 
 ـــــــزی او نـــو

  گشته بودخرسند
 .م قبول دارمولخس كدونمیم
 
 نی کارش سنگنکهی الی دلهی انیشا
  بهمری به دری دیلی شده بود ختر

 ..گفتی و مهی قضنی بود ازی خودم شاکزدی مسر
 کنهی ام مهی بو برده داره تنبییزایچی پدرت نکنه

  ام داده نههی تنبگفتیم
 عیترف
 
 

 شب درخانه9 ساعت
 
 .. شدی غذا چنیپس ا_

 دی جدي خدمتا شی پنی اخانم
 دنای کارشون رو درست انجام نماصلا

    زمی عزی که خودت پختهیچکار کنم  آش_
 
  خانم بس نبودنی گرنه پروو

   که بهش محولیی کاراتازه
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 دادی بودم انجام منشده
 
 .. خانم رفتهنی انگار پرویزنی حرف ميجوری_

 ي اخراجش کردنکنه
 .   مدت بره به بچه هاش برسههینه بهش گفتم _

 . . عمه و خاله باشنشی پتوننی می ها تا کبچه
  دارن خبازی مادرشونم نبه
 
 . .شی خودش دلش نبود بره چرا فرستادیوقت.. چارهیب_
 یِس. جا دادماونم خوشحال و شادمان رفتهیماهش رو 5 به دلش انداختم که برهبهش حقوق نبارینترس ا_

 خودش
 
 ..عجببببب_

 خورمای می که خودتو دو لپارنی پس بگو شام و بخوب
 

 ..میدادی آتوسا که تا آنوموقع فقط به حرف مامان و بابا گوش ممنو
 میدی خندواشی و می رو گرفتدهنمون

 ..هی حرفا چنیمنصورخانا..اِ وااااا_
 .. یزنی بچه ها مجلو
   حرف نباشهخنده موقوف_

 طونی شيوروجکا
 دیرو بخور.شامتون

 
.. 

 .. می کردلی و مشام
 .. و بزن و بکوب تو خونمون نبودی بود خبر از جشن و مهمونی مدتچند

 ..نای خونه ما نه عمو انه
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  کهتی وضعنی اياونم تو.. دودو هم باشهیلیدی ديخوای پس منه

 هینجوری افرهاد
 
 ..فرهاد.آخ

 رمی تپول بگی جشن سرسلامتهی برات خامیونم خوب شه که خودم م جفرهاد
 
  چشام جمع شدي چرا اشک تودونمی نميوا
.. 

  بود و من ازشدت فکرو استرسصبح
  خوابم گرفته بوودي چجوردونمینم
 دمی خودم نفهمکه

 ..زدی جاش غلت مي داشت توآتوسا
 

 .. نبودچکسی کردم هدروباز
 . خدمتا باهمشی پچ پچ پيجز صدا..ومدی نميزی چيصدا

  وراج بودنیلی خدمونی جدي خدمتاشیپ
 

 ..کننی رو مبتمونینکنه غ.. زدنی و حرف ماوردنی مری وقت گهرجا
  نداشتی بود که تمومی چ حرفنیوگرنه ا..دونهیخدام

 
  بودنی جووني خدمتاشی پالبته

 .. خدمت باشنشی که پخوردی نمبهشون
 ساله اسمش26 شیکی

 .. بودنرگس
 سالش بود و اسم29 شمیکی

  بودفرزانه
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  داشتنی جذابی ولی معمولي هاچهره

 ..    کردنلی که دانشجو بودن و ترك تحصگفتنی مهردوشونم
 
 شدن. تموملشی نظرمن دلبه

  جوهرخودکارشون
 
. 
. 

 
 ..  و صبحونه خوردمنیی پارفتم
 .. هم هنوز خواب بودنیی بابایمامان

 ر سرکارفتیم8 ساعت ییبابا
 دارشدمی وقت بنی بگو چرا امروز امنو
 

  سحرکله
 

 يدارشدی بنموقعی سرکار اي بريخوای مگه مآخه
 
  بودمدارشدهی ازشدت قورقورشکم ازخواب بشدی سرش نموقتیگرسنم بود ك وقت و ب. شکمنی ایول
.. 

 .. گرفتم امروز برم شرکت باباممیتصم
  عشقمدنی دواسه

  چه شوووديوا
 
. 

  ي اگه بابات گفت چرا اومدآخه



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 291 

 ی بگیتومی میچ
 ..نمتی خواستم ببگمیخو م 
   خونهشی ساعت پهی ي کور بودگهیم

 يدیدی خب مبودم
 

 .. الیخی کن بولش
 .رمی ملی با دلای رمی نمای
. 

 ي بدادی ی بهم رانندگنکهی واسه اگمی اصلا ماها
     بدمادتی می تا بگه پاشو بررمی تو مخش منقدریا

 
 ای بریخواستی می رفت واسه چادتی نکهی مثل اوونهید
 
 .. بودانی شادنی دتی اصلتین

 
 

 نکهی تا ادمی ازنهار گرفتم خواببعد
 . واسه عصر براشرکت رفتنخودمو
 .. نداشته باشمی کنم و خستگآماده

 
 ..خوادی مي انرژیلیخ.. با بابام بحث کنمخوامی مستای نیالک
 . کرده باشمافتی فسفور قبلش دری کلدیبا.زنمی بابام که حرف مبا

 سوزونمی همه رو مچون
 
.. 
 
 ..   و تودل برو وجذاب و مامان و خوشگل وکی لباس مناسب و شهی
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 .. یچقدر ازخود راض..اه..اه
 .. جوجهشهی مرتی دبرو

 یطی شرانی اون لباس رو بااخلاصه
 ..رونی و زدم بدمی گفتم پوشکه
 

  پ؟؟؟؟راننده
 

 ..گهی کجابوددراننده
 حسابدار.. حالاشده بودراننده

 گهی بابادي کله گنده شرکت
 ی زکیگی ما مبه
 
.. 

 هی گرفته بود که می البته تصمبابا
  استخدام کنه واسه خونهگهی دراننده

 تونستی کمتر مگهی دانی شاآخه
 .. کارش باشهسر
 ..کردبابای رو استخدام میکی دیبا
 
 
 عمونصرت دمت.. عمو نصرتيا

 .. راننده فرستادنتنی با اگرم
  لطفتقربون

  فراموشچوقتی لطفتو هنیا
   عمو نصرتکنمینم
 

  اجازه گرفتم و رفتمازمامان
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 .شرکت
 

 ي هم همه اي چه صدااوهواوه
 یدگیبابا رس. نکنهنجای خبره اچه
  به کارکناشکنهینم
.. 

 ..  همهنی الی نه پس دلاگه
  بودی چیشلوغ
 .. سالن صدا شدت گرفتي تورفتم

 ..  بودنی بده واسه هميدی عنی بهشون گفته بود قراره بهشون آخرفروردبابا
 

 ستی نی آدمنجوری من اي باباگمی ممن
 

 يدی شرکت عي گرفته بود به همه کارکنا و درست اندر کارامی تصمبابا
 بده
 .. هم نمانده بودنی فروردانی به پايزیچ
 
 
 ..ي ات خفته ایمی و توهمچنان در بسترقددی از راه رسدیسال جد.. فرهادآه

  زی برخفرهاد
.. 

 .. دوباره بدهی وو به بهار سلامزیبرخ
 .. گری باردزویبرخ

 ..ری را با خانواده ات جشن بگدیع
 
 .. فرهــــــــــادآه

  فرهــــــــــاد
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  اتاق کار باباي تورفتم

 
  داشتمرونی قبلش با چشم بالبته

 .گشتمی مانی دفتر کار شادنبال
 .دمشی ندیول

  باباشی رفتم پناچار
 
 به به آفتاب ازکدوم طرف درومده_
  کجا وروجکنجای کجا اتو
 راستش_
 

  بگم راستش اومدم کهخواستم
 ..نمی رو ببشما

  حرفم اوفتادم و خندم گرفتادی یول
 مویدیدی نمي ه کور بودنکهیا

 .. بودموشتی پشی پقهی دقچند
 . مقدمه و شروع بحثمخلاصهواسه

 ..خواستمی سراغاز مهی
 ..گفتمی مدی بای چحالا

 شنومیبگو دخترم_
 

  نمی که بنشی اشاره کرد به صندلبعد
   دختر قشنگمنیبش_
 

 .. .اقهوهی ارنی بي چابگم
 قهوه_
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 .  گفتی بابا با تلفن به منشبعد
  شونی آبدارچی بگه نعمتکه

 ارهی قهوه ببرامون
 
   چرایخب دخترگلم نگفت_

    نجای اياومد
   که دلت برابابات تنگ شده بودنگو
 کنمی باور نمکه
 هم دلم براتون تنگ شده بود..چرا_

  کارت داشتمهم
 ..شنومیبگو م_
 ..ي بدادی یبهم رانندگ..مگه قرار نبود درسم تموم شد.. ییبابا_
  نج نچ نچ اشتباه نکن_
 چرآآآآا_
 . قراربودیگیخودتم م_
 .. دخترمستی قرارنگهید
 چرآاابابا_
  ادی ی رانندگیتو قراربود قبول بش_
 .. دخترمي توکه قبول نشدیولیریبگ
 
   نگفتمیچیه

     زده بودمي گندعجب
  نفسي شدعی بد ضاچقدر
 .. درد دچار نکنهنی به اچکسویخداه

  ی بشعیضا..هی دردبد
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 .. که قبول شدموری شهریبابا کل_
 .. خردادت بودياصلش به امتحانا_
 کنمی مشیکاری باشه یول

 دیشا..ی رو جبران کنامسال
  کردي کاربشه

 بابا_
 .   منو دخترینکن کشت.اگر و چرا  و بابا. امانقدری بابا ايا_
. 

 . اومد توی باز شد و نعمتدر
  قرباندییبفرما_
 .یدستت درد نکنه نعمت_

     زحمت باهات ببندی بدرم
 .. ستی نيامر..چشم قربان _
 نه برو_
 

  ازجام بلند شدمی همراه با نعمتمنم
 توکجا_
 گهیبرم د_
 ..   ي نریی رو بگم ببرتت خونه تنهایکی سایوا_
 .   رمی بابا خودم مخوادینم_
 ..گهی دسای وایعنی سای واگمی دختره پر رو ميا_
 یکنی بد بام تا مي داریبابا ول_

 يکردی انفاق مشدیحالانم
  بعد از آتوس نوبتشالایباشه ا_
 .. تو
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 رونی لجم گرفت و رفتم بشتری بنباریا
 .. دنبالتادی الان راننده شرکت منییبرو پا_

 یمکیقا.انی برم دفتر شای نکردم حتوقت
 ..اما خودش جلو راهم سبزشد 

  عروسکمیکنی چکارمنجایتو ا_
 .. الیخی بابابیچیه_
 ..نمی ببسای اخمووايا_
 دتمونی ندیبزا برم تا کس_

 .. منتظرمهنیی پاراننده
    رسونمتیغلط کرده خودم م_
  ساعتهی لازم نکرده توخوادینم_
 ي پارك لاله هنرکردای بگهید
 ..چونمی باباتو بپيباشه حالا چجور_
 یتونیم..کارخودته ..بادروغ_
 
 .نمی برو بشعوربدویب_
.. 

     
 ی کسادی می که وقترونی اومد منم رفتم بانیعت بعد شا5 ساهی
 نشینب
 

    می و رفتمی شدنی ماشسوار
.. 
 خانم گل من کجاهوس کرده بود بره ك شوشوش..میخب کجا بر_
 نجای کشوند ارو
 ..گهی دهیاووووه شوشو چ_

  نه به باره نه به دارههنوز
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 ..  تو سوارهادهیمن پ_

 .   سوادهی مرد بهی من
 .. ندادهادی یچکی هادب

  منه راننده زادهبه
 
 گهی خب بسه دیلیاوووه خ_

 ي بدادمی ی رانندگیتونیم..نمی ببگو
 ..انهی

 چرا که نه.یرانندگ_
 
. 

 میپس بزن که رفت_
 ..میبر_
 
  انی محوطه بزرگ بود که شاهی و اونجا ي سوارنی ماشستی پمیرفت_

 ی بهم بدون دردسر رانندگتونستی مراحت
  بدهادی 
 

   گذاشت پشت و رل و خودشمنو
  دستم نشستبغل
 میخب بر_
    استرس گفتمبا
     میباشه بر_

 .. گرفت و گذاشت رو دندهدستمو
  دست خودشم گذاشت رو دستمبعد
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  حسهی کردم تنم داغ شدو حس
 .. و قشنگ بهت دست دادخوب

  نیریحس ش.. بودی حس نابیلیخ
 یعاشق
  بر دستانانمی دست شای داغحس

 .   سردمن
  و شروع کردم به روندنمی رو آزاد کرددنده

 :زدمی مغیج
 یفی چ کیانی شاییییوا_
 .هی عاليوا.. دهیم

  امی عاشق رانندگمن
 ی گرفتادی زودتر ازآتوسا يدید_

 آخرش
 گهی دمینی  ما ایپس چ_
 ی کنی خودت رانندگزارمتیحالا م_
 ترسمی زوده هنوز من میی نه شايوا_
 ترس نداره گله من_

  نداره کهي کاراصلا
  وينوری دستتو بزا ااون

   وينوری دستتون بزار اکیاون  
   یی جلورروبهی نگات به مسبده
 
 . دیخندی با رقص گفت و منویا

 یکنی مخرهیمنو م.   مسخره_
 .. انیشا
    شعربرام آشناسنی اگمی ممن
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 .خووودیب
 ترسمی ممن
  و کمکتدمی مادتیباشه امروز خودم _
 ی خودت رانندگدی ازفردا بای ولکنمیم

 ایکن
 زارتیمگه بابا م..فردا_
 يهمش به بهونه .. دونهیبابات نم_

 می به چاك  و ده برو که رفتزنمی مدی داشتن و خریکارخصوص
 
 .. ناقلآآآيا_

  راس ساعتنجای پس فردا همباشه
     چطوره6
 

  فکر کردوگفتیکم
 ..باشه خوبه_
. 

 می جونم خوش گذروندیی با شایکل
   و رفتدمشی کردو بوسادهی خونه منو سرکوچه پمی اومدو

 ..  رفتم خونهمنم
 

 يدی نمادی بابا جووونم حالا که به ما بعله
 گهی دشهی مينجوریا
 . منوال گذشتنی به ای دوماهیکی
 ادی ی چنی رو عی بنده رانندگو

 گرفتم
 

  برادی جدنی ماشهی قراربود بابا
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 .. بخرهمامان
 .. بهش لو نداده بوديوا

  بودکی تولدشم نزدچون
 
 

 کردمی مهمون دعوت می کلدی بگو بامنو
 

 دی باانممیبعدشم شا..  دوستام
 .  ستمی و گرنه من نباشه
 . .شهی مي چجورآخه
 ..    رانندساون
    ادی کارمند شرکت بحساب مهی گهی نبود اون الان دادمی. اوه
 
 .دیجوربای نکهیکه بابا دعوتش کنه مگر ا.  بازمشهی نملی دلیول

 ي نهی بابارو شستشو داد در زممخ
 اتی خان بانی کردن شادعوت

.. 
 . چهارشنبه بودگهی  هفته دیتولدمام

  نبودامی ي جمعه اس  واامروز
 

 .. رو دعوت نکنهی فک کنم کسبابا
    انی ك نمنای خاله اچون
 ستنی ننجای ك اصلا اناهمی ایی و داعمه
 تشونی و زن عموهم ك وضععمو

  کهي غم و غصه اهباینجوریا
 .خورنی نهاروشام مي هروز به جادارن

 .. نداره کهیی وسط جانی ایمهمون
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 رهی گمون کنم بابا بخواد جشن بگپس
 

 . جمعه شم تولد فرهادهگهی هفته دتازه
  تولد فرهاده به گمونمآره
  بزا ازآتوسم بپرسممطمئن شمآره
 

  ازپله ها بالا آتوسا تو اتاقشرفتم
 ..بود
 آتـــــــــوس_
 
 یکشی چرا صداتو مهحالایچ-
 ..ينجوریهم _

 . عوض شدکبارهی به لحنم
 هی تولد فرهاد کیدونیآتوس نم_
 فرهاد_

  جمعهگهیخرداده هفته د26 تولدش
 .. شب جمعهفتهیم
 
 ..ممنون. یاوک_
 .یخواستی میحالا واسه چ..خواهش_
  فقط خواستم بدونمينجوریهم_
.. 

 دمی تو تختم دراز کشرفتم
 

 . فرهادي فکر کردم به حرفایکم
 ..انمی شاي صحبتابه
  حالا شده هاجرکهی الي هاهی گربه
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 ي و اون بچه توی سوني غصه هابه
 شکمش

 نکهی و همه کس تا ای همه چبه
 . بردخوابم

 
 

 ..دی دوست داشتم برم خرامروز
 

 .قدم بزنم.. داشتم بگردمدوست
  باعشقم

 . . بخورم باعشقمیبستن
 .  می در بهشت بخورخی

 ..ی پرتقالاونم
  دربهشت باشربتخی عاشق من

  بودمپرتقال
 

  يخردی جابرام مهی ستای باگر
 ..خوردمی مهی ثانمی رو تو سهمه

 
  خنکميایدنی عاشق نوشدرکل

.. 
     خوندی و داشت کتاب مداربودیی آتوسا
     کردم بهش و گفتمینگاه

 يزی خوواهر من خوب چنیآفر_
 ..ي انتخاب کردی واسه دوسترو
 
 یگی مونی هزي دارمزهبخوابیب_
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  هستمدارمی بدارهی گفتمبين جد_
 گهی که ميدی شعرشو نشنمگه

 
  مهربانماری من
 ..انمی و خوش بدانا
  سخن فراوانمیگو
  زبانمی آنکه ببا
 
 ..دونمی خب بابا خودم میلیخ_
 می امروز بريای آتوسا منمیبب_

 دیخر
 می خوبه کجا بریاوک_
 يخرداد15 و یهفت حوض..دونمینم_

 ) آباديناز( دومبازار
 

 ی بلنکوچه
 
 رونی بی که بزننهیتو کلا برنامت ا_

  نهفقط
 يایارهم_
 ..باشه ساعت چند_
 ي بودهی بار پاهیچ عجب _

 ..خوبه6 ساعت
  دارمازی رقتن نرونی واقعا به بکمیخب .. هی عالیاوک_
    بزم واسه مامانم کادو بخرمخوامیتازه م_
 ..يجد_
  چهارشنبهگهی تولد مامانه هفته دیدونستیآره مگه نم_
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 رفته بود روزش رو.ادمی يوا_
 میخری کادو ممیری چه بهتر مپس

 رونی بمیریم6 پس ساعت یاوک_
 ..بزن قدش.   ولیا_

 تش محمکم ردم به کف دسدستامو
 ی چه موافقتنی ايری بميا_

  موافقت دوجانبهگنی منی به ابود
 ي شدماریباز ك ب_
 مثل هر روزه تو_
.. 

 ..بود بابا هم خونه بود3ساعت
  رو مبل نشسته ویهمگ 

 ..میکردی ملمی فنگاه
  بنده با آتوسا سرمونالبته

  بودی گوشيتو
 نیخدا نسازه برا اون سازنده ا_

  ماسکاماس
 .خطاب به ما.. بابا با حرص گفتنویا

 
  که حساب کاردستمون اومده بودماهم

 ..می برداشتعی رو سریگوش.
  ماماننباریا

 .. منصورجونميچکارشون دار_
 .. تو حال خودشون باشنبزا
 .. یگی بهت ميزیچیلااالله الاللهشما هم که تا _
  بزا توحال خودشون باشنیگیم
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 میدونستی تکه کلامت بوده ما نمنکنه
   بهمی داشتیرکی زری زما

 میدیخندی محرفاشون
  رولمتونیحرف نباشهف_
 .دینیبب 

 . منصورجونمگمیم_
 .. جون.منصور

  بابا منصوريا
   خانمهیچ_
  خانوادهلمی تو بحر فيریتو واقعا م_

 ..لای بلکل تعطمانواده
 .یشناسی زن و بچتم نماصلا

 
 شمــــــــــا؟؟؟؟؟_
 
 منصوررررر_
 ..بگولادن خانم.جونم بگو _
 ..گمی ولش کن بعدا بهت میچیه_
 

  گوش بابا بردکی لبشو نزدبعد
 : گفتی که نشنوه کسواشی و
 ..جلو بچه ها زشته_
 ..باشه بعدا بگو_..
 

  بگهخواستی می چدونهی مخدا
 . بابابه

 ..خواستی می چدونهیخدام
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 زدی مخ بابا رو مدی باينجوری اکه
 

 ..دی خرمیری ما عصر ممی اتوسا هم گفتمنو
 ..ی گفت واسه چبابا

 میگی که بعدا بهت ممی گفتماهم
  بابا وشی پمی هردو رفتبعد

 ..می گفتکنارگوشش
 شهیجلو مامان نم_
 

 ومدی که حرصش داشت درممامان
 ..گفت

 . من نفهممدی ك نباهیچ_
  مامان جونمیگیبعدا بهت م_
 زهی سوپرانیا
. 

 ي کاراری کلا درگ که خودشومامان
  باشگاهش کرده بودشویشخص

 هی که ازقضمیدونستی مدیبع
 .. ببرهیی بوتولدش

.. 
 ونیزی نگفت و به تلويزی چاونم

    شدرهیخ
  بهمی زدی آتوس به بابا چشمکمنو
 که ب گمونم بابا..بابا

 : گذشتآنچه
 
  دی گمونم بابا فهمبه
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 .. روهیقض
.. 

 .. دنبالمونادی جونم بانی زدم شازنگ
 : دادمامی پبراش
  خانمت و ببر دوردورای بعشقم

 : دادامی پاونم
  جآآآناومدم با کلهيا

 
 بدو آتوسا عجله کن_
  کفشمو بپوشمگهبزای دسایاه وا_

 ..خووو
 .. من منتظرما_

  سمتمدی و دودی پوشکفشو
 یعنی خوامی رو مانی بگم که شایی جوراهی قراربود به آتوسا امروز
 میخوای مگروی همدهردو

 
 دی شاگهی می مهم نبود چواسم

 دمی کنه شامسخرم
 آلیخی بدونمینم
 
  خانماریروز بخ_
 ریروزبخ_
 یآتوسا چرالال_

  در گوشمواشی آتوسا
 ولمون کن بابا حالت خوشه_

 .. ازشادی نمخوشم
 ..زدمی ازاو آرام حرف متی به طابعمن
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   خوشگله و ال و بلهیگفتی مروزیاِه تو که تاد_
   که منشهی باعث نمفی همه توصنیا.. داشتیخو ج ربط_

 ادی خوشم نازش
 ی و خوشگلیپی خوشتنیجوون به ا_

 بهت. بگميزی چهی.خوامی مراستش
 یچ_
 
 ..گمیولش کن بعدا م.یچیه_
 ..الیخین ب_
 ..ستمی ول کنت نیتا بهم نگ.. کنجکاومیشناسینفس توکه منو م_
 

 . خوردمای گوهچه
 گمی مفصل بهت ممیدیباشه گلم پس بزا رس_
  خبیلیخ_
     نره واادتی نیبب
 باشه_
  در رو برا هردوانی و شامی شدادهیپ

  باز کردمون
 : گفتبعد

 .. هستمنجای ادی داشتي کارخانما
 ..دی به کاراتون برسدیبر..لازم نکرده_
  ستنیفقط راننده ن.گهی ك دشونیا.. چ طرزه صحبت کردنه زشتهنیاه آتوس ا_

   انی کارمند شرکت باباهم به حساب مالان
 .. نشنوهانی در گوشش گفتم شانارویا

 خو به من چه_
 یلی خدایجد. لجباز ي دختره يا
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 . ادب شده بودیب
 ي کله نی ادونمی عقل نداره که نمفهمهی خودت ببخشش بچه است نمي گلم تو خودت به بزرگوارانیشا

  عقلي توشه جایگندش چ
  رمیچشم خانماپس من م_

 ..دی خبرکندی برگرددیخواست
  من گفتمنباریا

 
 اتی بيباشه آقا_

 .. بهش برسمسهی ك بهش گفتم وارفتی و مزدی داشت قدم مآتوسا
 
 ي بود ك بهش زدی چ حرفنیا_
 گفتم مگه.یچ_
  کهانیآتوس آخه مگه نوکرته شا_
 آآآنی شاآآآایییییچ_
 انیشا..  چه زود پسرخاله شده واسه مادونستمینم
 اتی بي آقایحالاهرچ_

 ..يزدی حرف مينجوری باهاش ادی نبازشته
 ولمان کن دادا.اوووه _

 .  .متای چه خبره قمینی بمی برای توهم   بي دارحوصله
 دمی رو نامناسب دتیموقع 
 . بهتربودزدمی نمی حرفانی شااز

 فتم مانتوگرهی و برا مامان من می کرددیخر
 دی خرفی کهی آتوساهم

 نی بابا ك قراره براش ماشمونده
 تونهی ما نمي ازکادوهاچکدومی هدونمیالبته م..بخره
  مامان باشهنی ماشنیجانش
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 ..کاش تولد من بود..خوشبحالش
.. 

  ومی نشستي گوشه ای خستگازفرط
  ومی نمودلی دربهشت مخی یکم
 . خونهمیرفت
 

 .زی شام سرموقت
 ارنیخانم بگو نمک ب_
 .نرگس نمک_
 .چشم خانم_
 رهی مادتونیشماهاچرا همش _

 ..زی سرمدیاری بنمک
 ..شهی خانم تکرار نمدیببخش_
 
 گفتمیخب داشتم م_
 ستای نی پسره هم انگار بد آدمنیا

 کدوم پسره_
 که حالاکارمند شرکته..اتی راننده خونمونبگهی دنیهم_
 
  اسمدنی گفت و من از شننویا

  گلوم خشک شد و سرفهانیشا
 زدم
  چته دخترآب بخورخبهیچ_
 باشه بابا_

 .دادمی گوش منانهیزبی و به حرفاشون رکردمی نگاشون میرکیرزیبعدز
 
 .ي پسره افتادنی اادیحالا چطور _
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 .. کردی رو برامون معرفی عمونصرت واقعا آدم قابلیعنی گمیم_
  استستهی بااعتماد وشاهم
 .. جوون خوبهم
 خداروشکر_
  باشگاهي برم کوه با بچه هاخوامیمنصور فردا م..گمیم
 خب ؟؟؟_
 می برنیایخب شماهام ب_
 . چندلویبچه ها ک..می اصلا خودمون رفتدی شاشهیم.ی چمینیتابب_
 

  به بابا انداخت وگفتی نگاهآتوسا
 ..آخه.میایاه بابا چرا ن_
 .. مامانت بودميبا دوستا..منظورم باشمانبود که وروجکا_
  باابایاوک_
 .. گذاشته هاری بدجور روشما تاثي مجازي فضانی دختراهی چیاوک_
  پدریوزمی سکیا-
   پدرسوختهشامتو بخور_
 امی بتونمی من نمگمیباشه چه بهتر پس م_
 .. دی لادن خانمحالاشامتون رو بخورنیآفر_
 

 کردی مفی تعرانی همش از شابابا
 .ت داشی خوشحاليواقعا جا.. به نفع من بودنیوا
 
   روز بابا دمغ اومد خونههی
  مامانمو صدا زدو

 . کردنفی باهم تعرونشستن
 کمی. دمیترس
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  پله هاي از بالای رفتم بالا ولمن
 ..دادمی به حرفشون گوش مواشی

 
 نی بشای خودتم باری بیی چاهیلادن _
 .باشه_
  شده منصوريزیچ

  افتادهیاتفاق
 اتیاون پسره  ب_
 ..مونیآها راننده شخص..کدوم پسره_
 .. آره_
  افتادهی شده براش اتفاقيزیچ_
 

 دادمی بادقت به حرفاشون گوش میلیخ.. کردمی که داشتم ازترس و دلهره سکته ممن
  براشفتادهی نینه اتفاق_
 کهی تکهی چرا تگهیبگو د.. یپس چ_
  حرفاتویگیم
 .. خدمتتگمی ميشما مهلت بد-
 ..بفرما_
 
 
  کردي نفس رو ازمن خاستگاراتی پسره براستش_
  به سرمخاكییییییچ_
 

 جانی حرف بابا ازهنی ادنی با شنمن
  بکشمغی بود جکم
 
.. 
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 .. دارهيمگه مورد. خانم هیچ_
  اصل وی بي پسره هیآره که داره _

 ی کرده اونم به چه جرأتي اومده ازما دخترمون رو خاستگارنسب
  امی راضیکنی مفک

 
 اون جربزه و شجاعتشه که..ستیواسه من اصل و نسبش مهم ن_

 داره
 .. که دارهیمردونگ
  که دارهي و امانتدارصداقته

 
 . باحرص گفتمامان

 .   حالاچکارکردهدی بگشهیم._
 آره_

  اومد تو دفترگفتي روزاون
  انبارداره شرکت رو درحالیمی رحکه
 سردستش..دهی ازشرکت ديدزد
   گرفتهرو

 اونم به غلط کردن.. شمی پآوردش
 و دلم براش سوخت.. بوداوفتاده

  خونواده دارن ازشهی ك فیح
 ..کردمی وگرنه اخراجش مخورنی منون

  خاك عالميواقعاوا_
 رونی بشینداختی مدیتوبا
 ..  آشغال رواون

  بهیی دستش درد نکنه خوب جايوا
 .. پسدهی رسدادت
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 ی که راضشهی نملی دلنای ایول
  ازدواجشون بشمابا
 
  ازبابت پسرهالتیخانم  خ_

 .. باشهراحت
   دارمشرنظری زی چمثل
 ستی اهل دود و دمم که نهی خوبآدم
 ..مادروپدر داره_
  حادثه ازدستشون دادهي ك توگهینه م_
  کس و کار ندارهایگو
 
  کس و کاره  بفرمایب..نگفتم _
 .. اومده درمورد دختردست گلم باتوحرف زدهیی با چه رونی ادونمینم
 
 .. خوشش اومده وایکیحالابابا توعمرش از..ای مامان توروخداکوتاه بيا

 . تويزارینم
 
  ادی خانم حالا بزار بدونمینم_

 ..میکنی حل میدورهم
 .. منصورجونمیکنی رو حل می چیچ_

 .. دخترم خودش خاستگاردارهاصلا
  اونوقتهیخاستگارش ک_
 .فرهاد_
 

  اسم فرهاد داغ دلم تازه شددنیباشن
 
 یگی مي داریخانم معلومه چ_
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  داره دستی مرگ و زندگنی داره بمارستانهی گوشه بي الان توفرهاد
 زنهی پنجه مو
 

 : عوض شدتاسف وارگفتکبارهی لحنش به بابا
  ناصربهم گفت بهتره دخترتوتازه

 ..ستی فرهاد معلوم نتیوضع.. ی مانکنعلاف
 
. 

 : گفتی هم لحنش عوض شدو با ناراحتمامان
  خودت کمکش کنایخدا

 .   نی مهچارهیب
 
 

  نگو دلمينجوری توروخدا امنصور
 . ..ختی ريهور
 . کنه که خوب شهخدا
 انشااالله_
 
 

 ي توی حرفاشون مثل چصداهاو
 شدمی ترمیجانی و هشدی ثبت ممخم
 .  حرفاشونهی بقدنی شنواسه

 ..می بهتر آشنابشادیخب خانم بگم ب_
 
  بخدامیدی به کجا رسنیبب

  كمیری اززنمون اجازه بگدی باکه
 ي خواستگارادی بتونهی خواستگارمایآ
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 .. نهای دخترمون
 

 .. ماي هی شده قضبرعکس
 

 .. باخنده گفتمامان
 .یلی زن زلراتی تاثنستیا..گهیبله د_
 
 
  بعدایلی زن زلکی.. سایحالا وا_

  نشون بدمبهت
 
  برم که مامان باباگهی آخ من دآخ

 زننی درمورد خودشون حرف مدارن
 . جنبهی منصوره بيا_

  استراحت کنری برو بگحالا
 ..  باشه_
 

 ..شدمی ذوق مرگ می ازخوشحالداشتم
  راست بودانی شایعنی يوا

 ..  حرفاشهمه
 انی عاشقتم شايوا

  دارمدوست
 ی هستی خوبي دروغگویلی خاگه
 ی راست گفتباروی یول

  داشتن رو عاشق شدندوست
 . رو

 یهمشو راست گفت.. به منوعلاقه
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  انی هلاکتم شايوا

 عاشقتم
 .. اتاقمي تورفتم

   نشسته بودآتوس
 دی به لب داشتمآتوسا تامنو دخنده
 :گفت

 کبکت خروس..  شدهيزی چهیچ
 خونهیم

 می داشتم خنده های ك سعیدرحال
 : مهار کنم گفتمرا
  بشهيزیمگه قراره چ_
 ..یوالا شما بدون_
 ..تو گلخونه..ي کرم بازمی بريایم..آتوسا_
 ییییچ_
 ستایحالت  خوش ن.
  خوردهیی سرت به جانمیبب
 ..توفک کن آره_

  نهای می بريای محالا
  ی بودم ولدهی کشطی بود دور ورش رو خیهرچند که چند وقت_
 .. اتمهیمپایبر

 ارمی بنممیکن صب کن ذره ب.صب
 

  خوشحال بودمنقدری ااونروز
 ..  دمیگنجی تو پوست خودم نمکه
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 .  برام بهشت شده بودایدن
 انی به شادی طاقتشو نداشتم باگهید
 دادمی مامیپ

  گلخونه و منمي رفت توآتوسا
 ..می گوشي رو تاب و رفتم تونشستم

 
 ..انی دادم به شاامیپ

 :امی پيمحتوا
 یشی آقام مي داری راستی راستونهید)
 
 : دادهامی پگهی دقهی دق بعد ازچنددمید
 
 ای زنم شدی الکی تو الکیول)
 

 : نوشتممنم
 ) شد جواب من نه ههنطوریحالا که ا(
 .: دادامی پعی سرهوی
 غلط کردم..ی کردم نفسیشوخ)

 ( خوردمزتوی چاصلا
 

 .. دادمامی با تعجب پمنم
 )یییی خوردمویچ(
 

 .. بودنوشتع
 )خوردم..ت..ن.. عیگی ميدی غلط انجام می که وقتيهمون کار..زشته بگمش(
 

 :من
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 .. دمیفهم)..یاوک(

 : اومدامی دوباره پبعر
  يوا

 ندازمی که حلقه مي واسه روزدارم
  مال خودمکنمتی مدستتو

 .شمی مونهید
  زنمینفس نفس م. نفسيوا
  لمس تنتبرا
 

 ي اهی از چند ثاندمبعدی ترسیکم
  حرفشونی گرفت واسه اخندم

 :نوشتم
 (منم)
 ی چدونستمینم.. نوشتمدی باتردنویا
 هی بشه عکس العملش چخادیم
  باخوندنشهی مي چجورای
 و دکمه ارسال رو زدم. کردمپشی تای ولاممیپ

 
 به نظرخودم که سکته اول رو رد کرده..ومدی نامیپ

  هم دووم آوردهیدوم
 

 : دادامی پناگهان
 ).. به مولاونتــــــــــمید(
 

 ..رفتی نماتیی جزي بود توی عاقلآدم
  بحثو عوض کردعیسر
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 می زندگي بود که توي مردنی و آخرنی معرکه بوداولانی شاواقعا

 .. همه عنوان قبولش داشتمبه
   نیپتری عنوان خوشتبه

 نیجذابتر
  ونیباوفاتر

  مردنی اعتماد تربا
 می زندگيتو
   هم به من دست نزدکباری می دوره که باهم دوست بودنی اي توی حتانیشا. بودمشرفتهیپذ

  بوس و بغلش رو که بماندالبته
 گسی دزی مهم چسی مهم ناونا
  منانی شاکه
  باخودتیکنی بلغور میچ_
 

 دی افکار مرا ببخشي اهااااا
  محلهی خروس بری حرفتون رو قطع کردم تقصکه
  شده مگهیچ_
  باخودت حرفيخودت رو بگو ك دار_
 .. می بلند بگو ماهم بخندیگی ميزی چی   جوکیگی می چیزنیم
 ستی نيزیچ._
  هستتیزیچی تو نکهینه مثل ا_

 شهی مونهی خواهرمون داره دواقعا
    باورکنمدی من باایخدا
 .. هم حالم خوبهیلیسشعر نگو آتوساخ.کـ_
 ومدمی اگه حالم خوب نبود که باتو نمد

 ..ي بازچندش
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   ستی  گمون کردم حالت خوش ني به قول خودت چندش بازياتفاقا چون بامن اومر_
  توباغچهي کرمادنی گرنه تو رو چه به دو
 ..مای هم بدهکارشديزیچی ایب_
 مشغول باش.. ی کردم آجیشوخ-
 
  خودشدی به آتوسا بگم باخواستمینم
 دوست نداشتم از زبون.. دیفهمیم

  بشنوهمن
 

  تو بابا مامان خواب بودنمیرفت
   همیکشتی رو ك اگه ممامان
 ..شهی ظهرش رو داشت همخواب

 
  آشپزخونه و روبه نرگسي تورفتم
 :گفتم

 ی دسر خوشمزه درست کنهی شهیم
 می بخورباهم

 ..دی دوست داریچ_
  دسرخنک بخورمهی فقط هوس کردم دونمینم_
 .کنمیباشه الان براتون حاضرم_
 

 یکی وقتا با نرگس و اون یگاه
 رهی مادمی. بود اسمشیشخدمتهچیپ

 ..میزدیحرف م مینشستیم..همش
 خوردی سنامون بهم مییجورای

 . همون بود به گمونمبخاطر
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 ي آبش تویچکی آتوسا ك باهنی ایول
 ..مغروره مثل مامان..رفتی جوب نمهی

 یلی اخلاقم به بابام رفته خمنم
  تا فردایاوهههههه ولم کن.. و مهربون و بانمک و جذاب ونی و متخوب

 گمایم
 
  نی بشایآتوسا ب_
 .. برم اتاقمخوامیحوصله ندارم م_
 ..   ی تو که همش تو اتاقتيدیبابا پوس_

 .ایریگی بسترمزخم
 
  ذره ازون تخت دل بکنهی

 .ي تو دل کندنکهیحالا نه ا_
 .. گفت و رفت بالانویا

 
 .  روبه من کردو گفتنرگس

 نقدری چرا آتوسا خانم ای ولدایببخش_
 ..غده

 حواست باشه..ی هی هیه_
 ایزنی راجع به خواهرمن حرف مي داریگی مي داریچ
 ..خوامی خانمعذرمدیببخش_
      ستی نیچی وگرنه تو دلش ههینجوریآتوسا اخلاقش ا_
 
. 

 ..ششی بالا پرفتم
  اتاقموني مامان اومد توهوی
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 ختی ري هوریدلم
  بگه خودمو زدم به اون راهخوادی می چدونستمیم
 : گفتمو
 ..ي داريجانم مامان امر_
  رفتبابا
.. 
 : گفتیمی خنده ملابا

  شما وروجکاي اومدم نه جواب به سوالاگهی ديزیواسه چ.. گلم بابات رفتآره
 .. بگو جونم_
 . آتوسانباریا

 گهی خو بگو دهی چیمامان_
 : خودشو پرت کرد بغل ماملن و گفتی با حالت نگرانبعد
 راجع به فرهاده_
 شهی اون خوب مشالایزکماینه عز_

  خونوادششی پگردهی و برمزود
  بگو تورو خدای مامي نصف عمرم کردیپس چ_
  منيصبر داشته باش آتوسا_

 : به من کرد و گفتی باخنده نگاهبعد
 ..راجع به دختر خوشگلم نفسه_

  که خودمو زده بودم پاكمن
 : چپ گفتمی کوچه علبه
 .. شدهيزیراجع به منچ_
 
  فکر کردم نکنه از رابطم با لحظه هی ی بگه ولخوادی می چدونستمی منکهی ابا

 ..دونهی ميزی چانیشا
 ستی من مهم ني برا ادمیبعله دخترم راجع به توهه و ز_
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 شالای ارهی خي تو اگه بخوایول
  مادرعیچ_
 ادی با اصرار بآبات قبول کردم بی ولادی که منم ازش خوشم نمادی بخادیبرات خاستگارم_
  مامانهیک_

 کشتی ك داشت خودشو مآتوسا
 ی آخ جوون عروسگفتی و میازخوشحال

 : کرد و گفتریی تغکبارهی لحنش به انی اسم شادنی شنبا
 .ارهی پتاروی اونیییییک
 ..اتی بينگو دخترم زشته آقا..آره_
 
  بگو شکلاتاتی دلم گفتم نگو بتو
 ..ادیاه مامان ازش اصلا خوشم نم_
 : به من کرد و گفترو
 ی نفس جون ولایناراحت نش_

 ادی بدم مازش
 

 : بودم گفتمجی ك تا آن لحظه گمن
 .دیدی گفته ازکجا فهمیبه ک_

 کندی خودشو مسی که داشت ازحرصآتوسا
 :گفت

 اصلا خودم یترشی نترس بخدا نمی ازدواج کننی بااي بخواومدهی فکر کن شوهر قحت نکمی نفس بخدا يوا
 رمتیگیم
 هی نظر نفس خودش چمینی نگو آتوسا جان بزا بيزی لحظه چهی_

 ادی بابات گفت با تو حرف بزنم و مزه دهنتو بچشم اگه قبولته بگم بچون
 

 : روکرد طرف آتوسا و گفتبعد
 ..ستی هم نيدرضمن پسربد_
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  حرفا که بابات گفتنجوری ازچارهوی کس و کاره بی بگفتمی رو خونوادش مشکل داشتم ك مکمی من فقط
   و اهل خونواده وهی جربزه دارآدم

. 
 .: حرف مامان رو قطع کرد وگفتیی با پرروآتوسا

 ستنیاهل دود و دم ن..گهیخب د_
 ..آقا
 ری لحظه دندون به جگر بگهیآتوسا جان مادر _

 .. باباتون بگه و صد البته جواب نفسی هرچیول. پسر ندارمنی نسبت به ای دل خوشادی خودمم زمن
 گهی دکنمی قبول ممنم

 
  که هنوز گنگ و مات بودممن
 : کردم و گفتمی مامانم نگاهبه
  بگمدی بای چدونمیمن واقعا تم_
 ..انهی شیخای کلام بگو مهی واسه ما نفس خانم خو ي منگولا رو دراري ادايخوای الان میعنی_
 
 می باهاش آشنا بششتری بدیبا_
 ي همون بله نی اگهیبعلع د_
 . استمانهیرمستقیغ

 : گفتدادی لحظه داشت به حرفامون گوش منی که تا امامان
 
  روز رو مشخص کنههی.. با پسره حرف بزنهگمی خب به بابات میلیخ_
 شهی هفته ك نمنیا

 
 : گفتآتوسا

  شدهيزیچ..چطور_
   جوننی قراره مهینه ول_

 رهی عموتون واسه فرهاد تولد بگزن
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 شالای خدا کنه خوب شه اچارهی بیاوخ_
 . آتوسا گفتنویا

 
 : افزودگری مادر بار دو
  بهشون بگمي موندم چجوریول_
  رو مادرمنیچ_

  آتوسابازم
 
 ادیکه واسه نفس قراره خاستگار ب_
 ينجوریخب نگو مامان جان بهتره ا_

 :نبارگفتمی امن
 فهمنی آخرش که میبلاخره که چ_
 

 : گفتآتوسا
 ادی بدت نمنکهی توهم مثل انمیبب_

  هم رفتیمعلومه تا ازدواج و پاتخت.ازش
 : گفتدوی خندمامان

 .میکنی مشی کارهی_
 
 

  انگار تازه متولد شده بودماونروز
 یمکیاونم قا..کردمی مهی و گرختمیری خوشحال بودم ك همش اشک شوق مانقدر
 شدمی ك رسوا مدیدی اگه ماتوسا

 .بردی مشرفمو
 

 . داشتم به النازم خبر بدم موضوع رودوست
 شهی می تهش چنمی گفتم بزا ببیول
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  ماست حالاشی و کجا دلش پداکردی النازم ك الان داداشش رو پتازه
 

  نظر مادرم جلب کنه انگارخواستی مدیپلکی کمتر دورو بر خونه مدمیدی رو کمتر مانی روز به بعر شاازون
 
  توشرکتانی شای ازوقتیعنی.می داشتدی راننده جدهی بگم ك نمیا

 .. و اونور ببرهنوری مارو اکردی وقت نمگهی دکردی مکار
 
 
 

 ..نمشی داشتم ببدوس
 .. زنگ زدمبهش
 .. رو برداشتیگوش

 : گرم و کلفت مردونه اش گفتي صداباهمون
 جووونم عشقم_
 .ونهی منم ديدیازکجا فهم_
 
 دنتیازطرز نفس کش_

 کنمی اسم خودمو توش احساس میکشی ك میچون هرنفس..دهی عشق مي نفس من بوينفسا
 یواقعا تو عاشق..گهی بسه دووونهید_
 .فهممتیم

  شهر بهش زنگ زده بودمي توی کردم آخه با تلفن همگانتعجب
 نمتی ببخامی گفتم مبهش

 : اونم گفتو
  حالاامی کجا بشتریماب_
 توقلبم_
 ..هستم که_
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 ..بازم باش_
 : گفتيزی رباخنده

 بازم هستم_
  عاشق اون خنده هاشيوا.دی خندو

 .. اگه اونجابودميوا..کردیمستم م..بودم
 ..انی شاگرفتمی لب خوشمزه ازت مهی

 انی اتم شاتشنه
 
  نفسي صدامو دارییکجا_
 ..هم صداتو دارم هم هواتو_
 قربونت برم من_

 .. خانممامی کجا بینگفت
 ..ای بیچونی بپیاگه بابا روتونست_
 .. منوینیب دم در بامی خودم مای اون رستورانه که بغلش بانکه ها بي ونکاونجام تودونیم
 
 يری ناکس بدون من ميا_

 ..يپرخور
 می باهم بخورگهی دياینه گفتم ب_
 .امیپس الان م_
  که منتظرتمایبدو ب_
.. 
 انی علافه آقا شای ساعتکی هی

 .میشد
 
 . شدداشی اقا پي سرو کله نکهی اتا
  پسرنی اپهی چقدر جذاب و خوشتيوا
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  بوددهی کتان پوشي شلوار سرمه اهی
 .. درج شده بودی جمله خارجهی اش نهی سي که رويگری جشرتی تهی با
 

 . داشتم محکم بغلش کنمدوستش
 رونی روده هاش بزنه بکه
 
 
   ازچشاشنکشوی و عسادی دروادم

 ..درآورد
  اونجا نگاه انداختطی به محو
 ..کنهی مدای داره منو پدونستمیم

 گردهی دنبالم مداره
   براش تکون دادم و اونمیدست
  تکون داد و رفتیدست

 
 
  من تازهيری قورسماخ کجا مسایوا
 . کردمداتیپ

 .. خرهي نکرددای اونو پتو
 . کردهداتی تورو پاون
 
  نگفتمیچی هنمی حرصمو دراره واسه همخادی مدونستمیم
 

 .: خودش اومد سمتمو گفتبعد
 .. خواستگارت بپرهيدینترس_
 نچ_
 دایپری داشت میول_
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 پرهی نه اون مترسمینه م_
 .. خودمه کفترجلد خودمهمال

  مثل من که جلد شمدرست
 
 .. ونهیعاشقتم د_

 .می بخوری چحالا
 . عشقم سفارش بدهیهرچ_
 .. من دوست دارمبا نوندهیکوب_
 .. با برنجیمنم همون ول_
 .امی الان منی به چشمبشيا_
 
. 

  بهی نگاهرفتی که داشت مانیشا
 .. برازنده و تنومندش کردماندام

  سبزکمرنگشي جذاب بود چشاییلیخ
 کردی موونمید

 ی خوش حالتش حتيموها
 .. مال منی بشيخوای مشهی باورنمی تو چقدر جذابانی شايوا

 انی شاعاشقتم
 برات دوسه تا جوك خوامی حوصلت سرنره منکهیخب خانمم من سفارشارو دادم تا آماده شدن سفارشا برا ا_

 ..بگم
  باشه بگوهههه_
  یمیبخدا زندگ.. قربون اون خنده هات برم منيا_
 .گهیلوووس نشو بگو د_
 ..شتربخوامتی بشهیهمون مغرور بودنت باعث م_
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 لذت نی داشت مگربالاترای چه لذترفتی قربون صدقه ام منقدری اانی مثل شای آدمهی..دادی مفی چقدر کيوا
 . وجودت داشتیهم لذت

 . دوست دارم از زبان عشقتدنیشن
 
.. 

  دمیخندی و من مگفتی برام جوك مانیشا
  شدانی رابطه عاشقونه بامنو شاهی باعث دنای جوك و خندنی نرفته همادمی هنوز

 
 شاپ بود و اون برام جوك گفت و من ی کافي تومی که بعدش بهم علاقه مند شديداری دنی نرفته اولادمی

 از شد شدن و عشقمون سرآغرهیبعدش چشامون و نگامون بهم خ..دمیخند
 
. 

  دور دورکمی می و رفتمی نهارخوردانی با شاخلاصه
 
 انمیشا_
 یانیشا
 .. جونمانیشا
 هووومجونم نفسم_
 . تو چطورخوامی خاطرت رو میلیمن خ_
  هی حرفا چنیا.. خودمي تو هم جوجوونهیمن د_

 . و با عشق تو زنده امکشمی به عشق تو نفس ممن
 
 یفی چه کی نفس اگه بدونيوا

 .ی عشقتو مال خودت کنداره
 کنمی لباس عروس تصور مي الان دارم تورو تونی از هممن
  نفسي شدی چه ماهيوا
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 انیدوست دارم شا_
 ..منم دوست دارم_

   کرد وکی صورتشو آروم به صورتم نزدانی جمله شانی ابگفتن
  گذاشت رو لب داغمواشی لباشو

 
  اونم داغ بودلب
  لبام گر گرفتيوا

 خوردمیلباشو با ولع م.سوختــــــــــم
  میهمراه..ومدی که انگار بدش نمواونم

 کردیم
 .نی دستش رو گذاشته بود رو فرمون ماشیکی دستشو گذاشته بود پشت سرم و اون هی

  لحظه تموم شهنی نداشتم ادوست
 

  سرش رو گرفته بودمي بگو چقدر محکم موهامنو
  لبمو از لبش جدا کردمیوقت

  شدرهی باز توهم خنگاهامون
  رو مو شروع کرددی پرانینبارشایا

 دنمیبوس
 ودوست داشتم زود.دمی لحظه ترسهی
 نکاری بدم به اصلهیف

 من داشتم یول..بردی بود چشاشو بسته بود و از لمس عشقش لذت مدنمیی و بودنی ك سخت مشغول بوسانیشا
  من کرانی شا انگاریول..بسه.. و بهش گفتم که تموش کنهدمیترسیم

 : بلندترگفتمی کمنباری بوداشده
 انیتمومش کن شا_
  که انگار تازه متوجه شده باشدانیشا

 : به صورتم انداخت و گفتی باز کردو نگاهکبارهی به چشاشو
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 ببخش منو دست خودم نبوددست دلم بود.. نفسخوامی ممعذرت
 
 ..ی حالا دلم رو ببخششهیم

 :  و گفتمدمیخند
 قربون دلت برم من_
 

 کردنی مي چ فکردنیدی صحنه رو منیآخه ا.. پارك نبودی اون موقع حوالی کردم کسخداراشکر
 
 ..می هله هوله خوردیکل. اون روز خوش گذروندمانی باشایکل
  گرفتم تا مرز مردنبی دل درد عجهی ادی شدت هله هوله خوردن زاز
 
 .. دلمانیآخ شا..ي آيآ_
  شده نفسمیچقربون دلت خانمم _
 .کنهی دلم درد مانیشا_
  خودته از بس هله هولهریخو تقص_
 . آخهيخوریم
 يدیخو خودت برام خر_
 خو. بخرمیخو خودت گفت_
 
 ..ي منو دراري اداخوادیخوبه نم_
 

  گشت و گذاری بعد ازکلخلاصه
  به سمت خونهمیرفت.. که باهامون بودي اچهی با اون دل پو
 

  بشه دور و ورهداشی پانی سرو کله شاي نداشتم تا زمان خاستگاردوست
  بشهدهی خوب دی آتوسا حتهی ب چشم مامان و بقخواستمی مخونمون
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 : خواست بره گفتنکهی کردم و قبل از ای روبوسباهاش
  تا ابدرهی نمادمی امروز رو يخاطره _
 .. عشقميچه خاطره ا_
  ودنتیلحظه بوس_

 : را خورد و گفتحرفش
 .. خودت باشمراقب

  توهم مراقب خودت باشتمی روانونتمیمنم عاشقتم د_
 ی روانرهی نمادمی چوقتیمنم اون صحنه رو ه.. خودم عاشقتمونهیاطدی کردم و رفتم تو حی خودافظباهاش

 
  مادوتامیساخت. باهمی قشنگخاطره

   هميبرا.می خاطره بسازی قراره بعد از ازدواج باهم کلتازه
 

 ي ذره آب پرتقال بود به جاهی خچالی ي رفتم توعی آوردم سری داشتم بالا می خونه و ازشدت تشنگي تورفتم
  دادمعشیآب ترج

.. 
 دمی درازکشی و کمرفتم

 ..کردمی فکر مانمی به شاهمش
مورد تولد  و درمی که مامان رفته بود باشگاه منو بابا آتوسا نشستروزی شدی مکی نزدی کم داشت تولد مامکم

 میمامان صحبت کرد
 
 هیخب دخترا نظرتون چ_
 درمورد؟_
 ی کله شقنقدرینفس جان توچرا ا _

 ..گهیخوب درمورد تولد مامانت د..دختر
 ..می کرددی خب ما که براش خریاوک_
 میدی مامان کادو خريآره بابا منو نفس برا_
 .. بخرمدیخب منم با_
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  دارهادی من دنگ و فنگ زيکادو
 .. برم دنبال کاراشدیبا
 خوشبحال مامانکاش تولد مابود_
 ..بابا
 .. بعددیری بگادی رو یاول بزا رانندگ..خرمیواسه شماهم م_
 

 : و باخودم گفتمدمی خندتودلم
  گرفتمادی ی وقته رانندگیلی خمن
 ..بابا

 نتمی لنگه ماشفقط
 
 ..گهی بده دادیخب بابا _
 .. بعدش نفسدمی مادیباشه به تو _

 ..گهی آموزشگاه ددی چرا من براصلا
 .. تهروني همه آموزشگاه تونیا

 
 باشه  پس اجازشو بده تابرم.  بابا ایگیراست م_
 يآزاد_
  ول بابا عاشقتميا_
 

 .  رفت صورت بابا رو ماچ کردعی سربعد
  مخ بابا رو بزنهي چجوردونستی ناقلا خوب مي آتوسايا

 
 
 قهرنکن نفس_

 برو.توهم
   هینه نفس خانم تنب_
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  آخهگهیبابا تموم نشد د_
 . کردم دخترم توهم برو هروقت دلت خواستیشوخ_
  بابایمرس_

 ..دی روز تولدمامان از راه رسبلاخره
 .. گرفته بود برا مامانی خانوادگی دورهمي جشن ساده هی بابا
 
 : بود با مضموندهی خوشگل برا مامان خرکی کهی يوا

 انمـــــزتـــــرازجـــــی عزهمســــر
  مبــــــــــــــارکـــــروزتــــــــــ

 
 
  شامهی که شخدمتای داده بود به پتورید

 .. و  خوشمزه درست کننشاعرانه
 
 

 دی سفدوی پراهی بابا برا مامان یراست
  بوددهیخر
 نگی پارکي پارکش کرده بود توو
    روشو پوشونده بودو

  هامون روهی آتوسا هم هدمنو
  می بودچوندهی کادو پيتو
 ..دمی پوشی اما خوشگلی خودمو خوشجل کردم و لباس معمولیکل
 

 نطوری هم همآتوسا
 سی سلف سروهی شخدمتایپ
 .. درست کرده بودنرینظیب
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  گرفتهگهی دي هایدنی آبجو و نوشاز
   رنگاوورنگي های خوراکتا

 .. بود هم بابا سفارش دادهی بزرگنی به ایکی کی بخوره وقتناروی اخواستی می کحالا
 
  يبای شکل به دسته گل زکهیک

 .. بودقرمز
  بودي عاشق گل محمدمامان

 ..  درخواست داده بودي گل محمدی سفارشکی کهی بابا و
  مامان چقدر بابا عاشقشهخوشبحال

 
 
 ستی عاسق تو نانی شانکهی انه
  نکن دختري ناشکرنقدریا

 ..ی و جذابیپی خوشتنی به اپسر
 هی هم باقمتی شده حالا دوقورت و نعاشقت

 
 ..می خوش گذروندیلیاونشب خ    

 می رو روشن کردکای فقط  شمع کمی کرده بودکی که اومد همه اتاقارو تارمامان
  اونجامی نور مامان رو بکشوننی الهیوا به وس 
 
 .   منصور_

 ..نفس
 آتوسا

 
 نی  رو چرا خاموش کردچراغا

 
 : صدازدتی باعصباننباریا
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  پس شماهادیی خدمتاکجاشیپ_
 

  رو فرستاده بود خونشونشخدمتای پبابا
.. 
 
  شدی همه چالیخی مامان ماهم بآقا
 .کردنی می شاعرانه پرتو افکنیلی شب خیاهی سي اومد سمت نور شمعا توو
 

  ك اومد تو لامپ رو روشننیهم
 تولد تولد..می دست زدییسه تا..کرد

  مباركتولدت
 

 ..کردی که داشت ازترس سکته ممامان
 : اوند سمتمون و گفتباخنده

 
 ..دی شماها که منو ترسونديوا_
  شدم واقعازی سوپرایلی دمتون گرم خیول
 
 .. هم توراههي بعديزهای بود  سوپراشیقربونت برم تازه اول_.

 .)آتوسا گفت..( روکتی  نگاه کن کیآره مامان■_
  امي منصور من عاشق گل محمدی مرسيوا_
  زنمدونستمیخب منم چون م_

 گهی سفارش دادم دينجوری اکی دوست داره براش کي محمدگل
 
  ممنونم منصور جونيوا_

 : گفتطنتی با خنده و شبعد
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 کنمیجبران م_
 : و گفتدی خندبابا
 .زی سوپرانی دومنمیا_
 

  تولد تولد تولدت مباركمیگفتی میو با آتوسا ه. میدی خندماهم
 می آهنگشم گذاشته بودتازه

 
 من اول بهش.. کادو دادنا که شدموقع

 . . دادمکادومو
 قهی بزرگ بود و ی سوختهزنونه که دکمه هاش  کمي مانتو قهوه اهی

   البته چدن مدل امسال بود و مد بود گرفتمخوردی میی طلاي دکمه هاناشی به صورت باز بود و سر آستاش
 دمی خردهگری مامان همش با مد مدونمی مجون

 
 .يگردی خودت با مد نمنکهی انه

  بخداااااوالا
 

  قشنگمي و گفتم ازتون توقع نداشتم دخترادی منو بوسمامانم
 
  کرده بودشیچی بود و ماهرانه کادو پدهی رو که براش خریفیآتوسا هم ک\

  گفتکی صورتشو  و بهش تولدش رو تبردی مامان و بوسداد
 .. گفتطنتی باشبعد

  بود البته اگهزاتی جزسوپراناهمیا
 

 ..دی حسابش کنزاتونی سوپراجز
  بابازی با سوپرادونمی مدی بازم بعالبته

 انی ما به چشم بيکادوها
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 ي لومون بديخوایم.. ی ذره ساکت شهی شهیم..ریدختر دندون به دهن بگ_
 
 .گمی نمیچیه..ییباشه بابا_

 . بگميزی خودش هست من چرا چیی تابابااصلا
 . بابادییبفرما

 
 
  پرچونه بودیلی آتوسا خنیا

 .زدی تا فردا ور ميکردی مولش
 .نهیبه توچه بوز_
 . وجدان آتوسا بودنیا 

 ..کردی با وجدانم مکالمه مداشت
.. 
 دارهی فکرامم دست ازسرم برنمي توایب

 
 .. اومد جلو و به مامانفت چشاشو ببندهبابا

  جلواری بست بعدفت دستتم بمامانم
 

   دستشو برد جلومامانم
 .. گفت که بازکنه دستتوبابا

 : شده بود گفتی حرصگهی که دمامان
  اه بابا منصور_
  ك گفتم و انجام بدهيزیحرف نزن فقط اون چ_
 ..بفرما_
 ی محکم بستاچشاتوی جر نزننمیبب_
 ..آره بخدا_
  چندتاسنی ایگیاگه راست م_



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 342 

 
 ..رفتجلو مامان گ4تاانگشتشو به نشونه عدد4 بعد
 ..تاس5 یول.. چندتاس خو چشمم بستستدونمینم_
 .. چشات بازهيدید_
 تابود5واقعا _
   کردمیشوخ_

  رو گذاشت تو دست مامانچیی سوبعد
  چشاتوی باز کنیتونیحالا م_
 ..یمرس.. منصور عاشقتميوا_
 قابلتو نداشت خانم خودم_

 می بابا رو بوس کرد و ماهم جشامونو بستبعد
 

 می داره ما واستی چه لزوموالا
 می بزندی بابامونو دننه

  نگاه نکنشمام
 .. چشتوببند
 ..ببند

  چندتاسنیا
  باز بود چشاتيدید
 
  دوروز گذشت و تولدهی قضنیاز

  در راه بودفرهاد
  از سرکار اومد خونه و گفت کهبابا

 ..مارستانی بيرهتوی برا فرهاد تولد بگخادی معمو
 ..می که برمیشی که حاضرممی گفتماهم

 ي جورهی يری تولد بگي بخوامارستانی بيچون شب تو.. گذاشتنش واسه فردای  ولرنی امشب تولد بگقراربود
 . شدینم..بود
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 .رفتمی مدی مجبور بودم و بای برم و چشم توچشم بشم با فرهاد ولخواستی نمدلم
 

 . از زبون فرهاد به مناقتی لی و گفتن کلمه بشمی پانی شادنی و دهی قضنی ازبعد
 

  باعث شده بود به مرور زمان ازخودم و از فرهاد دلسرد بشمنای اهمه
 
 .. بازم پسر عموم بود و دوسش داشتمیول
 
  بودگهی دزیچی انمی شااما
 

  ودی روز تولد فرهادم از راه رسخلاصه
 مارستانی بمی رفتیهمگ

 
 

 : به طرف ما آمد و گفتشدی خشک نمشی هم از چشمهاکدمی که اشک یزن عمو درحال    
 
 دی و مامان رو بوسدیخوش اومد_
 
 .. سرد برخورد کردیلی من خبا

 نطوری همعموهم
  کرده بودی بودن به نظرم بابا دهن لقدهی رو فهمهی کنم قضفک

.. 
 .. مني آخه شما چرا عمویول..دمیبهش حق م..می از زن عمو گذشتحالا

 
 تی زندگی که برو پی گفتشماخودت

  خودنی بدیسی عی گفتخودت
  خودنی هم به دیموس
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 . شدی چپس
 
  گرم برخوردیلی هرحال من خبه

 .. باهاشونکردم
 

 نطوری و هممارستانی ازپرسنل بعمو
  اجازه گرفته بود ك اگه شده بخاطردکتر
   تومی هم که شده بزارن برقهیدق20

 ..می کنیی سروصدانکهی ای اونا اجازه داده بودن به شرطو
  تومی ماهم قبول کرده و رفتو
 

 : گفتی فرهاد وزنعمو رفت کنار فرهاد و با ناراحتي پانیی رو گذاشت  پاکی کعمو
 ..دمی خرکیفرهاد پسرم بلند شو بلندشو برات ک_
 ي بخرکی و کيری دوست دارم برام تولد بگشهی مامان همیگفتی مي بچه بودادتهی

 . اومدن برا تولدتناهمیعموت ا نگاه کن ایب..دمفرهادمی خرکی برات کالان
 : رو گرفت و گفتربغلشیمادر رفت سمتشو ز.کردی مهی گفت و گرنارویا

 شلوغ نیاگه  بخوا.. گفت ی دکترش چيدی نکنتازه مگه نشنهی بالاسرش گرستای جون برافرهاد خوب ننیمه
 رونای بندازنمونی مدیکن
 

 ی خانم اورد و نشوند رو صندلنی مهمامان
  چشاشیمکی قاي هاهی ازفرط گرعمو
  بود کاسه خونشده

 نطوری همباباهم
 نطوری آتوسا هم هممنو

 ..  و داد دستموندی رو برکی کعمو
  جنازه اوفتاده بود رو تختنی که عی رو بخوره اونم جلو کسکی کنی اادی بود که دلش بی کیول
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 ..شتونی پادی بعی خوب بشه و سرشالایتولدش مبارك باشه ا_
 

 :هی عمو با گرزن
 قربونت لادن جون_

 سوختمی کنار تخت فرهاد داشتم از درون مرفتم
 .. رو نداشتمتشی وضعطاقت

 ..  گفتمسادمی واشسیپ
 *تولدت مبارك فرهاد*

 رونی زدم بهی با گربعد
  بودی عکس العملشون جهی بقدونستمینم
 ي نبودم براينجوری بهم علاقه داشت و من انکهی لحظه دلم بزا فرهاد سوخت برا اهی برام مهم نبودیول

  شانس بدشي براشیبدبخت
.. 

 : شو انداخته بودبهم گفتکهی چون عمو بهم تخواهمی را مانی که من شادانستندی همه مگری گمونم دب
 ی رو اداره کنی زندگهی یتونی ك مي واسه خودت اونقدر خانم شددمیشن_
 
  نزده بودمی من حرفیول

 ود دوشنبه بامروز
 رهی بگادی ی بود آتوسا بره آموزشگاه رانندگقرار

   بهم انداختکهی نمونه که چقدر تناگفته
 دادی پز مچقدر

 ..نی هميریگی مادی ی رانندگي داريخواهرمن آپولو که هوا نکرد.
  دادهادمیعشقم .. گرفتمادی زودتر ازتوهم یلی من ختازه

.. 
  خدمتا خونه بودن فقطشی رفت کلاس و مامانمم که باشگاه بود طبق معمول پآتوسا

 ادی بدی باي که الان شرکته چجورانی شاونهید..شمی پادی بانمی داشتم زنگ بزنم شادوست



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 346 

 ادیتونهمی من مآنی شااما
 ..نجانی خدمتا اشی پالیخی بن
 ی سونشی بهتره برم پزوپسی ان بزنم خراب کنم همه چی بهش اوکبتی ارزهاونم حالا که همه نینم
  سربهش بزنمهی برم آره

 شهی نمداشونیهم پ9و8 خونواده ما تاساعتنی ادونستمیم
 .. رفتمدمونی راننده جدبا

  مرد خشک و اوفتادا بودهی دمونی جدراننده
  کلفتم داشتلیبی سهی..زن و بچه داربود..شدی مشیسال40 و هوش حول

  از دو طرف صورتششلای دم سبکه
 کردی ادم جرعت نمرونی بود بزده
  حرف بزنهنی با اکردینم
 

  ك آدرسشو قبلا داده بودی سمت خونه سونرفتم
  جواب دادرزنهی پهی در زدم دم
 : و گفترونی پنجره سرشو کرد باز
 
  خبرتهچهی انگار سرآوردهیچ_

 کنهی می زندگنجای  آدم اینیبی نممگه
  گوسفندنه
 
 ستنی کاردارم ننجای خانم اهی خانم من با دیببخش_
 اسمش_
 ..ایسون_
 شنومیبلند بگو نم_
 یشناسی میخانم رسول..کارداشتم..ی رسولایسون. کار دارم ایبا سون_
 .نجای وقته رفته ازیلی خنکهی ایگی رو می کدونمیآره بابا م_
 !!!واقعا؟؟؟رفتهههه؟؟_
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 شهی میآره چند ماه_
 کجا رفتن.. رفتنیبا ک رفتن ی کدیدونیخانم نم_
 پسره اومد دستشو هی روزیفقط .. می مردم رو چوب بزناههی که زاغ سمی ننشستنجای خانم ماکه ادونمیمن جه م_

 نیگرفت بردش هم
 . ممنون خانم_
 

 دیباریادب و نزاکت بود که کرورکرور ازش م.. زنهنی با ادب بود اچقدر
 

 : فک کردمباخودم
 

  فکر کردم و باز گفتمی با کدوم پسرکمپسر
 اسی شکم سوني توچشونی که گهی همون مرده ددمی فهمیاوک

 . نرفتم خونهگهی دی الشی رفتم پنباری از آمدن و رفتسم سمت خونهامی منصرف شدخلاصه
  ازم استقبال کردیی خونه بودو با خوشرویال
 
 .لی مارو بلکل تعطيداکردی پدی داداش جدی النمیبب_

 ..اآآی دوست دارهی ي کردفراموش
 
 یمونی هم برام مشهی برام وهمي دوست خوب بودهی شهی توهمستی ننطوری گلم بخدا اصلنم ای چه حرفنیا_
 قربون تو_
  دارمیی خبراهی برات یال_
 هیحالا خبرت چ. ی الی نگشهیم_
  راحت ترم توروخداينجوریبزا بگم ا_
 شالای ارهیخ.. نمیباشه بگو بب_
 رهیاتفاقا خ_

  ادی برام خاستگار بهقرار
 هیواقعا چه جالب ک_
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 . چه جالبیحالا چرا گفت_
 ادیخب چون برا منم قراره خواستگار ب_
 .. خوشحال شدمیلی خییگی راست ميوا_
  خوشحال شدم براتیلیمنم خ_
  توایاول من بگم _
 تو بگو_
 می الکي پسرعمه مالبتهی خاستگارادی خب قراره پسرعمه ام بیلیخ_
 ی بزا تو قلابفهی طانی ايلای از اعضا و فامکی چی و هي خونواده انی واقعا جز اگهی تو دی الهی حرفا جنیا_
 .. نگو گلمينجوریستناین

  مارو بزنهي تونسته مخ دوست غر غروی کنمیحالا توبگو بب.باشه.. خبیلیخ_
 مونیراننده شخص_
 : همون هاجر با تعجب گفتای یال
 لنده چشم سبزههمون قد ب.. رانندهیییچ_
 ..می مگه ما چندتا راننده داشتگهیآره د_

  شرکت بابام مشغولهحسابدارهي و توستی وقته راننده نیلیخ..گهی دستی بگم ك اون راننده مالبته
  واقعا برازندتهی رو به تور انداختی برات خوشحالم خوب کسيوا_
 اون منو به تور انداخته نه من_

 ه؟ی چرهی اسم اون پسر عمه خوشبخت که قراره دوستمون رو بگی نگفتنمی ببحالا
 .اسمش مسعوده_
 انی میحالا ک..مبارکت باشه_
  که قراره بله برون رو بزارنانیاومدن فقط فرداشب م_

 هی خواستگار تو چاسم
 ..انیشا_
 .دوست دارم. بودی و خواستنبای واقعا زانماسمتی عاشق اسمتم شايوا
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 ی خوشبخت بششالایا.مبارکت باشه نفس_
  گلمیمرس_
 ي اومدن خواستگاریک_
  هنوزومدهین_
  خواستگارتهیدونی پس تو از کجا مومدههههین_
 می  ما قبلا باهم دوست بودی منو النیبب_
 ادی ازت خوشم نمگهید.. ناجنسيا-
 چرآآآآآآآآآ_
 یگفتی و به دوستت نمي پسربودهیتو عشق _
 گهی داداش گم شده ات اومد وسطو بلکل دهیبعدشم ك قض.  بهت بگمومدی نمشیباورکن فرصتش پ_

 ي مســـــئله بودنیرای کردم منتوهم سخت درگفراموش
 .. ندارهيباشه باشهمورد_

 شالایادای می کحالا
 دوننی باباتم مننه
 . ..آره بابا اول به بابا گفته_

  کنهبه خودمم نگفته بودزی منو سوپراخواستیناکس م.. من  بعد
 بابات قبولشه حالا_
 شهی خورده باهاش مشکل دارن که اونم حل مهیفقط مامان و آتوسا .  کردهدشییآره خداروشکراز هرجهت تا_

 یبه حول قوه اله
 
 ی خوشبخت شکنمیبرات خوشحالم آرزو م_
 ای دعوتم کنتی عروسنطورواسهیممنونم توهم هم_
 .. ایتوهم دعوتم کن.. باشی ولیاوووه کو تا عروس_
  تو حجلهرمی نميای چشم اصلا تو نيبرو_
 يری دوماد ازمن اجازه بگشی واسه رفتن پدینکنه با 

 يری ازمن اجازه بگيخواینکنه تو نم..یپس چ..گهیمعلومه د_
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 ي خل ترشديتوکه قبلا خل بود..   ای خل شدوونهپاكید_
 انی باشای از وقتيراستشو بخوا_

 عقلم پاك از دست دادم.. شدمينجوری شدم ادوست
 
   و هزار جور دردسرهیعاشق_
 ..می حرف زدی کلمی نشستی البا
 . کوتاه برگشتم به سمت خونهی خدافظهی و ی روبوسهی بعد با و
 

 . بود6 تازه ساعت
  اومدمی زنگ گوشي بودم رو کاناپه که صدانشسته

  بودانیشا
 .. رو جواب دادمی و گوشاطی خدمتکارا نشنون رقتم تو حنکهی ابرا
 جانم نفسم_
  خبراچهیینفسم تو_
 ی والا سلامتیچیه_

  خوردمی بدفنامروز
 .چطور گلم_
 .. وقته رفته ازونجایلی اون خدمی دوستم تازه فهمای همه راه خونه سوننیرفتم ا_

 ماجرامونم بهش گفتم.. ی الشی رفتم پبعرش
 کردی خودشم داشت ازدواج متازه
 چه خوب خب خانمم ازخودت بگو_

 می بچرخمی بري اهیپا.. کن دوستاتوول
  چرا که نهدنمی من عاشق چرخيوا_
 .. دنبالتامیپس بپوش ب_
  باشه_

   و قطع کردمدمی رو بوسیگوش
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  خونواده به خونه به تک تکشون زنگ زدمي ازباخبرشدن اومدن اعضانانی اطميبرا.. حاضرشدمرفتم
 

 امی ندیشب شا من قرار بود تاچون
  چه خبرای خوبیالو مام_

 : گفتکردی و شمارش مزدی نفس می که داشت نفمامان
 ي کارم دارنمی نفس وسط تمرهیچ_
 يای می کنمینه خواستم بب_
 شاممو برام ی برمراستدی هم بایی چون جاامیب10 میون9 هول و حوش دیشا..مونمی مشتری خورده بهیامروز _

 گشنه بمونم..دینخور..داینگهدار
 يبا..ههه چشم_
   خدافظ دخترم_
 ..خوردیآخه اون اصلا شبا شام نم..کنهی می مامدن شوخدونستمیم

 خوردی سالاد فصل مای جاتی سبزخوردی ماگرم
 

 شرکته9 تا دونستمی که مباباهم
 .  شدمالشیخی بپس

 شدمی مطئنتر مزدمی به اونم زنگ مدی پس باادی آتوسا احتمال داشت بیول
 . . جواب ندادی بار بوق خورد ولچند

 جواب نداد.. زنگ زدمدوباره
 .. که خودش زنگ زدگذشتی موضوع منی ازقهی ده دقهی

 
 چته هان..ی اونم وسط رانندگیشی مزاحم کارم مرمیگی مادی ی دارم رانندگادی نفس زورت مهیچ_
 
 ..ي چرا توپت پرهنکنه رد شدهیها چ_
 شدمی حتما رد مدادمی اگه جواب تلفن تورو میرد نشدم ول.رمینخ_
 ..يای می کنمیحالا بگو ب _
   هروقت گفتنستیمعلوم ن_
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 خووو بپرس خوووو_
   ي نگرانم شدنقدریتوچرا ا..اصلا به توجه _
 ..میمگه بده نگران خواهرمون بش_
  تعجب دارهي جایکنی کارا نمنی ازچوقتی که هیی واسه تو بدهواسه توینه ول_

 کردی صحبت می نفرپشت گوشهی با بعد
 
  نفس ساعت چنده الان؟نیبب_
 ..7 ربع به هی_
   کارم طول بکشهدی شامیون8 تاگنی منایخب ا_
  شالای داره وا افی کیلی خیول

  بشه  نفسبتینصب
 یچ_
 یرانندگ_
  خداشفات بده خدافظوونهید_
 ..يهر..یخودت_
 

  کردشی کارهی شهی خوبه مخب
  شرکتدر
 
 
 *ــانیـان شـابـه زب*
. 

  دفتراتابککی سلانه رفتم نزدسلانه
 ي کننده اهی توجلی بودم چه دلمونده

  زد به سرمي فکرهی واسه رفتنمکه ارمیب
 

  دم در زدماروم
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  تونیایب_
  اتابکيسلام آقا_
 نی بشدییسلام پسرم بفرما_
  اتابک خواستم ازشماي آقادیببخس_
 

 ; حرفمو قط کردو گفتاتابک
 .. به مادر نفس گفتمدونممنیم_

 هی نظر شون چنمی که ببگفتم
 خدمت به من نشون ي کار و حرفتون و هم توي رو هم توتونیستگی که شخصا شمارو قبول دارم شما شامن
 ..دیداد
 

  اتابک خانشتی بودم پومدهی موضوع که ننی من اصلا واسه اآخه
 ..  بگمي چجورحالا

  باشما داشتمهگی کار دهی بحث نیممنونمراستش جدا از_
 ..بفرما راحت باش_
 ی چند ساعتهیاجازه دارم .. برم کمکشدی اومده و باشی می مشکلهی ازدوستام یکی يخواستم بگم که برا_

 .. رمی بگیازشما مرخص
 
  بتونم انجام بدمدی شادی هست بگیاگه کمک..بله بله حتما_
 

 مثل قلبش که پاك و مهربونه.. صاف و سادسیلیاونم خ..نفسم به باباش رفته بود.. دلم سوخت شیازسادگ
 
  لطفهای دنهی برم خودش دی که به من اجازه بدنیهم..واقعا سپاسگذارم .. اتابک يممنونم آقا_
 حتما رو من حساب کن پسرم.. بود يازیباشهفقط ن_
 حتما قربان_

  دارمي پدرنی خوشحالم که همچراستش
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 طعم محبت پدر رو ی من چون از بچگیول.. دی سربسته حرفمو نگفتم جسارتمو ببخشدی ببخشدیببخش
 ..دمینچش
  باشه که بتونم پدر صداش بزنمیکی دوست دارم واقعا

 ..دی اسم رو دارنی ایستگی شما شاو
  جانانی شاکنمیخواهش م_

  روح پدرومادرت رو با ائمهخداوند
  کنهمشحور

 
.. 

 می و د برو که رفتمیوغ و کلک مخ پدر زن گرام رو زد به چاك و با درمی زدخلاصه
 
 

  نفسدمی دم در ددمی رسیوقت
  جلو درسادهی واخودش

  دخترنی چقدر خوشگله ايوا
  توش بودی خاصتی جذابهی چشاش

 
 نداختی مادرم مي چشاادی منو

 رهی نمادمی صورتش رو چوقتی هی از دست دادم و خاطره ازشون ندارم ولی مامانمو بچگدرسته
  نافذ بودچشاش

 
 دمشیدی می وقتکردی غش مدلم
  کنمتشی اذخواستی مدلم

  جلوتری ك سوار شه رفتم کمادی سمتشو بوق زدم خواست برفتم
 : گفتمنهی آي تواز
 ای بایب_

   اومد باز رفتم جلواونم
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  کردمی بابا شوخایب_
   به حالت قهر گذاشت و رفتدمید
 :نیی رو دادم پاشهی پاش ترمز کردم و ششیعقب عقب رفتم پ.. کردمتشی اذيادی فک کنم زيوا
  لوس نشوگهی دایب_
 نوموخوام_
 .. جوجهنهیشی قهرت به دل مایب.. قهرنکنایب_
 

  کردم و بردمش دور دورسوارش
 

 .. قهرکردناش بودم عاشق لوس کردناش بودمعاشق
 .. خنده هاش بودمونهید

  کلا عاشقش بودماصلا
 شزی همه چعاشق

 .. کردمي من تاب بازی پارك و کلمیرفت
  هم راحت بتونم شام بخورمرمی گرفتم هله هوله نخورم تا هم دل درد نگمی تصمگهید
 
 باخودم ی خونش اولش موافقت نکردم ولمی و بعد گفت که برمیدی دکی رمانتلمی فهی نمای منو برد سانیشا

  هی چه شکلمینی بنمی بزا ببدمیگفتم من تا حالا خونشو ند
. 
 طبقه بود7,8 فک کنمکی آپارتمان شهی 

 ..می شدادهی و پنگی پارکي و گذاشت  تونیطبقه بودماش8 آره
 زن يانگار.. و قشنگ بودزی و ترتمکی شیلیوارد شدمخونش خ11واحد 3 طبقه می آسانسور و زد و رفتدکمه

  مرد مجردهی اونم زی تمنقدری خونه بود آخه مرد انی ايتو
 .. دارهيزی چيزی منزی کننکنه

 
 ..يسادیچرا وا_
 گهی دایب_
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  و مرتبهکی شنقدری پسرمجرد اهی ي خونه تونهی که چطور مکنمی فک منیبه ا.. کنمیدارم نگاه م_
 گهی دگهید.. زد و گفتیچشمک_
 
. 

 یواسه خونت خدمتکار گرفت_
 دمینه  خودم کارامو انجام م_
 يوقتشو دار_
 ..کنمی روزمنی که وقتشو دارمخونه رو به اییوقتا_

 مونهی بازار شام مهی وقتا هم شبیگاه
 . گهی توبود دشانس

   خوشم اومدکهی خونت شیههه ول_
 .نجاهای اارمتی گرفتمت می وقتیفک نکن_
  هم قشنگهیلی چشه خنجایمگه ا_
  همه کم توقعنی دار و اهیدخترما_

  بخدانوبرشه
    ستی نی به اتاقات نگاه کنم مشکلرمی من میکنی واسه نفست درست میی چاهی تا تو انیشا..گهی دمینیما ا_
    يری نگرادیا. باشه واختهی بهم رکمی فک کنم ی ولمی نفس خانمم هستنی به چشم ما نوکر ايا_
 یچ_
 اتاقا_
  اصلاکنمی خودم مرتب مستمی نيریرادگی من آدم االیخیب_
 خوادینه گلم نم_
 ..حرف نباشه . دم کن ییچا_
  خودمباشهونهید_
 

     گرفته بود ناکسیی خودش چه ژستاي پوسترشده ي اتاق پربود عکساي تورفتم
  باشه چندتا ازعکساشو بگم بدش منادمی
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  رفتم سمت کمد و خم شدم لباساشو جمع کردمرونی بود بختهی کمدش باز بود و دوسه تا از لباساش ردر
  رو به بغل گرفتم و بوش کردمدشیپوشی وقتا می هاش رو که گاهشرتی از تیکی

    ستادهی روبروم اانی شادمی درونی که برم ببرگشتم
 ازفرانسه برام آوردن_
  رو؟شرتیت_
  که بهش زدمینه اون ادکلن_
 ي ادفعهی زرنگ بود ازکجا سبزشد یلیخ

 : رو عوض کردمبحث
 ی گفتی  چيای بی تو به بابا خواستانی شایراست_
 .. دارهازی اومده بهم نشی پی ازدوستام مشکلیکیگفتم برا _
 .. باباتم باور کردچارهیب

 .می به بابام دروغ بگگهیدوس ندارم د_
  کارشی دروغ گفتناهم بره پنیپس زودتر بعله رو بگو عروس خانم تاا_
 
  حاضره؟ي چامی برایلوس نشو ب_
 بعله_
 
 .. مبلي رومی و نشستمی خورديچا

 .. خونشم خوشگل بودمبل
 انی شاهیاسم مبلت چ_
 نیمارت_
  به عنوان کاناپه هم ازش استفاده کردی  حتشهی باحاله راحته میلیخ_
 هیجنسش عال_

    مبلاشو و بگو حال خودت چطورهالیخی بخب
 .. امیتا باتوام عال_
. 
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 .دی شد رو صورتمو  و لپامو بوسزی خمی نیکم
  شدمي جورهی

 کندی داشت ازجاش مقلبم
  منودی شد و آروم لبشو گذاشت رو لبام و بوسالیخی بلپامو

 نمی کردم و سرشو چسبوندم به سبغلش
 عاشقتم فرهاد_
 : و گفتدی مثل برق گرفته ها ازجا مرهوی

  فرهادیچ_
 .حواسم نبود.. اشتباه کردمدیببخش_
  پسره هنوز تو سرته آرهالی خخودنکنهیب_
 ..ی به اون حرومزاده فکر کرده باشی حتهی ثانهی به حالت نفس اگه يوا
 دیباور کن حواسم نبود از دهنم پر..انی شایگی مي داریچ_
 

 ينجوری اوفتاده بعد تو امارستانی گوشه بي حروم زادهاون الان توی من بگي دوست ندارم به پسرعموتازه
 .  یگیراجع بهش م

 
 ياری شدم خب دوس ندارم جلو من اسمشو بی لحظه عصبهی دیببخش_
 دیمن که گفتم از دهنم پر_
 باز لبمو گرفت و بوسم  کرد.

 
  شهیباورم نم    

  اسم فرهاد رو به زبون آوردمییهویچرا..گهی بود دی چنیا
  شده بوداي کفریلی خانی شایول

 . معلوم بودقشنگ
 نکاروکردی کنم که خودش اشی بپرم باز بغلشو ماچمالخواستی مدلم
 گذشته بود9ساعت از..می باهم خوش گذروندیکل
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 گذشته9 منو ببرخونهساعت ازای توروخدا پاشو بانی شايوا_
 .ی امشب بغل آقات بخوابيخوایباشه خانمم  اصلا م_
 

 کارم زاره.. بغل تو بخوابمگهی دآره
 .. بار کنی وباقالای خربگهیاونوقتد

 
  برم خونهخوامی مرینخ_
 .. قربون اون مخلفتتاتم برميا_
  نه بگوگهی دباری

 ــــــــــرررررررینه خ_
  نفسنهیشی ملی جانباور کن نه گفتناتم به دليا-
  خونهمی برای بالای..خل نشو_
  برم لباس بپوشم و برگردمسایوا_
  خبیلیخ_
 
   که تنت بود چش بود کهی بود آخه مگه لباسپی بچه چقدر اهل ترنیا

 يکردی لباس عوض مدیبا
 .. اتاق تا لباس بپوشهي تورفت

  طولشیلیچون خ.. بنظرمن که رقته بود لباس بدوزه نه بپوشهیول
 سی لباس تنش ندمی که وارد شدم دنی اتاقش هميرفتم تو..داد

 .. پد و جذاب داشتکسی بدن سهی
 

  پوستش بزنزه روشن بودرنگ
 .. زدم تو چشاشزل زد به چشامزل

 ییهویدلم ..دی با نگاهش دزدنگاهمو
 .دمی صحنه رو دنی ای وقتدیلرز
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 .. که صدام زدرونی و خواستم برم بدی گفتم ببخشعیسر
 
 نفــــــــــس_

 : و گفتمنی آروم سمتش و سرم و انداختم زمبرگشتم
 جانم_
 می نکننزارماه من پشت ابر قاغشی ازم درچوقتی هنمیدوست دارم صورت ماهتو بب..سرت رو بلند کن.هههه_

 .بشه
  تنشهشرتشی تدمی سرم و بلند کردم دی وقتدمی حرف مسخرش خندنی و بلند کردم و با اسرم

 .. بپوشمگهی دزی چهیاگه نه بگو .. ادیبهم م.خوبه_
  هماهنگهتی رنگي با چشاادی هم بهت میلیچرا خ_

 ..خورهی می رنگ زرد به هم رده سنکلا
 میحالابر.غیاونم نه زرد ج_

 سادهی که من روبروش واید سمت تخت با دستش پرتم کردمی دمبعری برالای سمتشو بغلش کردم و گفتم رفتم
 بودم

 . تختي که مرت بشم رودهی کوبنمی دوتا دستش به سبا
 ي شدونهیچته د]_
  شمونتری دخوادیدلم م.ي کردونمی وقته دیلیخ..  ي کردونمید..آره_
 
 . ي خفم کردانیحالا بلندشوبلندشو از روم شا..رینخ_
 نیهم.. داره ی چه حسدنیفقط دوست داشتم بدونم بغلت خواب_
 
  داشت اونوقتیچه حس_
  برکل جهان رو دارهیحس پادشاه_
 . باورکنمدیونهباید_
 .. که باتو همخوابه بشمي فراترازونه اصلالحظه ايزی چهی یپس چ_

 .. آغوشم داشته باشمي تورو توکه
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  اصلافهی توصرقابلهی حسه غهی
 ی بلندششهیحالا م_

 ينجوری و تو اکنمیمن دارم از ته دلم بهت ابراز علاقه م..ي چرا غد توی هستينجوری نفس تو چرا اي واگفت
 ..يدیجوابمو م

 .. بشمشترعاشقتی بیکنی کارو منیهم
 
  کردمي گفت و منو محکم بغل کرد و بوسم کرد منم باهاش همکارنویا

  رو گرفتم و بلندش کردم اونمانی بلندشدم ازتخت و دست شاعی سرخودم
 : گفتمبعد
 ..می برای هست فعلا بادی وقت زنکارای واسه اایب_
 مای آخرش لو نرفتتا
 .. نفسینیری توچقدر شيوا.. خانمممیباشه بر_

  نفسنهیری هاتوچقدر شبوسه
 یمالی من به لبت عسل مسل نمشی پيای می وقتاحتمالا

 
 ی خودمي ونهیالحق که د.  یبرو بابا روان_
 

 رونی بمی براش پاش کردم و زد گرفتمو کشون کشون بردمش تا دم در کفشاشمدستشو
 

 اون ي توگهی دقهی آخه دخترپتج دقدمی مفشیو تعر.. نکردهي اگهی جزبوسه و بغل کار دلنی شاگمی باش ممنو
 ..  کهرفتی بر باد فنا متی زندگکلیحالت بود

 
 . دادهافتی تعرشهی اصلا نمانی شايآ

  رفت شرکتعی سرانمی خونه شادمی بودرسقهیده دق9ساعت
 دادی جواب منی به ادی بای کرکنهی نبودجز آتوساخدابخیچکیه
 
 .. خونهي دخترچرا الان اومديکجا بود_
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 کردمی بحث رو عوض مدمویمالی مرهی سرسو شدیبا.. بگم کجا بودمدیبا.. بگم دی بایچ
 .. خوش گذشتی آتوس رانندگي اومدیتو ک_
  وقت شبنی ايکجابود.. گلمیجواب منو بده آج_
 و با خواهربزرگترت ی بابام ك بهت جواب سوال پس بدمتازشم تو خواهر کوچکترازمنای یگلم مگه تو ننم_
 ی صحبت کنينجوری ادینبا

  کردن بهم نشون داد و گفتکی لاي به نشونه دستشو
 .لاخیب_
  کنهکمی لاخوادیبخدا من فکر کردم م. ادبه آتوسی چقدر بيوا
 ..يشد چطور بود قبول تی رانندگینگفت_
 نکاری اي توی دقت داشته باشدی چقدر بایدونی نفس نمي جلسم بودوانی که تازه اولدنیفعلا که بهم جواب نم_
 .. به همون اندازه هم لذت بخشهی سخته ولیلی خيوا
 
 يکردی می و رانندگی داشتنی الان ماشخوادی گلمدلت میموفق باش-
 
 رهی برام بگگمی بعد خودم به بابا مرمی بگادی بزا تونمینه بابا الان که نم_
  پسرمی بگادی ی برم رانندگدی جان خوشبحالت منم بايا_
 ي کجابودیحالا نگفت_
  سرخونه اولگردهی بره باز برمادشی نی امیبافی مي کبري صغرمی ساعت دارهی بابا ما يا

 
 ..رفته بودم_
 
 ..) بگم خووووو کمکم کنی خدا جيا(

 .ی بودم خونه الرفته
 .. شبنوقتیا حالا اچر_
 .. رفتم دم غروب بودیوقت..شب نبود_
 ..دخترباس غروب نشده خونشون باشه.. بدترگهید_
  خونهدی آوردفی چرا حالا بعد ازغروب تشردشماییفرمای منیکاملا مت.بعله _
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 ی گوشي نگفت و رفت سرش رو کرد تویچی که گفتم هنویا
 ..ی تو گوشختمی خوشگل ري بازهی.. نی ببنروی نفس انیبب_
 لابد درمورد حشره مشره اس_
  شونی بزندی تو باشنی رد مزای چنجوریمورچه و کرم و زنبور و ا..هینجوری اشینگاه کن  باز..هههه.قایدق_
 ی لهشون کنو
 گهی دهی چنای حالم بهم خورد اشیییا_
 .. تو صفحهشهی خونشون پخش میکنی لهشون مدهی میفی چ کيوا_
 ي بازنی با اکنهی که داره نسل حشره هارو منقرض منهیای گرفتنوی چرا اومدیشره ها خوشت مآتوسا تو که از ح_

 ..آخه
 دهی مفی  کگهی دهیواسه سرگرم_

  و گفتم مشغول باش و رفتم سمت اتاقمدمیخند
بافکرش .. خوابم بردی کدونمی بهم دست داده بود نمانی خونه شاي که تویجانی و هی ازشدت خوشحالاونشب

 .دارشدمی و صبح بافکرش بدمیخواب
 

 شدمی مداری برشی صبح بخي اس ام اساي با صداهرصبح
 * خانممریصبح قشنگت بخ*

 .. چشام بود نوشتمي ك هنوز خواب تومنم
 *برمردم آزار لعنت*

 : نوشتاونم
 *ي به سرو گوش خونه بکش که امشب مهون داری دستهیپاشو دختر پاشو *
 

 .. که داشتميابالود باتعجب و باهمان حالت خومنم
 : کردمپی تابراش

 * بوداونوقتیمهمون ک.. رو انجام بده دومانکارای که امی دارشخدمتی ماخودمون پنکهیاولا ا*
 
 : شدافتی دردی جدامیپ

 *دی با اسب سپيشاهزاده ا*
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 ..دی خواب ازچشام پردمی رو خوب فهممنظورش
  خوشحالمخداممنونم ازتي  واشهی داره مال خودم می راستی راستانمی شایعنی

 
 فرستاده شد*نهیفعلن که عروس رفته گل بچ:*ي بامحتواامیپ

 
 : اومد کهامی باز پدمید
 *ی تو مهمونرهیفقط بلندشه صبحونش و بخوره که دل ضعفه نگ..ارمیگلش رو خودم براش م*
 

   اون صاحب قلبمیشی صاحبم مي داریشی مالکم مي تو واقعا داریعنی انی شايوا..شدی قند تو دلم آب مداشت
 .. بکشمــــــــــمهوراݜ بکشغیج. بزنمداد بزنم ادی داشتم فردوست

 : دادمامیپ
 
 *. تو اون لباسایشی جذاب میلی خای بدتی سفرهنی ات و پی با اون کت مشکیراست.دوست دارم*
 

 در راهه یزرگامشب شب ب. ورزش کردملطی تو حی نمودم و رفتم کملی و صبحونه هم منیی پارفتم
 کردمی آماده مدکاملاخودمویبا

 ..هی مگه کم الکيخاستگار
 
 
 دی رسی درست و حسابجهی نتهی صرف بشه تا به ي انرژی کلدیبا

 ادی بودم امشب خاستگار قراره بدهی خودم که زوتر ازهمه فهمخوشبحال
 
 .  خوشحال بودمیلیخ
 

 ..مهی تمو زندگانیشا.. عشق منهانی مال منه شاانی که شافهموندمی مای و به همه دنزدمی داد مخواستی مدلم
دوست داشتم به همه .. ارزش ندارهيزی پشششیعشق مجنون پ.  عاشقمهانی داشتم همه بفهمن که شادوست

 . کنمی حالایدن
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 : که دوس دارم و بخونم و شروع کردم به خوندنیی ازآهنگهایکی داشتم بلند دوست
 ت موهاتو کم داششمهی ابرفقط
 رهی تي ظلمت شبهامیحر
  مهتاب مر نور شبه منبزا
 رهی زلفت بمشمی ابريتو
  تو بفهممی واژه را بشهینم
 رمی شاعر باشم و شاعربمکه
  بدون تو بمونمتونمینم
 ..رمی بگی باتو رنگ خوشبختکه

  با حظور تو ترانه استترانه
 ستی تو بامن همصدانی گرنه بو

  من با واژه اسی واژه باگرچه
 ستی ذهنم بدون تو روا نیول
 
 )یی پاشایازمرتض( موهاتشمیابر
 .. همه آهنگاش معرکنیعنی رو دوست دارم ی مرتضي من واقعا آهنگهايوا
  واقعارهی نظی بیلی طرف خهی موهات هم شمی طرف اصلااهنگ ابرهی همه آهنگاش اما
 
  رونی ام اومدم بی افکارم ادباز

 .  شده بودکیهواتار
 بعله

   ودی از راه رس شببلاخره
  نزدي خاستگارادی قراره بنکهی و اانی از شای جالبه بابا حرفیول..می اومد خونه و شام خوردبابا
  واقعاچرا
 به تالاپ یخوشحال بودم قلبم داشت از فرط خوشحال.. فکر بودم که زنگ اف اف به صدا درومدنی ايتو

  دست خودم نبودفتادواقعایتولوپ م
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 ی و کلدمیپوشی سه لباس خوشگل مدی   بانهی اونموقع منو ببانی شاخواستمی بودم نمسادهی پله ها واي بالامن
 ..دمیرسیبه خودم م

 
 رو پوشونده کلشی بزرگ بود که کل هنقدری سبد کل هم جلو صورتش گرفته بود  گل اهی اومد توانیشا
 چه برسه به صورتش..بود
 .. خندم گرفته بودنکارشی ااز

 گل رو از روصورتش انی شاشناختمشونی بودن اصلا نمی کگهینادیا..  اقا بودهیت سرشم دوتا خانم و  پشتازه
 کنار زد و با بابا دست داد

. 
 
 .. ه؟ی کاروی نی نبود پس اانی شانکهیا.. بابايا.. بابايا

 
 

  متشخص بودیلی خافشی قاروی    
  مسن هم باهاش بوددوتاخانم
 .    بودنی کنایاصلن ا. کوباباشون

   بود از ظهر تاحالادهی تو اتاق کپآتوسا
 .. صداشون رو داشتمنییاز پا.. شدی چراامروز ول کنه اتاقش نمدونمینم

 ..انی شاکشمتیانمی از دست شاگرفتی حرصم مداشت
 

 : بابا اومديصدا
  ي احمدي آقادی اومدخوش
 دیی خانما بفرمادی اومدخوش

 
 عیسر.زی بریی چاهی تو رو خدانرگس دییبفرما_
 
 کردنی گوش به فرمان مادر تمام دستورات را مو به مو اجرا مشخدمتایپ
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 : اتاق خواب صدام زدي گنگ بودمآتوسا از توهنوز
  زشتهنجای اای بنفس

 .. لحظههیباشه ساکت -
  دادم به حرفاشونگوش

  بودنری درگادی نتونستن بثمی مي که  بابادیراستش  ببخش_
 .خودتون.دیخوش اومد..کنمیخواهش م_
 دی کنییرایتوروخدا ازخودتون پذ_

 ..ي احمدخانم
 :شی خطاب به زن کناري احمدخانم

 .. جونهثمی هم عمه بزرگه مشونیا
 دی تعارف نکندیی بفرمادتوروخدایزنده باش_
 
  چه خبره خبمی سراصل مطلب بفهمدی برکننی واسم باز مي ای بابا چه پپسيا

 و خوشش اومده  ازاونجا هم که باشما و دهی و پسنددهی سراصل مطلبراستش پسر ما دخترشمارو دمیبر_
 دی هستیبی کامل دارن و گفت که خانواده با فرهنگ و نجییخانوادتون آشنا

 ..    من بهش گفتم که.. سخته برامسمونهیی و به من گفت که چون دختر ردهی دخترشما رو دو
 زدی زنه حرف ماروی چقدر يوا

   مادر من برو سراصل مطلبخو
  تو کله تونهی چبگو

  مردم از بس استرس مثل خوره جونمو خورداه
 
 رو شونی ایلی شرکته و من خزی با شعور و بانزاکت و عزي از کارکنایکی خان ثمی درسته مي خانم احمددینیبب_

  دیضوع بدون مونی نظر دخترمون رو هم درا رابطه با ادی بایقبول دارم ول
 
 گفتنی می چنای خدا ايوا

  چه خبرهنجای امعلومه
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 .. مامان بلند صدا زدبعد

   مامانآتوسا
 .  شکرت  مردم ازترسای خدايوا.. آتوساني خاستگارانای ایعنی. آتوساییییییچ
 

  اتاقي تورفتم
 نجای چ خبره ادمی بو برده بودم و فهمهی الان کامل ازقضگهی که دمن
 : کردم به آتوسا و گفتمرو
  تو اتاقيدیپس بگو چرا کپ_

 .رهیگی نملی تحوگهی خانم خواستگار داره دنگو
 زنهی مامان صدات مبرو
   الان بادی ك بای کم سننی من به ادونمیولمون کن بابا من نم_

 می کنم شوهرواسه چي بازعروسکام
 .بود
 
 .. زشتهزنهیبرو بابا مامان داره صدات م_

 ناکس..یکنی و مارو باخبر نميخواستگاردار..شم برات دارم ك بعدبزو
 یآخه مهم نبود که بدون_
  بدوای بیبدو کم قپُ_"
 

 کردمی و منم ازون بالا نگاشون منیی رفت پاآتوسا
 
 .. کنمتی رو اذانی شاکمیخواستم .. به سرم زدیطونی شهی

  ادی نی اتاقم محکم بستم کساندری رو بزداشتمو زنگ زدم به شای روتخت و گوشدمیخواب
  بعد ازچند تا بوق خوردنیگوش

  داده شدجواب
  خانممیالو سلام گلم خوب_
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 ..انیسلام شا_
  باشمي کردم جدیسع
  شدهيزیجانم خانمم چ_
  ي آوردری تو منو خرگنمیبب_

  ان؟ی کنای پس اي امسب خاستگاريای قرار نبود بتومگه
 
 ; بود گفتدهی که اتگار ترسانیشا
  نفسییییگی میییچ..ییییک_
  وسطنی اکننی خاستگارا چکار منی ايدی ك شننیهم_
  جز من رو نفسم نظرداشته باشه گوه خوردهیغلط کرده کس..خاستگار_
 يومدیچرا ن.. نشوو حالا یعصب_
 گمی کله پوکم   رو ميدوستا.. موقعش بود بگونی آخه اشمی دوسه تا ازدوستام اومدن پامیبابا خواستم ب_
  فردا شب منتظرم باش..امی بخواستمی گرنه با سر مو
 

 ..گمی خاستگارا رو مهی اون کینگفت
  همکارتي احمدثمی ميآقا_
 ياحمد.یگفت.   یچ_

  ستمی نانی باور کن من جفت پاهاشو قلم نکنم شانفس
 
 .خواستگار آتوساس..یرتی غسنی کردم خاستگارمن نیباباشوخ_
 
 
 .. ی زودتر بگيمردیم_

  نفسشدمی نصف عمرمداشتم
 نهی کارش باکرام الکاتبتی خواستگارادی جزمن بیهرک

 
  کردمیگفتم که شوخ.   توهمي جوش آوردهیچ_
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  بامن نکن لطفاای شوخنی ازگهید_
 باشه گلم_
 فرداشب منتظرم باشدوست دارم_
 منم دوست دارم_
  مني دوست داشتناي نه به اندازه یول_
 ونهید_
. 

 وا
  خوشگلتر ازمن بودیلی هست آتوسا خهم

 ی نمک و گوشت تلخی بي چهره
 ..نداشت

 ..  بانمک بودواقعا
 .. حوصله نداشتمنمی من نرفتم بشی بودن ولنیی پای و همگاتوسا

 . خودمي خواهرم فرداشبم خاستگاري جون امشب خواستگارآخ
 .. آخ جوندهی میفی کچه
 

 دادمی ازهمون بالا گوش منیی حوصله نداشتم برم پای ولدمیشنی رو مصداهاشون
 

  بودی نظرش منفآتوسا
 ری هم قبول داشتم آخه اون هنوز بچس دهنش بو شیی خدایول
 گهی دهی شوهرچدهیم

 شهی شوهر با چه ه نوشته مدونهی نمهنوز
 
 

  پدر با آتوساي ازمراسم خاستگاربعد
 . بودی آتوسا جوابش منفی صحبت کرد ولمفصل
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 .. ي احمدچارهیب
  برات سوختدلم

  برادری مزدوج بشگهی دیکی با شالایا
.. 

 :  و بابام اومدخونه و به مامان گفتدی فرداشب از راه رسآقا
 
 .. پدرمو درآوردهستی پسره دست بردار ننیا_
 کدوم پسره_
 یگی بهت ميزی چهی رهی مادتونی خانم شما هم که زود يا_
 یگی رو مي احمدی هستی با کدونمیخب باور کن نم_
  کارشی ك تموم شد رفت پين احمد_
 ؟؟؟یپس ک_
 ي خواستگارگهی مرهی راست مي خواستگارگهیهمیریچپ م..گمی رو ماتیب_

 ..می سنگامون رو وابکنادی بهش گفتم امشب بمنم
 ادیماشالا دخترامون انقدر خانم و باوقارن که فرط فرط براشون خاستگار م_

 ; کرد و گفتشخدمتای روبه پبعد
 دیدود کن اسپند هی_
 چشم خانم_

 شدی که داشت قند تو دلم آب ممن
 ..اروی ب ي چرا جواب رد دادوونهی آتوسا کردم و گفتم دروبه
 .. بوديزیخوب چ..ای به بختت زدلگد

 
  بخت بودشیچ..رهیبره بم..اه_
 .. بود تابختشتربختکیب

 يدیرمیتوهم ك به عالم و آدم گ_
     نوبره بخداینی و سرسنگینی متنی بود بخدا  پسر به اچش
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 شی چراخودت نخواستيدی مفی ازش تعرنقدریتوکه ا_
  من خودم خاستگار دارمنکهی تو نه مندوما اي اونده بود خواستگارنکهیاولا ا_
 
 .. گاد خاستگارياوه ما_

   پهکوش
 ادیامشب م_
 چشات روشن_
 .یمرس_
 

  منهانهی الان روبروم نشسته شانکهی اشدی نمباورم
  انگارنمیبیخواب م نه دارم يوا
 عشقم داره.. خداجونم شکرتيوا

 شهی خودم ممال
 ..اتی بي آقادی کنییرای ازخودتون پذدییبفرما_
 .  ممنونم خانم اتابک_

 : رو به پدر گفتبعد
 . . آوردمفی رو بدون بزرگترتشری روز مهم و بزرگنی که همچدیتوروخدا بنده رو ببخش_

  من خونوادم رو چند سالتشییراست
  کمتريزی و نه چشتری بيزی فقط چهرشون و نه چادمهی که ازشون يزیوتنها چ.. تصادف ازدست دادمي توشیپ

 
 رونی خودش رو ازآب بکشه بمی بتونه خودش گلدی آدم بایخدارحمتشون کنه  بلاخره که چ_

 ي نداريزی چي خاله ایی پسرم عمونمی بببگو
 
  هستندهی و ترککای خوشبختانه همشون آمرایمتاسفانه _
  درسته؟دی رو ندارچکسی هنجای ای پیآخ_
 بعله خانم اتابک_
  بزني داریخب نفس حرف_
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  نظرتو بدونمخوامیم
 ; زل زده بودم گفتمانی شاي که تا آن لحظه فقط گنگ بودم و به چشامن
 ی هرچدونمینم..بعلهمنمن_

 دی بگشما
 .دیبرو دخترم باهم صحبتاتون رو بکن_
 

  وقتهیلی ما خییای دني خان کجابابا
 .   می حرفامونو زدباهم

 میدی خندیواشکی ی تو اتاق  و کلمیرفت
 ..می حرف بزنمی ك قراره بسازي اندهی درمورد آایب.. باهم می نداری ما که حرفنیبب_
  خودمانیباشه بگو شا_
 .توبگو_
 ..می چند تا بچه داشته باشيدوس دار_
 ..ینی ببرشدی خگهیتاد7متاختم کلا6نه نه نه .تاخوبه  4..نه. تا3بچه_
 .. توله پس بندازمنقدری مگه من گربه ام اآآآانیشا_
  کنمی ازت جوجه کشیقراره کل..ی مني جان تو جوجويا_
  دخملای ي پسردوست دارووونهحالابگوید_
  که تو شکم نفسم باشهیهرچ_

  ی دارم چون تو مادرشدوسش
 .نهی امهم

 ..انمیعاشقتم شا_
  منونتمید_
 .مثقال طلا و به تعداد سال تولدم سکه59 و ی بزنلای وهی دی امم باهی مهریراست_
  خود داردي که جاربهایش
  به چشميا_
 یوجودت رو مهرم کن..من دوست دارم .. کردم گلمیشوخ_
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 ی ازم جداش کنی نتونچوقتی هتا
 
 بزا بوست کنم_
 می لو برننانزایبینه توروخدا م_
 باشه_
 .. و بلندشدعی ناکس بوسم کرد سریول
 

 ..رونی بمیاومد    
   کردنی پرسش وار نگام مهمه

 .. کرده بودندافتی کامل را ازجانب من درتی لبخندم خانواده رضانی زدم و ب گمونم با ايلبخند
 

 .. آدم خودم نبودمگهی ازون شب دبعد
  رو داده بودم دست دلمافسارم

 . شده بود حاکم بروجودمدلم
 

 .. عشق بودمسرتاپا
 ..ونهی دسرتاپا

 انی شاي ونهی و دشق عا
 دیکشی مشی عقد رو پهی قضهی روزم تحمل کنه هر روز و هرثانهی تونستی ازبس عاشقم بود نمانیشا
 هی حالا چ عجله اگفتمی میوقت

 .نی همی خو دوست دارم زود مال خودم شگفتیم
 

  ام رو کامل بخرمزهی تا جهيکردی صبر مکمی دی بای منم دوست داشتم ولراستش
 .. رو داشته باشمهیزی جهنی بهترخوامیم
 هیترک. خارجمی برمی بخرم چدن قراره تا عقدهم شدهیزی جهخوادیاصلا نم..گفتی مانی شایول

 کردی منو خوشحالترمنی چقدر برا بدست آوردن من عجله داشت و اواقعا
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 تی محرمغهی رو صی چند وقتهی عاقد که برامون هی بابام سپرده بود دست انی بله داده بودم به شانکهی ازبعد
  کننيجار
 گرون یلی خخوردی معرکه بود و بهش میلی بود که خدهی انگشتر خوشگل و ناناس خرهی نشون ي براانممیشا

 ..باشه
 
 می حلقه و ساعت رفتدیواسه خر..

 دیخر
 .. هم باهامون اومده بودآتوسا

  خواهرزنيای بي شدی شد راضی چيکردی باماحال نمادیشما که ز_
 ستی ندیکنی هام ك فکرشو مياونجور.انی شاهآقای چه حرفنیا_
  پساسیچه جور_
 موی ولش کن بزا آجانیاه شا_
 .. نکنتشیاذ
 من غلط کنم خواهره_
  کنمتیزنخوشگلمو اذ 

  خواهرزن خوشگلی آتوساگفتای يحالا بامن بود_
 خوشگلم. نهخواهرش با آتوس بودم زنش با توخواهره ز..گهیباتود_
   شدتی نفس حسودهیچ_
 ..آره چجورممممم_

 کردمی پسند نمادی زمی چند جا و ساعت و حلقه هارد نکاه کردمیرفت
 و قهیاه چ بدسل.. چ زشتهيوا..ستی اصلا خوب نگفتمی و من مزاشتی پسند بودمآتوسا رو هرحلقه دست ممشکل

 نجورحرفایازا
 .. چطوره خانممنیا_
 ..دمی کجابود من ندنی اانی شارهینظی بيوا_
 خوشگل و زی جهی.. زردم کارشده بودي نمه طلاهی بود که توش دی سفي ساعت و حلقه هیدرست پشت سرت_

  بوددیجد
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  خونهمی و رفتمی کردانتخاب
 داموی نشون بدم خرادیك مامان ب. منتظرنموندمیدمحتی خسته بودم گرفتم خوابیلیخ

 ..گرفت. ك رفتم تو جام خوابمنیهم
 
 
.. 
 بهش ی حسچی همون پسره اس که راننده خونمون بود و من هنی اشهیباورم نم..  بودمانی خوابمم با شايتو

 ..نداشتم
 بهم يزی و عشقم و خانمم چگرمی الان به جزجکردی و خشک بامن صحبت می که رسمهیانی همون شانیا

 گهینم
   کهانهی همون شانیا

 ..انی شايوا
 .. قبول کردملیمنم با کمال م..می بچرخمی امروز بهم زنگ زد وگفت که برانیشا
 ششی پرفتمی نمیمکی مثل اونموقع ها قاگهید

 .رونی ببردمی دنبالم و مومدی خودش مبلکه
  روش باز شده بود با خونوادهکمی

 
 ; مامان سلام کرد و گفتبا
   حالا نوبت منه کهدیدی زحمت کشادی زگهشمای ببرم دخوامیزنم رو م_

  بدوش بکشمزحمتاشو
 ..شمی شد زنت نمنطوری بدجنس حالا که ايا_
 

 : گفتدیخندی ك فقط داشت ممامان
 ..دی فعلا نامزد باشکسالی اون بهت گفت ك ی با پدرش حرف بزندیوالا با_

 دی عقد کننیتونی مبعد
 کنهی حرف شما را قبول مشونی ادیمامان شما باهاش صحبت کن_

 کنمی ميادآوری بازم بهش ی خودمم باهاش صحبت کردم  ولالبته
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.. 

 .. مامانگفتی به مامانم  مانیشا
 بودی مادر مدی رو نداشت باچکسی واقعا براش مادر بود واسه اون که الان همامانمم

   نظرشو جلب کرده بودنقدری بامن نامزد کرده بود ای ازوقتی ولومدی درسته اولش ازش خوشش نممامان
  دوست داشتشتری رو ازمن بانی الان شاکه
 ادی هم دستتون بي اخلاقادی آشنا بششترباهمی بدی به ازدواج فعلا نامزد باشدی داريحالا چه اصرار_
  هم دستمون اومده ازهمون روز اولي وقته اخلاقایلیما خ_
 آره مامان؟؟؟؟_

 : گفتمدمیخندی و مدادمی که فقط بهشون گوش ممن
  ندارمی شناختچی هتشی من اصلا از اخلاقاش و شخص مامانگهی میالک_
 : و گفتدی جلو مامان لپم رو کشلنیشا
 هی دست کای دنی سرت تا بفهمارمی مرمهووی پس منم مباشهیکنی متیمنو اذ_
 

 : گفتمکردمی که داشتم باحرص نگاش ممن
 .کنمی جهت خورد مستیغلط کرده هووقلم پاش از ب_
 ..رهیگی داره جبهه مومدهی الان ننیاوه اوه ازهم_
  گربه رو در حجله بکشم بده؟؟خوامی میپس چ_
 . واسه کل کل کردندی دارادی نشده وقت زرتونی تاددی هم خوبه حالا بریلینه دخترم خ_
 یباشه مامان_

 می هردو و رفتمی کردبوسش
 ردربندی در مسمی بودنی ماشتو
  دربند منو باز؟ي ببريخوای نکنه ميوا_
 می برگردمی سک سک کنخوامینه م_
  درست جوابمو بدهباریخب . مزه یب_
 ي بوسم کردی درست و حسابباریمگه تو _
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  داشتیچه ربط_
 ستی ني و آلوچه خبري از دربند و کوهنوردی ك اگه الان ماچم نکننهیربطش تو ا_
  بوووسنمی اایهووووومممه  ب_
 دای چسبشیآخ_
 نوش جونت_
 ی بخاطر خودم بوسم کنبارمی دی باي ببرمت دربند بوسم کردنکهی تو بخاطر اهینامرد_
 .. ایباشه ب_

 .. چسبوندم به لبش و چشامو بستملبمو
  و روهواییهوی نقدری انکهی از اانیشا

  کردم تعحب کردبوسش
 
 

  ازتختایکی رو می و نشستمی هندونه سفارش دادهی دربند و میرفت
 

 .. نوشته بود  بخاطرتوی اش به خارجنهیرو س بودم که دهی کوتاه پوشی لباس مشکهی من
 .. کوچولو داشتونی پاپهی نشیی که پای روش انداخته بودم با ساپورت مشکری حری روپوش مشکهی بعد

 .. باهاش ست شده بوددمی و کفش پاشنه بلند سفی مشکدی سفشال
 
 . بوددهی پوشی و با شلوار لی آبشرتی تهی انمیشا
 

 .. گذشتشهی نمي ازکوهنوردمی بگذرفاتمونی ازتعرخلاصه
 می و خوردمیدی بلال خرهی وسط راهم ي کوهنوردمی و رفتمی استراحت کردقهی چند دقهی

  شدهاهی دندونات سگفتی مدیخندی ازم می کللنیشا
 ي برام نخریخاست_
 . ي درست بخوريخوایم_
 .گهی دشهی مينجوری آخرش اي بخورم بلال رو هرجور بخوريخو چجور_
  عکس ازت بندازمهی نفس بزا ي بانمک شدیلی خیول.. کردمیشوخ_
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 .  پس بزا منم بندازم.باشهبنداز_
 .. کوهي بالامی و رفتمی گرفتیباهم سلف_

 ..نیی پامی اومدژی با تله سبعد
 . دادفی کیلیخ
 ..مینفس تورو خدا بابابات صحبت کن زودتر ازدواج کن_
  می نامزد باشیکسالی هی بزا فعلا هی چ عجله انکهیاول ا_

 .. دی پددی ندي دهی شوهرندي دختره گهی خومشهی به بابام بگم من روم نمنوی ادی مگه من بادوما
 گهی ديدی پددی ندي دهیخو واقعا هم شوهرند_

 ..کردی گذاشتم و اونم فرارمدنبالش
 می گرفت و باهم خوردی رقت باقالانیشا
 ..   دوست دارمیلی با سرکه و گلپرخی جون من باقالآخ
 .. خونهمی و رفتمی کردفی کیکل. .

 . البته من نه مامان بابا برن ملاقات فرهادمارستانی بمی شد فردا برقرار
 .دونمینم..  دمیشا..رفتمی مدی شامنم

 ..دیدی فرهاد منو مخواستی نمدلمم
   منو الاننهی ببتونهی که نماون

 ی احساسش که چیاما وجودش ك چ..
 

 و سالم هست فقط درجه کنهی بدنش داره کار مي بهش هست و هنوز اجزايدی رو دکترا گفته بودن امفرهاد
 .. خودت کمکش کنایخدا7 ای6 رو ای..شهی منیی بالا و پاشیاریهوش
 .. رهی نزار فرهاد بمایخدا
  داغش بمونه رو دلاموننزار
 اهپوشی خونواده سهی نزار ایخدا

  کمکش کنایکنمخدای خواهش مایخدا. بشنجوونشون
 
  اومد برامامی پهوی.کردمی و درد دل مزدمی خودم حرف مبا
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  بودانمیشا
 
 ..*یبه بابات گفت*

 :من
 * روگلمیچ*
 دی جدامیپ

 * ازدواجمون روهیقض*
 :من
 *ی بگدیگفتم که گلم خودت با*
 :دی جدامیپ

 *گمیباشه خودم م*
  کنارت نباشمهی ثانهی خوادی ك دلت نمي دوسم دارنقدری ایعنی جان انی بود شاي چه عجله احالا

 انی خوشحالم شایلی خرمی دارم رو ابرا راه مونمی من الان احساس مانی شايوا
 .ي دوسم دارنقدری ك اخوشحالم

 ..زی شام سرموقت
 
  شدهچمی بدجور پاپاتی بانی شانیا_

 ستی کنم نول
  افتادهی شده مگه منصور اتفاقیچ_
 

 کردمی ك به جفتشون نگاه ممن
 رفتی دلم سمت غذا نمی ولکردمی مکی هم آرام قاشق رو به دهنم نزدنی حنیگندرهمی می چنمیبب

  بگهخادی می چدونستمی منکهی جمله بودم با انی ادنی منتظر شنفقط
 
 .هی ترکمی زود بردی بامی زود عقد کندی باگهی می هی ولفتادهی که نینه اتفاق خاص_
 ..هیحالا چرا ترک.هی ترکیچ_
  بشهی ببره غربت که چخوادیبچمون رو م.   قحت بودجا
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  خونواده اش اونجانستیغربت ك ن_
 ششونی بره پدی باگهیم
  خونواده نداشت چطور خونواده دار شدروزیخونواده اون ك تا د_
 
 ..گمی منارویعمه خاله ا..گهید..بابا منظورم همون کس و کارشن_
 ..آها_
 

 : مامان رو کرد سمت من و گفتبعد
 .یستی ناراحت نبی کشور غرهی ي برنکهی ازای راحتينجوری دخترماهی چنظرتو

 
 ..  برام بهشت بودانی بگم من همه جا با شاتونستمی می چمن
  بگمتونستمی می چتی اون موقعي تویول
 گهی الان بگم کمد دو دره مال خودمه دنیاز هم..شی خووو آخمیمامان بزا بره بابابزا از شرش راحت ش_
 
  من بودي دودره منظورش کمد کتابامدک

 ..کنهی بر اسباب متی مالکي هنوز نرفتم برام ادعاناکس
  براسبابتیمالک

 
 زنهیبزار بابات داره حرف م.آتوسا ساکت_
  کنه بچمیطونی خانم بزا شيچکارش دار_

 دی خم شد و صورت بابا رو بوسآتوسا
 

  لوس باشم چکارکنم خوووتونستمی ناکس زرنگ بود من که نمکردی واسه بابا لوس مشهی همخودشو
  باشم و بسانی لوسه شاتونستمی مفقط

   انی با شاهی ترکي برنکهی راجع به اهی دخترم نظرت جینگفت_
 ی وطن خودم باشم ولي دوست دارم توشتریمن که ب.     دی و شما صلاح بدونانیهرجور شا.  بابادونمینم_"

 شیی بگم خدای چدونمی   نمگهی منوی اانی شایوقت



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 382 

 کار هی ترکگهی ممی زود ازدواج کندی باگهی همش مشهی ول کن نمذنمی نمزنمفقطی حرف مانیپس من با شا_
 .هی رفتنش واسه انجام کارلی اصل دلگهیم..یداره ح

 
.. 

 .. خبرداشته باشهدی اونوقت ك نفسش نباي کارچه
 ي کنم شوشومتی تقسمی به دوندیبایکنی مي الان ازخانمت پنهونکارنی جوونم ازهمانی شارسمی رو محسابت

 پررو
  بهشو بهش موضوع رو گفتمدمیزنگ

  گفت که بعدا بهم هو
 ..   منم قبول کردم..گهی ميحضور
 ادی قراره بانی شانکهی اي منم ب بهونه رفتی فرهاد آتوسا هم داشت مشی پمارستانی برنی امروز منای امامان

 .دنبالم باهاشون نرفتم
 
 نجاسی اگهی ساعت دمی زنگ زد و گفت نانیشا

 .مارستانیهمه رفته بودن ب. . تک و تنها بودمخونه
 
 

 سلام خانم قشنگم حالت خوبه_    
 شوهرمن چطوره..قربون تو _

 . ذره شده بودهی برات دلم
 
 آخ قربون اون دلت برم من_

 یرفتی منای خونه خب بامامانت ایکنی چکارمییتنها
  برن ملاقات فرهادخواستنی دوس نداشتم چون اونا منکهیاول ا_

 می راحت باششمی پيای دوس داشتم خونه خلوت بشه بنکهی ادوم
 .. حرف اون پسره رو نزن_
  بارت باشهنی آخرگهید
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 ادی بدت بدی که ازفرهاد باکنمی درك منطوری و همي دوسم دارنقدری اکنمی درك مانی شايوا_
 . هینجوری اتشی نگو گناه داره الانم که وضعينجوری توروخدا ایول
 
 : ترازقبل گفتی عصبانانیشا

 .  يبازکه آورد..اری نگفتم اسمشو نمگه
 یکسافت آشغال رو چه حساب. .ياری اسمشو جلوم بادی هست خوشمم نمیتی تو چه وضعسی برام مهم ننیبب
 فک کرده..ارمیو ازش درم رشی خوب شه تلافکنهبزای دست رو من بلند مادیم

 : گفتي با پوزخندبعد
 .. کردمنشی درومدهمن نفرشی تلافییجورایهرچند که _"
 
 .. فرهاد هرچقدرم ازنظراون بد بودگفتی داشت می چانیشا
 ..  راجع بهشزنهی حرف مينجوری دشمنش نبود که اگهی دیول
 ..شیماه پ8..7 هی یلی هنوز اون سي تو هنوز سرد نشدانی شایگی مي داریچ_

 .: حرفمو خوردحرفش
  گفتم ادامه ندهگهیبسه د_

 ی الکي نه که حرفهامی و خوش بگذرونمی که باهم باشمیینجای امی که واسه خودمون باشمیینجای ما انکهی امثل
 ..میو مزخرف بزن

 
 . بزنن کارم داشتن درشخدمتای پوقتی بغلم بوسم کرد در اتاق رو بستم که اگه دی رو گفت و پرنیا

 ..گهید.. ول کني لهم کردییاه شا_
 .  هیمشکل..   يچکاردار.. لهت کنمخوامیم_
   رونیآخه دل و رودم زد ب_
  سرجاشزارمشی خودم مرونیبزا بزنه ب_
 ي مزه بودی بشهیبه قول آتوس مثل هم_
 ي بامزه اشهی توهمیول_
  بامزه خودمایب
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 . می و حال کردمی خوش گذروندی جونم کلانی باشاخلاصه
 .می تماشا کردلمی و تخمه شکون فمی نشستونیزی تلوي باهم پابعدشم
 ..رونی بمی زدبعدشم

  رومی زندگي روزهانی بهترایخدا
  ممنونتمایخدا..ری باشم و ازم نگانمی شاشی ك قراره پیی روزا و روزانی ای ها وخوشبختي شادایخدا.ری نگازم

.. 
  رفته بودانمیبابا هم ازون طرف رفته بود شرکتشا.. اومدننایبود مامان ا5ساعت

   فرهاد رو ازشون گرفتم وحال
 هی که همونجورگفتن

 
 ..   امکانات و پرسنلانیبا بهتر.. برده بودمارستانی بنی فرهاد رو بهترعمو

  دکتراو
      ملاك نبودنای ایول
   رهیگی رو میی نهامیمهم خداست که اون تصم 

 کنمی ازت خواهش مایخدا
 .ری فرهاد بگي رو واسه شفامتی تصمنیبهتر

 
  دادتی من رضايکه بابا.. من خوند و اصرارکردي بابارگوشی زنقدری اانی مطلب بگم که آقا شاخلاصه

 .. ازدواجمونواسه
 
  ییای بلاخره کم کم داشت روزو
  و دست در دست عشقزدمی خونه و خونواده هارو مدی قدی که بادیرسیم

 گرفتمی هفته قبلش آبغوره مهی شدم ازی مرهسپارغربت
 :گفتی با خنده مآتوسا

 .یکنی مهی رو ازش گرفتن گرشی که اسباب بازکی بچه کوچهی نفسمثل ي خنده داریلیخ_
    توچته
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 ي بريخوای ازخداتم باشه مدی بابابا
 ایکن مارو فراموش نیرفت.. نیبب.. خوشبحالت يوا.. فاز داره هانقدری آبااونور

 
 : شدت گرفتمی هاهی گرنباریا    
 .رمیاصلا نم_
 !!!؟؟؟؟یچ_
 ..رمینم.يدی ك شننیهم_
 .. نفسیگی مي داری چیفهمیم_
  ك خودت و براشهی پسره هموننیا
 .  یکشیم

  کردشی کارشهی  شوهرخواهرمونه نمگهی دی ولومدی درسته ازش خوشم نمراستش
 
 می بموننجای همگمی بهش مرمی نمهی گفتم باهاش ترکخوامشیمن ك نگفتم نم_
  کس و کارششی بره پخوادیخب اون م_

  قطع کردمحرفشو
 دشیسال ند20 يکس و کارش الان منم نه خاله و عمه -
 اوه اوهو چه خشن_
 .  باهاش صحبت کنم منصرفش کنم آتوسدیاصلا با_

 کنمی کار رو منی همآره
  کل کل کردن و مخالفتارو شروع نکني الان کارانی ازهميشنویازمن م_
  ؟؟کدوم مخالفت و کل کلهیمنظورت چ_
 .. و اصلا دوس ندارمامیدوس ندارم باهات ب. عموتو یی داشی پي بريخوای نمنکهیهم_

 .. کلاهت پس معرکسي قراربدتی زندگي رو جزعادتازای چنی الان انی ازهماگه
 ی الکيزای چنی رو ازخودت طرد نکن بخاطر اشوهرت

 
 .. دادادی بهم ی خوب درسکشی که آتوسا با اون سن کوچالحق
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 ازمن سرد بشه و ناراحت باشه من ی ذره حتهی انی کنم که شاي کاردی من نباگفتی چشامو باز کردراست مواقعا
 ادی نشی پی مشترکمون مشکلی زندگي تا توکردمی موافقت مشی عقلاني با همه کارادیبا

 و دمیپس اشکامو پاك کردم و خم شدم و آتوسا رو بوس..ودوست ندارم ازدستش بدم..انمی من عاشق شاچون
 :گفتم

 ممنونم ازت آتوسا_
 یواسه چ_
 ي چش و گوشم و بازکردنکهیواسه ا_
 ..کنمی مونهخواهشید 

  سرعقلي اومدبلاخره
 دوستت دارم آتوسا_

 .. کردم ووبوسش کردمبغلش
 .. خب حالایلیخ_

 .گهیات رو بزا واسه هفته د  بوسستی ك قرارنالان
 ..ادی بشی پی و مشکلانی نکن تا ناراحت نشن و مخالفت نکنن با شاهی گرناهمی مامان اجلو

 .دمیفهمی حرف آتوسا را خوب ممنظور
 دهن به دهن بشه انی من باعث بشه پدر با شايو مخالفتها.. رفتنمهی ترکهی قضنی دوست نداشت بخاطر ااون

 ..ادی بشی پی نکرده مشکلییو خدا
 
  خاك پاك منيا.. وطني اآه
  مني  و مادري پدرنی سرزميا
 . تهرانزمی زادگاه عزيا

  و تمام خاطراترومی مرومی ممن
 .. ام را باد از آسمان روزگارم با خود خواهد بردیزندگ

  وزمی تا با عشقم درآمرومیم
 ..رمی بگی عاشقرنگ
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 .. روزگاري اآه
 .. را شکــــــــــررتیتقد
 
 

 .. کسل بودمکمی..امروز حالم خوب نبود    
 منو آتوسم خونه.. باشگاه بودمامان

 . هم که شرکتبابا
 
 کردمی کردم و بزرگ شدم و باهاش خاطره داشتم ول می توش زندگي خونه بابام رو که عمردی من بايوا
 انی مشترکم باشای زندگی پرفتمی امون خدا و مبه

  کنری و بخاآخروعاقبتمیخدا
 .. کنری فرهاد رو بخآخرعاقبت

 ..رکنی و عاقبت همه رو بخآاخر
 

  کنمکاری چذنستمی سر رفته بود نمحوصلم
  اتاق بوديبودآتوسا تو4 ساعت

  که تلفن زنگ خوردششی شدم که برم پبلند
 

 .. رو برداشتم بابا پشت خط بودتلفن
 الو بله بابا_
 .. دخترميچطور_
  بابا؟جونمیقربونت بابا توخوب_
 ..می خوب درست کنن مهمون داري غذاهیدخترم به خدمتکارا بسپار شام _
   هستیمهمون ک_
  با دومادشوننایعموت ا_
 گمیباشه بابا الان م_
 خدافظ_
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 ..خداحافظ_
 

 : بالا گفتمرفتمی داشتم منکهی انی رو قطع کردم و رفتم ازپله هابالا درحتلفن
 دیار رو زودتر باربزماشامینرگس خانم مهمون دار_
 .. چشم_
 .. اتاقم ممنونيارتوی هم برامن بوانوآبی لهیدرضمن _
 ..ستی نگهی ديچشم خانم امر_
 ینی مقدمه شام روبچي بریتونینه م_
 ..باشه خانم_
. 

 .. اتاقمي تورفتم
 ..کردی مطالعه می درمورد حشره شناسی بود داشت کتابتهی نشآتوسا

  مورچهيچطور_
 .. تویبه خوب_
  امشبمی واقعا مهمون دارای دمی من اشتباه شننمیبب
 خواستگارات بودن..يدین درست شن_
 انی بخوانی چرا دوباره مهیمگه من نگفتم جوابم منف.   خواستگاریچ_
 .. کردم جوش نخور حالایشوخ_
 .. مهمونانی ان ای کی نگفتنشعورحالایب_
 عمو و زنعمو با دومادشون_
 ..ادیفرشته هم م_
 ادیاه به ماست نمپ ن پ اون پ_
  مبارکشيوا..واقعا_
 .. آخه خواهر منيچقدرتوساده ا.. کردم بابای شوخووونهید_
 ..یخب پس چ_
  بابا باهاشونهادی میچیه_
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 ..ی وقت ساده نباشچی هتی کن تو زندگیزمسعی عزنیبب
 .. هادهی مکاردستت

 زنهی واسه من حرف می از سادگیک.. نباش ساده نباشادسادهیبرو اونور بزا باد ب_
 
 ..می بابا تسلمیتسل..میکنی محتی رو نصی کمیمارو باش دار_
 

 ،،،زشامیسرم9ساعت
 
 .. خانم تعارف نکننیبخور توروخدا مه_
 .. پر پرمگهیخوردم بخدا د..ممنونم آقامنصور_

 .. رو ندارمنیشترازی بتیظرف
 : باخندهبابا
 .. ي خوردربرنجیش دو کفگهم..ی نداشته باشتی که  ظرفي  نخورديزیآخه چ_
  درد نکنهددستتونیدیزحمت کش_
 نوش جان_
 : گفت و رو کرد سمت فرشته و گفتنرایا

 ومدهیفرشته شوهرت کجاس عمو چرا ن_
 .. فرهادشی پمارستانهیوالا ب_
 دیشامتون رو بخور.. پناه برخدا_
  سکوت جمع به دست عمو شکسته شدنکهی سکوت حاکم بود تا اي اهی چند ثانتا
 

 : گفتزاشتی دهنش مي که داشت قاشق تویدرحال
  دبه درآوردهي امهی بنی چرا ادونمینم_
 چطور مگه_
 .. بهشرهیگیتعلق نم..  نی ماشمهی بگهیم_
 .شهیچطور مگه م_
  والا حالا که شدهدونمینم_
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 کردی که دور دهانش را بادستمال مخصوص پاك می درحالبابا
 :گفت

 هی چلشی دلنمی ببمی باهم برگهی بزا دوسه روز دختهی کار سرریلی که خنروزایا_
 باشه داداش_
. 

 ..می همه دور هم نشستبعدازشام
 : فرشته گفتنباریا

 ..نمشیبینفس نامزدت کجاست نم_
 ..ییوالا کارداشت جا_
 ..دی ازدواج کندیخوای میک_
 .. ماه عسلمی بعد برمی نامزد باشکسالیقرار بود _
 ..خب_
 هی ترکمی برمی که زود ازدواج کنانواصراردارهی شایول_
 هیحالاچرا ترک.. هیترک_
 کس و کارش باشه آخه قوم و شی پخوادی به قول خودش می نگفته ولی منم درست حسابدونمبهیوالا نم_

 ..ستنی نرانی اشاشیخو
 .. خواستهی داداشش منو مروزی باشه یبلاحره هرچ..دی رو دی حسرت و ناراحتشدی فرشته راحت مي ازچهره

 هی روز چهی
 شهیهم
 .. الاندمیشا
 . من نامزد کردم اگه بدونهدونهی الان که نماما
  دلش جاندارهي محبت توي که جاادی ازمن بدش منقدری نشون بده ای عکس العملچی فک نکنم هنه
 

 م غربت شوی که بارسفرببندم و راهدی کم زمان اون رسکم
 . کرده بودمی خدافظنای با عموایی جوراهی شب اون
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 .. دل کندن از آتوسا بابا مامانيوا
 .. چقدر درد داشت چقدر سخت بوديوا

 شدی که لازمم مییو خرت و پرتا.. و لباساممی رو پر کردم از لوازم شخصچمدون
 . فرودگاهمی دنبالم برادی بگهی دقهی قراربود ده دقانیشا
 

 .. کردمی آتوسا روبوسبابا
 دمی جديشخدمتای خانوم و پنی با پروی کردم و بغلش کردم حتی روبوسیبا مامانمم کل..دمی رو هم بوسبابا

 ختی خانم اشک رنی کردم چقدر پرویخدافظ
 . خانمنی پروچارهیب

 می اُخت شده بودیی جوراهی خونه و باهاش ي توکردی عمر خونمون بود و خدمت مهی داشت حق
 

  بود و کمکم چمدون رو برداشتدهی هم رسانی دم درخانواده پشت سرم بودن شادمیرس
 
 ي وقت از دستم دلخور بودهی ای کردم تتیمادر ببخش اگه اذ_

  اوفتادم و برگشتم سمتشهی گفت به گرنوی مامان ایوقت
 ..اشکام و با پشت دست پاك کردمو و آتوسا رو محکم بغل کردم..نهی ام رو ببهی بابا گرخواستمی نمچون

 يمراقب خودت باشش خواهر_
  خودمي کوچولویتوهم آج_
 
  توي آتوسا چکنم با دوريوا
آه ..ي دوستم بودنی آتوسا تو بهتري واي همه لحظات خوش و ناخوشم باهام بودي تو توی خواهرمنی بهترتو

 ..نمیتورا نب گری هرگز ددی شارومیآتوسا من م
 دی داري بدان تک تک شما درقلبم جانرای ایول
 

 :انی رو کرد سمت شابابا
 . هیاوک.  ی رو گرفتطی بابا بلنمیبب_
 ی معطل شوقتی ينر
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 از هی ترکيمای  هواپگهی ساعت دمیچون اعلام کردن م..آره بابا گرفتم تازه فقط مونده برسم زود فرودگاه_
 شهی بلند منیزم
 دهی تا نپرمیپس بر_

  سمت فرودگاهمی و رفتمی شدنی سوار ماشهمه
 ختمیری بود که کرور کرور ماشک

  ناراحت نشننای نکنم تا بابااهی گرگفتی نفهمه می ك کسیواشکی انیشا
 ..گفتی و مدیخندی مبعد
 . .ی لحظه ازم جداشهی اگه کنمی میمنم ك خودکش.. ببرمتازارهی بابات نمی کنهی اگه گرنیبب
 کنمی نمهی گرگهی دنیبب. باشه.. ونهی ديا_
.. 

 يازتو.. می شدمای کردم و سوار هواپی باهمه خدافظهی و باگردی رسزمی عزي ازخانواده یی جدازی غم انگلحظه
 ..دمیدی ممایپنجره هواپ

  جووونم خانمم بلاخره مال خودم شدهوررررررااايا_
  برد بالای گفت و دستشوبه نشونه خوشحالنویا

     
 ختمیری فقط اشک مقهی ده دقمن
 : شده بودبهم گفتی عصبگهی که دانیشا
  الاننی همیکنی بس مای
 ..نایی پاندازمی بالا منی خودمو ازای..

 ی باشماس خود دانانتخاب
 کنمی نمهی گرگهیباشه د_
 * قسمت به بعد بزبان آتوسانیاز*
.. 

  که چقدر زود دلم برات تنگ شدآخ
 ..نفس
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 .. نفسي رو ندارم باهاش کل کل کنم سربه سرش بزارم آچکسی نفس من الان هيوا
 یبرات آج.رمیبم

 :جواب داد.. بابا اومدی گوشيصدا
  شدهيزیالو جانم ناصر چ_

 :گفت.. ،ی ازخوشحالارهی بال دربخواستی می گوشي که انگار از توعمو
    فرهادایمنصورمنصور ب_
   ناصریفرهاد چ-
 فرهاد به هوش اومده_
 :  گفتختیری اشک میشت ازخوشحال که دابابا
 .. ناصر  بگو جان منیگی ميجد.. یگی ميجد_
 .. خوب شدهگمی بجون فرشته ام بخدا راست منیبه جان تو به جون مه_
 . هوش اومدهبه
 .. خدافظي نداري کارامیمن الان م_
 

 دیگنجی تو پوست خودش نمی که  ازخوشحالبابا
 : من کرد و گفتروبه

 ..مارستانی بمیبرو آتوسا زود حاضرشو تابر_
  شدهشیفرهاد طور. شده يزیبابا توروخدا بگو چ_
 ..آره بابا فرهاد به هوش اومده_
 .. شکرتای خدايوا..واقعا_

 ..می ملامان رو چکار کنپس
 ..میبری ممیداری مامانتم سر راه برمبدو
 
 عاشقتم. خداجوووونم ممنونآخ
 .. ها برگشته فرهاد خوب شدهی خوشینیب که بیی کجایی نفس کجايوا
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 ..ی ازخوشحالاوردمی بال درمداشتم
 .. جوووون فرهاد خوب شده پسرعموم خوب شدهآخ
 نمشی ببمارستانی دل تو دلم نبود تا برسم بيوا
 

 ..    آمدی مجی پيصدا
 .. به بخش مراقبتینیمسک  دکتر
  به بخش مراقبتینی مسکدکتر

 و يدی که فرهاد خوب شد نديدی و ندی آخ نفس رفتنمی اعتنا به همه فقط دوست داشتم برم و فرهاد رو ببیب
 دیفرهادم تورو ند

 گفتی مي اگهی دزی چافشونیاما انگار ق.  بودنرونی بنایعمو ا..می شدکینزد
  و مامان رفتن جلو و منم پشت سرشونبابا
 : با عمو دست داد و گفتبابا
  فرهاد به هوش اومدهی مگه نگفتي پکر پس چراهیچ_
  رو داد زد که دوباره از هوش رفتانی اما انقدر اسم نفس و شاشی پقهی دقستی بگم بهوش اومدبیراستش چ_
 .. چراانی نفس و شایچ_
 خورده تکون خورد و بعد هی پلکاش دمی دهوی بود هوشی فرهادم هنوز بمیوالا ما دم دراتاقش بود.. دونمینم_

 . خواب حرف بزنه بلند داد زد و گفت نفسي ك تویمثل کس
 
 آشغال. کشمتیم..نه..انی شانه

   دوباره از هوش رفتبعر
  کردنقی بهش آرامبخش تزردکترا

  بهمون گفت معجزه شده واقعا بچتون خوب شدهدکترش
 چشتون روشن.. درستهگهیخب خداراشکر انشاالله ك د_
 ..ممنونم_
 ..حش داده فانی من موندم چرا به شایول_
 ..والا منم توش موندم_
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 .. بود فرهاددهی رو دانیاصلا مگه شا_
 

 .. بوددهی رو دانی فرهاد شاای فرهاد انی مگه شایراست
 .. نفسي که فرهاد اومده بود خواستگاری آره شبي گمونم شب خواستگاربه
  بودندهی همو ددیشا

  باهاش آخ داش فرهادکردی می حالا چرا فش کشخب
   به منم فش بدهای ب شوتوخوب

 
. 

   عمو انقدر خوشحال بودزن
 کسالی نکهی که فرهاد با انهیا..ختهی تعجبشون  رو براتگیلی خکهیزی کامل و چشیاری گفته بودن هوشدکترا

 ..    شناسهی و همه رو مدهی ندبی اصلا حافظه اش آسی کنابوده وليتو
   معجزه شدهگفتنی ماونا

 .. از نظردکتراششدی کامل چک مدی قبلش بای بخش ولي توارنی بخواستنی فرهاد رو محالاهم
.. 
  به فکرش بودیلی خشهی مطمئنم اگه نفس بشنوه خوشحال ميوا
 
 

 .. بوددهی آمپول آرابخش واسه خودش راحت خوابهی با فرهاد
  خراج شده بودی و حافظه اش  کاملا خوب شده بود و ازحالت اغما دوساعتشیاریهوش

 
  نفس اوفتادمی عروسادی گفتم جشن یراست..رنی و زن عمو قرار شد براش جشن بگعمو

 
 .. خواهرمچارهیب

  جشن ازدواج نگرفتنای فرهاد و به احترام عمو ابخاطر
  گرفتند و رفتندي عقد مختصرمحضرهی
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واسه سالگرد ازدواجمون جشن .. خودش گفتی ولدمیدی لباس عروس مي دوست داشتم خواهرم رو تویلیخ
 رمی ملهی هم آتپوشمیهم لباس عروس م.. رمیگیم
 
  روز نشده دلم براش تنگ شدههی برم که هنوز می قربون آبجيا 
 
 قد بلنده  کت و شلوار اروی هی مامور که با کی دنی خونه که با دمیای بمی برگردمارستانی از بمیخواستیم

 ..می متوقف شدومدنی منایمت عمو ا  به سدهی پوشيخاکستر
 

 . چه خبرهنهی هم رفت طرفشون  بببابا
 ..دی به چند سوالمون پاسخ بددی کردندو به عمو گفتن بای و احوالپرسسلام
 .. استمهی بندهی نماهی کت خاکستراروی اومدن و اون مهی از اداره بنای که امیدیفهم
 ..دونهی چرا با مامور اومده خدا محالا
  دارني بهشون گفت که چه امرعمو
  اول شروع کردمهی بندهینما

  بود درسته؟دهی که صدمه ددی اومدنتونی ماشمهی بي براشی چند وقت پشما
 ..نطورهیبعله هم_
 دهی صدمه دي اگهی دزی چای اشون بر اثر تصادف هی نقللهی که وسرهیگی تعلق می فقط به کسانمهیخب ب_
 :گفت.. بابانباریا

 .گهیخب اونم تصادف کرده د_
 .. حرف باباروقطع کردهی امهیب

 
 .. شده بودهدهی مقدمات تصادف ازقبل چیدرسته تصادف کردند ول_
 :دی عمو باتعجب پرسنباریا

 ..دونمی نمتونمیلیفام..يآقا_
 .. هستمينبو_
 ..ي نبوي آقايبعله نبو_

 نی رو کوبوند به اون ماشنشی فرهاد خودش ماشیعنی.. بودهی چي ازتصادف عمدمنظورتون
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 :مهی بندهینما
  واضحتربگمدیبزار_

  واسه پسرتون تله گذاشته بودهي خبری ازخدابهی یعنی شدهي پسرتون دستکارنی که ماشنهی من امنظور
 : به عمو گفتبعد
 .. بپرسمی سوالاتهی تا ازش نمی پسرتون رو ببدیبا_
 .. ستی الان وضعشون مناسب نشونی اشهینم_
  به سوالامون پاسخ بدنشونی ای جواب درست و منطقهی به دنی رسي برادی بایول_

  تا حالا دراتاقماکه
 ..نایزدن بودن بابا ا. و مشغول به گپمی بودسادهیفرهاد وا 
 ..کردی فرهاد رو و سرم اش را عوض مکردی منهی اتاق فرهاد که اونجا دکتر داشت معاي تومی رفتنباریا

 ..ت کردن وبابا با دکترش صحبعمو
  چند سوال از فرهاددرمورد تصادفدنی پرسي آوردن برافی تشرمهی از اداره بشونی دکتر اي آقادیببخش_

 :ی مزارعدکتر
  بهتر بشه بعدادی بزارتشونی وضعدنی  خوابدینیبیشما که م_

  گشود و گفتی کرد و چشمانش را به آرامي فرهاد تک سرفه اناگهان
  ندااررممی لی بپرس س سسننن من مشککک لدین ن نه ب بزار_

 : زن عمو گفتناگهان
 .. دکتري آقازنهی حرف مينجوریبچم چرا ا_
 به کما رفتن ی طولانی مدتي که براهی افرادمی از علانی کما بودن اي مدت توهی که نی برا اهیعی طبنیخانم ا_

 .دهی ندي که حافظشون صدمه ادی شما خداروشکر کنشنی مستدرستی نیمشکل
 خداروشکر_
 : فرهادنباریا

 دی بگزارکنمیخواهش م_
 :یدکترمزارع

 ..قهی خب فقط ده دقیلیخ_
 :مهی مامور بنباریا
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 چشم حتما_
 رونی رفتن بهمه
  رو صدا زدعمو

 .. هی فقط بقدیشما نه شماهم بمون_
    با زن عمورونی بمی و عمو هم موندن و منو مامان رفتبابا

  روبه عمو و فرهادمهی بمامور
 ..دی داری دشمنیشما با کس_
  نهیدشمن_
  فرهادنباریا

  ندارمی دشمنیمن اصلا باکس_
 .. دارهی با شما دشمنی کسمیرسی مجهی نتنیپس به ا_
 چطور؟؟_
 ي داشته دستکاری شخص که احتمالا با شما و پسرتون دشمنهی لهی پسرتون به وسنی اتابک ماشي آقادینیبب_

 شده
 ..  کردنیعمو باتعجب نگاه م و بابا

 : گفتفرهاد
  ی نداشتم ولی دشمنیچکیمن باه_
     پسرمی چیول_

 : به باباروکرد
   شدمری بار درگهی با راننده خونتون یول_
 مونچرآآآآ؟یراننده شخص_
  شدمری موضوع رخ داده و من باهاش درگنی که ادیفقط بدون.. دی شالیخی رو بلشیدل_
 دی ازگفتنش امتنا نکنکنهی به ماکمک ميری درگلی دلانیاگه ا_
 . کهدی بدوننویفقط ا.. خودمهی شخصلی دلانینه ا_
 .. نگفت و ساکت شدیچیه

 .. شده بگويزی گفت چبابا
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  پسرهنیعمو  ا_
 .  کههی همون آدمپسره
 . کردی زندان خودکشي از شرکت سرقت مسلحانه کردو به زندان اوفتاد و توشی ساله پچند
  انتقامي پسرش برگشته برانی احالا
 ; گفتردیمی که داشت از حرص مبابا
 یدونی مناروی فرهاد تو ازکجا ایگی مي داری چیفهمیم_
  پسرمیدونیآره بابا ازکجا م_
 که دمیو فهم.. و موکش خبردار شدمکی مشکوك شدم و رفتم دنبالش و ازجي که بهش چند بارییازونجا_

 .. اتهیربیپسر اردش
 : دستش رو به زانو زده و گفتبابا
 بدبخت شدم..ــــــــــهݩن

 : ادامه دادفرهاد
 دونمی منمی و ازدی بود داشت مخ نفس رو می چن وقتدونستمی نفس رو بدبخت کنه آخه مدیعمو تورو خدا نزار_

  نفس با اون پسره باشهدیتوروخدا عمو نزار..که نفس گولش رو خورده بود
 : گفتکردی مهی که داشت گربابا

 بدخت.. شدم بدبخت
 
 

 ری دخترمو با دست خودم فرستادم تو دهن ششدم
 .نکنه. شده عمو نکنه   یچ_
 نفس..نه

  کردنرونی اومدن بالا سرش و مارو از اتاق بعیدکترا سر.. دوباره ازهوش رفت فرهاد
 

  فرهادی کنونتیهم واسه نفس هم واسه وضع.کردی مهی الان داشتن گرهمه
 فس ني نفسواییوا
 ..دهی که بعد ازکما به آدم دست مییونای هزی که گفتییناینهبهم بگو فرهاد که همه ا.. نفسيوا.. براترمیبم
 .  می فرهاد نگو که با دست خودمون نفس رو بدبخت کرديوا
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 یینفس الان کجا.. نفس آخ
 نهی روزارو نبنی نفس ارهی خواهرت بمرهی بمخواهرت

 
 . واسه درد پسرعمومای می کنهیواهرمون گر خی واسه بدبختمیدونستی نمحالا

 .   براترمی نفس بمي ازت ندارم واي خبریستی نشمی چکارکنم پمنفسی شدبدبخت
 ..ومدی چرا ازش خوشم نمومدبگویازاولشم ازش خوشم نم. سرش آورده باشه یی نکنه اون پسره بلا ملاایخدا

  نبودلی دلیب
 . نفسآخ

 خاموش بوده شونی بعدش ك گوشمای هواپي پرواز کنن توکهی قبل ازمی که بهشون زنگ زده بودي بارآخرسن
 تا الان

 .. دوباره بهش زنگ زدبابا
The Mobil Sit Of. 

  خاموش بودلاشونیموبا
 ..   میمردی می ازنگرانمیداشت

 مشینی نزاشت ببگهیدکترد.. بهترشده بود آرامبخش داده بودن بهشکمی تشی وضعفرهاد
 . رفتني و اون ماموره  کلانترمهی بمامور
 .. خونهمی ماهم رفتی ساعتهی بعداز
 .  هی روز به بعد خونه ما مثل قبرستوگ شده بود خوراك بابا و مامان شده بود اشک و گرازون
 کردمی مهی اتاقم و به حال روزمون گري ك خودمو حبس کرده بودم تومنم

  داغونمی بودداغون
 ..  که توروکه نه همه مارو گول زدفی کثانی اون شارهینفسبم باهامون آخ يچه کرد.. نفسآخ
  نفس درد دارمآخ

 .. نفسکنهی متمیبغض اذ.  درد دارهنفسام
 .   به دادمون برسایخدا

  کمکش کنخودت
 می بهش نداشتی دسترسچی که هما
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 ..دونمی ميدی بابامو پس مي تقاص اشکاانی شاآخ
 ..داغون شدم..دمیدی هاشو زجه هاشو مهی باربود گرنی که اولییبابا
 رهی اشکاش بگي چقدر درد داره بابات نتونه جلوت جلویدونی نمآخ
 

 .. خونه مايتو    
 .. چشممون خونهی چشممون اشک بود هی مادرم منو
 

 دهی نرسي اجهی هم به نتنترپلی اسی پلقاتی گفته بود تحقبابا
 هاد آدرس داده که فریی هم سپرده بود که برن جاي کلانتربه
  چه خبره اونجانمی تجسس بفرسته ببروی نهی

 .هی رفت ترکشبی نگرفته بود خودش دي اجهی که نتبابام
  چقدر نگران نفس بودميوا
 
  تو بدن نداشت شده بود پوست و استخونی جونگهیمامانمو بگو د..مردمیداشتم م 
 
 ..دی رفتن و نه از خری بود و نه مهموني نه از باشگاه خبرگهید

 هی خونه و گرهمش
 

   خونه بخت اونم بدون لباس عروس و جشنمی خواهرمون رو فرستادی باش با چه ذوقمارو
 میگذرونی و خوش ممیریگی فرهادم خوب شده جشن منکهی ادی امبه
 

 .. نقشه ها م نقش برآب شدهمه
    آرزوهام برباد رفتهمه
 خواهرگلم.. نفس يآها
 یی برات کجارمیبم

   ستی نيرفتن سه روزه ازشون خبر نکهیبعداز
 ..ستی هاشونم که خاموش کردن هنوزم روشن نیگوش
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 سرش آورده چه یی داغش به دل ننش بمونه چه بلاشااللهی حرومزاده که اانی اون شادونمی نمگهی دمعلومه
 . کردهنکاروی سرشه که اي توينقشه ا

 
 دنشی بار دهی تنگ شده بود واسه دلم

 زشی کردنش واسه سربه سرگذاشتنشواسه همه چتی دوباره اذواسه
  لک زده برات نفسدلم

  چشامو بستندی هام جلو دهیگر 
 . پرده چشام و پوشونده بودهی مثل اشک

  که چقدر تنهام نفسآخ
 ..نفس
  منو مامان که بابا مارو باخودش ببره نزاشتمی التماس کردهرچه
  رو نداشتطی چچی و هچکسیاب هاعص.  بابا بهنرازمانباشه خوب ترازما نبودتیوضع

 ي پاش کلانترهی بود مارستانی پاش بهی عنو که چارهیب
  فرهاد خوشحالي از بهبودای می الان ازغم نفس ناراحت باشمیدونستینم

 گذشتی روزا برام مثل هزارساله درد منی اواقعا
 
. 

 انی شایعمو رفته بوده محل زندگ.. بودمدهی زبون زن عمو شناز
 رشی و دستگگرنی که چون عمو بامامور بودهاونا مزارهی پابه فرار ماروی ی ولکنهیدامی ازدوستاشو پیکی که
  بودهانی شایمی دوست صمای گوکننیم

  الانم بازداشتگاههکه
 مایدرهواپ

 
 :مهماندارگفت 
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 شما هموطنان ي براهی را در خاك ترکیمسفرخوبی خارج شدرانی ای اسلامي جمهوریی هوامی اکنون از حرهم
  تشکردبای خود را بسته نگهداریمنی خود نشسته و کمربند اي سر جامای آرزو مندم لطفا تا فرود آمدن هواپیگرام

.. 
  ماهانییمایهواپ

 
 باربود که جدا ازخانواده به خارج نی اولرفتمی بار بود که بدون خانواده ام به سفر منی اولنی من اي خدايوا

 رانی اامی الان که بی تهران ولمیگردی سفر و زود برمهی که دونستمی مسافرت ممیرفتی میوقت..رفتمیازکشور م
  زود دلم براتون تنگ شدزمچقدریخونواده عز.. زمی وطن عزيشدوای مسافرت محسوب مهی برام گهید

 ; شونه ام گذاشته بودي ك الان خواب بود و سرش رو روانی کردم سمت شارو
 میدیپاشو رس..میندگ جانپاشو زانی شاانمیشا_
 ..باشه..ها هاها_
 دی گفت و بازگرفت خوابنویا

 .میدی بزنم بگم رسنازنگی به مامان اخوامیپاشو م. بابامیدی رسانیشا..اه..گهیپاشو د_
 باشه بزن_

 .. گرفتم دستمو زنگ زدمی رو با خوشحالیگوش
  چرا خاموشهی گوشنی اانیاه شا_

 .. داشت کهشارژ
   خودتوی گوشبده
 باشه خانمم.. اونوقترونی بمیگلم بزا بر_
 میدی رسگهی خب پس توهم بلند شو دیلیخ_
 
  به چشم زن خودميا_
  منبلندشوونهید_

 .. بودقشی بردمون فک کنم رفنی و اونم اومد باماشیکی زنگ زد به انی و شامی شدادهی پمایازهواپ
  رفت سه تا آب پرتقال گرفت و اومدانی و شامیسادی جا واهی

   تشنم بوديدی ول ازکجا فهميا_
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 تا گرم ری اسم شوهر رومون گذاشت حالا بگشهی که نمگذرهی تو دل زنمون می چمیما اگه ندوم_
 بخورگلم..نشده

 زمیممنونم عز_
 می شدی و راهدمی پرتقال رو سرکشآب
  خبشدی آدم حالش بد ممای هواپيبه گمونم بخاطر سفر بودتو.. داشاتمجهی چرا سرگدونمینم

 رفتی میاهی انگارداشت سچشمام
   رهی مجی چرا سرم گدونمی نمانیشا_

 ..انینهشایبی داره تارمچشامم
 . زدیطانی شي به دوستش کرد و لبخندی نگاهانیشا
 .   يخندیچرام.انیشا_
 ..دمی نفهمگهی دیچی رو گفتم و هنیا
. 

 
   کامل داشتمياری چشام بهترشد و انگار هوشي کم سوکم

 برده. خوابمنکهی امثل
 . کجاستنجای اپس
  کونکنه گروگان گرفتنمونانمی شانجامی چرا امن
 .کنهی چقدر سرم درد مواخ

  بودي اگهی بدرد نخور ديآخه توش پره خرت و پرت و اساسا..ادی مي بنظر انبارنجایا
داش رو اعصابم بود  سرم بود و صي که بالای و اون پنکه سقفکی اتاق نمور و تارنی ادنی بودم باددهی ترسواقعا
 گهی شده بودم دیعصب
 . دم دردره بسته بود بسته که نه قفل بودرفتم
 ي نفست رو نجات بدیی کجاانی شاي وانجامی چرا من اهینجوری انجای اچرای چیعنی من يخدا
.   نشدمی حالیچی هگهی دمی و اون دوستش آب پرتقال خوردانی بود که با شانی اادی مادمی که يزی چنیآخر

 . ازاونجا شروع شدجممیتازه سرگ
  شدم و کمک خواستمبلند
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  سریی چه بلای عوضيستکثافتای ننجای ای باشمام کسيآها..ستی ننجای ایکس..کمککمک*
  درودی باز کندیای آشغالا بي آوردانمیشا

  اومد کمکمیکی داد زدم که نقدریا
 طرف صورتشم خط هی.. مثل مورچه بودمششی گنده بود که من پنقدری داشت اي چاق و گنده اي افهی قهی اروی

 .افتاده بود
  شدیکی مشت کوبوند گوشه لبم که فک کنم فک و لبم هی درو باز کرد ازترسش رفتم عقباومد

 .. آرومشي با اون قدماهوی نشستم هیرفتم کنج انبار. کردمی مهی داشتم گرازترس
 ..  سمتمو جلو روم نشستاومد

 ..مردمی ازترس مداشتم
  رولبمدی روآورد جلو کشانگشتش

 دی نگام کرد و خندزشی هيو با چشا.. ذده ازخون گوشه لبم رو با انگشتش برداشت و زد به زبون خودشهی
  بودم که زبونم بنداومده بود و قدرت حرف زدن نداشتمدهی ترسنقدریا

 
 ..مردمی داشتم مشی آخرونی رفت بی صحبتچی هبدون
 .. رو گروگان گرفته بودنانمی از اون آدم بدا بود که منو شانی بود کمکم اومدهی نکریافت غول پ کثنی اپس
 ي اما چطورداکنمی رو پانی بگردم شادی بامن
 
 

  شده بودمجی ك اون غوله به صورتم زده بود گيبه گمونم دراثرضربه ا.. خوابم برده بودی کیحت.دمینفهم
 

 .دارکردی باز شدن در مرا ازخواب بيصدا
 . ضرف غذا اومد سمتمهی دختر با هی
   لحظه فکر کردم آتوسا ستهی

   ذره آبهی غذا آورده بود با برام
 فک نمیبی رو می دلم تنگ برات که هرکنقدریبرات خواهرم ا.رمی بمي آتوسا بود اهی جلوتر ازدور چه شباومد

 یی توکنمیم
 .. دخترنی اهی کپس
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 ..تی موقعنی اي اونم تونهکی چکارمنجای آتوسا اونهی دآخه
  ی و با پاش پرتش کرد سمت من به آرومنی جلو و ضرف رو گذاشت روزماومد

  بخورایب
  نی دختر انی ايوا
 .س.س .نکهیاا
 نیا..دمیدی داشتم درست ماوردمیداشتم شاخ درم.شدواقعای باورم نميوا

 اسی جلو رومه سونکه
  نکنه اونم گرفتنکنهی جکارمنجای اآخه
 .    چراای فک کنم همدستشونه آخه سونارهی برام غذا بومدی اگه گرفته بودنش که اون نمنه
 
  بخورری بگنوی اایب_
  چخبرهنجایا..یکنی چکارمنجایتو ا.یی توایسون_

 :  اومد جلوترو صورتشو مماس باصورتم قرارداد گفتتی با عصبانایسون
 هپولداری لوس و عقده ايخفه شو دختره -
 نجایا..نجایتوا.. حرف بزن من بفهمم تو ي جورهیتوروخدا .. ای سونیگی مي داریچ_

  و درو قفل کردرونی رفت بی حرفچی هبدون
 

 بده حی برام توضیکی داشتم که ازی بودم واقعا نجی جه خبره گنجای ادونستمی کردن اصلا نمهی کردم گرشروع
  چه خبرهنجایا

 .. سرت آوردنیی چه بلایعنی یی کجاانمیشا
 
  دوباره اومدایونس
 ..ی لاشيچراغذاتو کوفت نکرد_
 نمیبیانگاردارم خواب م..بخدا..شهی من باورم نمایسونی واقعا خودتایسون_

 : چشام گفتي زد توزل
  لحظه بودمنی وقته منتظر ایلیخ_
 می باهم حالاحالاها کاردارما
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 داره بهت پول بده نقدریباورکن بابام ا..دمی بهت ميخوای هرچقدر پول منی نخور ببناروی گول اایتوروخداسون_
 .ی کنی رفاه زندگي عمرتوهیکه 

 : کرد و گفتيزی آمطنتی شي خنده
 خوامی و با جاش مآش

 ای سونهیمنظورت چ_
 گفتی بابامو منکنه

  خوامی متویاشتباه نکنمن زندگ_
 .. بهت فروختمي ترزمی درحقت کردم چه هي اي چه بدامنی مگه من چکارت کردم سونآخه
 .. نگویچیخفه شو و ه_
.. 

 .ي بازکردوگفت فعلا غذاتو بخورتا نمرددستمو
 .رونی و رفت بدی خندبعد
  لهی پامو بسته ان به مدمی خودمو مجات بدم خواستم بلندشم که دتونستمی جون دستم بازبود مآخ

  شانسنیلعنت به ا.. توروحتيا
  دوساعتیکی.. نتونستم بخورمیچیه

 دست و ی وارد نبودم ولنکهی کردم با سنجاق سرم قفل دستمو و باز کنم با ای نبودمنم سعي و خبرگذشت
 .. گرفته بودمادی لمای في ازتوییزای چهیپاشکسته 

  دارماجی که بهت احتای بای بانمیشا.. بودانمی شاي اومد آخ جون صدایی صداناگهان
 ..ی تو همگاومون

 . اومدانمیشا
 . کجاسنجای توروخدا به من بگو اانی سرم آوردنشایی چه بلانای انی ببای بای بانمیشا_
 .. حرومزادتيجهنمه تو و بابا_
 .. من چکارکردهيمگه بابا..انی شایگی مي داریمعلوم هست چ.ییییچ_
 پس خوب گوش کن..هان..م؟ی من کیدونیم..خفه شو کثافته آشغال_

 . آبم روشهیدوی بالا کشي اموال بابامو به نامردپدرتو تمام.. باباتمي های خواهادهی زی قربانمن
 ..شدی مون روزبه روزبدترمی مالتیوضع.رهی که بتونه حقشو بگدی دستش نرسبابام
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 : باز ادامه دادخوردی و حرص مزدی حرف مداشت
پدرم که دستش ازهمه جا بخاطر پول ..وندی داشت برا پاجی احتهی کلهی هاشو ازدست دادبود به هیمادرم کل_

 بهم بده تا زنم و یگفت لااقل پول.. باباتو ازش کمک خواستشیرفت پ.. به هدف زدرشمی تنیدرازکرده بود آخر
 سگ صفت و نزولخور توبابامو از ي بابایول. ازم نوش جونت توروخدافقط کمکم کني هم بردیهرچ.نجات بدم

 رونیدفترش انداخت ب
 
 دادمیتم به حرفاش گوش م تعجب داشبا

 : گفتمتیبادعصبان
  من عمرايبابا

  گفتيزی چهی ی قطع کرد و به ترکحرفمو
  آورد تویهمون غوله بود بابامو با سروصورت خون. شددرباز
 نجا؟؟؟یبابا ا.. درآوردمشاخ

 شدمی مونهی دداشتم
 :داد زدم.. سمت غوله روکرد

 یکیولش کن بابامو خ_
 هی بود و من مدام گرهوشی برونبابامیغوله باباموبرد بست به ستون ورفتن ب. منيا به حرفی توجهچی هبدون

 :  گفتمهیباگر..دارشدمی ناله بابام بي کردم ك ازشدتش سرم دردگرفت و خوابم بردکه باصداهی گرنقدریا..کردمیم
 ..نجای اي اومديتوچجور..گهی می نره خر چکهیاون مرت.. شدهیچ..باباحالت خوبه_

 نی اون ماششناسهی و مانیفرهادکه به هوش اومد گفت فرهاد که به هوش اومد گفت که شا: رمق گفتی ببابا
.  کرد يریگی ماجراجو پسیو پل.  هی چهی قضمیدیما فهم.  کرد که فرهاد و بکشه که لو نره يفرهاد و دستکار

 ی بگيزی چسی به پلنکهیون ابد.  يخوای کرد و گفت اگه دختر تو سالم مدمی پدر زنگ زد و خندی بانیکه شا
  کشم منم مجبور شدم حرف شو گوش کنمی بفهمه نفس و میاگه کس.  ترکه ایب

 یی برات بابارمیبم_
  حرفش راسته؟؟انیشا

  کردنهیمنم شروع کردم گر.. نگفتیچی و هنیی رو انداخت پاباباسرش
 .. کاغذ و مدارك باهاش بودي سرهی.. اومد توای سونکه
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 .. سمت بابامو برگ هارو پرت کرد صورت باباروگرد
 .. امضا کنریبگ_

 :بابا گفت..می بابا با تعجب نگاهش کردمنو
 ..ي ازکجا آوردنارویا_
 ..دمی کشناهمی نفس جون و نهارخوردم زحمت اشی اومدم پیوقت_

  و تجربهخواستی مهارت مکمی نبود فقط یکارسخت
  کارامنی منم استاد اکه
 : افسوس گفتمبا
   بچه ویعنیمن چقدر ساده بودم 

  دروغ بودهمش
  نقشه بودهمش

 .دیی کرد به نانه تایطانی شي خنده ایسون
 .ي بابات رو به زوال کشوندی زندگنی عشق دروغهی نفس بخاطر ي چکار کردآخ

 ي دخترونت رو نابود کردیزندگی خودت چیزندگ
  براخودت بسوزهدی دلت باسوختی دلت برا دوستات مدیتو نبا.. نفسآخ نفسسوزهی دلم برات مآخ
  بخت شوم و ي دخترونت که خراب شد براینیری شی زندگي خودت دل بسوزون براي براگهی از الان دآره
   نفساهتآخیس
 
 .  کنمیبابام گفت مدارك و امضا نم.. 
 

بعد گفت . لگد رفت تو صورت بابا بود اومد تو و با سادهی که پشت در واانیشا.  دخترم بره ي بزارنکهی امگه
   مردی پولی که بابام رفت زندان مادر به خاطر فقر و بیآشغال موقع

 . می بخرهی براش کلمیچون پول نداشت 
 .  و کشته شدی آشغال رفت تن فروشيِخواهرم به خاطر تو  
 .   کردیبابام تو زندان خود کش 
  یکنی که فکر می پرتوقعیلیخ
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 . شهی تموم می کشتنت همه چبا
  اعضا خونوادت بتونم انفاق کنمهیبرا بق. دی شااااااادی رو امضا کن شاااااااااانجایا 

  ندارهی راهچی هدی که دبابا
   بعدکنمیگفت باشه امضاشون م 

 .   امضا کردسندارو
  اون مرد چاق و صداش کردانیشا
 .   اونم با اسلحه اومد تو 
 

 .  اسلحشو به سمت من نشونه رفت.  بودم دهی ترسیلی خمن
 دی رو گفتي گفت شما هر کاربابا
 .گهی نداشته باش دي انجام دادم تو رو خدا به دخترم کارمن

 . يدادی رو که بابام خواسته بود و انجام مي گفت کاش اون کارانیشا 
   اتفاقانی کدوم از اچیاونوقت ه 

  افتادینم
 
 

 . اسلحه گرفت سمتمهی ایسون
 : از پشتش در آورد و گفتگهی اسلحه دهی دستشو باز کرد  هی اسلحه گرفت سمت بابام و هی هم انیشا 

 .  فشنگ توشههیفقط  _
  منم نفس رویاگه خودتو بکش.  ی کنکی شلي وقت دارهیپنج ثان 

  زارمی مزنده
 
  يری میم خودت مه.ی دست ازپاخطا کني توسرت باشه اگه بخواي اگه نقشه ایول 

 .   دخترتهم
 هی که گری بهم کرد و در حالی نگاههیبابام .  سادی اسلحه به سمت سر بابام نشونه برد و بغل بابام واهی بعد

 .  گفتکردیم
   گفت و اسلحه روبرد سمت  دهنشنویدخترم منو ببخش ا 



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 411 

  به ناچار سر اسلحه رو برد دهنش و دستشو گذاشته بود رو ماشهچارمی بيبابا
   زدم گفتم نهداد
  تو رو خدابابا
 ..کنمی خواهش مبابا
  تورو به ارواح خاك مادرتانیشا
  انیشا
 بابا.. کارو نکننی نه ابابا
 : گفتهی با گربابا

  دخترممجبورممجبورم
 

 .  انی احمقانه شاي جون بابام و خندهای خون و جسم بی اسلحه و کلکی شليباصدا
 دیچرخی داشت دور سرم مایدن
   شدم باباممیتی يوا

 یییییییییی گرم بخورنی به زمیاله.  کشمتی آشغااااااااااااااال ماااااااااانیشااااااا.  چشمام جون داديجلو
  رو شکررتی تقدآآآآی خداآآآايوا

  ي سرم آوردیی بلاچه
 ی ازم گرفتموی زندگی بابامو ازم گرفتيری بمانی شايا

 
 
 

 . رونی و رفتن بگهی همددنی و بغل کردو شروع کردن به بوسانی با خنده شاایسون
   گفتمی و مزدمیداد م 

 .  یگی دروغ مي تو رو خدا پاشو بگو داربابا
 بگووووووووووو.  همش حرفه نای ابگو
 ..نمیبی دارم خواب مبگو
 گو بابا خواب که نه کابوسه ببگو

  کباب شد باباگرمی بابا جيآ
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 .  اومد توی و خونی آبشرتی تهی با ای  در باز شد و سوندمی رو شنانی شاي ناله يصدا 
 انتی تو عشقت بهم خی تا تو باشگفتیو م.  ها ترسناك شده بود ونهیمثل د.  بود ی خوني چاقوهیکه دستش  

 .  ینکن
 کشمی آشغال و مي حالا توگفت

 . يکردی من چپ نگاه مانی به شادی نبایکه بفهم 
 . بعد دست و پاهامو باز کرد 
 . به زور بلندم کرد و هلم داد 
 .  جنازه فرهاد که غرق خون بوديتا رو 

 .. شدمهوشی گلوله اومد و منم برباری تيصدا.  تو سرم دیی محکم کوبيزی چهی با بعد
 
 
 * روز بعدکی*
 
 .  چقد خونای کجاست خدانجایا_
 . کنهی سرم درد مي چرا مردن وانایا

  دستش اسلحسهی دستش بستس و هی مرد حدودا پنجاه ساله که هی دمی بهوش اومدم دیوقت
 تنشه و بدنش سوراخ ی آبشرتی تهی دختر اونورتر افتاده که هی. افتاده که گلوله سرشو سوراخ کرده نیرو زم 

 می کجاس من کنجای ایعنی.  ساله که گمونم با چاقو کشته شده ی پسر حدودا سهیسوراخ شده و 
 
 .  ای خدايوا. نی کنای ادونمینم
 ..  رونی ترس کل وجود مو گرفت منم با سرعت زدم بهوی
   شهرهرونی کجاست بنجایا

  نهينه مغازه ا. ي خونه انه
 . شهرهرونهیب..ی ك شهرننجای ااصلا

 دمیدی اوراق شده منی ماشهیفقط  
 .دمیدویبا تمام سرعت م. 
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 .  بودمدهی ترسیلیخ.  چرا دونمینم
  بلند افتاد با سرعت رفتم سمتش وی شاسنی ماشهیتا چشمم به  
 بلند داد زدم کمک کمک 
 
   شون کهي چند متربه
  باهاشون اسلحه بود تا اومدم فرار کنم اسلحشو به سمتم نشونه.  ی دو نفرن با کت شلوار مشکدمی ددمیرس
  برد
 .  سمی مجبور شدم وامنم
   کردننی سوار ماشمنو

 میدی رسی بستن وقتچشمامو
 چشمامو باز کردن 
  کش موهی که با دی کم پشت اما بلند و سفي با موهارمردی پهی.  استخر داشت هی بزرگ بودم که يلای وهیتو  

  بودش با هاشون صحبت کردبسته
 ..  و اونا رفتني اقهی دقچند

   من گفتمهیگفت اسمت چ 
 اشاره به هی معلومه گرسنته ی اسم نداشته باششهی به صورتم انداخت و گفت مگه می نگاهدونمینم
 دشی کرد و گفت بفرستشخدمتاشیپ
 دی هم بديزی چهی رهیدوش بگ 
  بخورهدی هم بدیی غذاهیبپوشه  
 

   دخترونی کنه انهی معاادی دکتر بدی شده بگی کنم سرش زخمفکر
  غذا خوردمنکهیو بعد از ا.  که داد عمل کردن يطبق دستور. 
 .  اونجا بودی پزشکزاتی ساختمون مجهز  تمام تجههی کرد و منو بردن نمیدکتر معا 
 .  که بهم داده بودنی مرد اومد تو اتاقری متعدد دو روز بعد همون پي هانهیبعد از معا 
 :و گفت. با احترام در زد و اومد تو  
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 که به سرت خورده ي که بهت وارد شده و ضربه ای به خاطر شوك عصبی گفتیم راست نکهیمثل ا._ 
 .  يحافظتو از دست داد

 
 

 .   کردمقی و  دربارت تحقکارننشستمی بمن
  ي پدر مادر تو از دست دادرانی اي توتو
  ی واسه تن فروشي و اومدي آشنا شدرانی به خاطر پول با رابط ما تو او

 .  دنتی گروه خلافکار دزدهی که متاسفانه يکردی کار مخوبم
 

 . خودمون خوشحال باششی پی برگشتحالا
  زنهی نمي صدمه اچی بهت هچکسی بدون هنویا

 .  من تن فروش بودمیعنی شد ی نمباورم
 ی خوب که بتونينوی کازهی تو متیفرستی مي که بهتر شدگهیبعد گفت تا چند روز د.  ممکنه نه اصلا رینه غ 

 :  نفر اومد تو و گفتهی.  یار کناونجا ک
 از خودمون ي ردچی کرده هداشونی تا الان پسی فک کنم پلگهی شهر دهی می خان جنازه هارو بردیمصطف_

  مینزاشت
 زدم یواشکی لای گرفتم فرار کنم  شب شد از ومی تصمگهی دروغ مکردمیمن که حس م.  رونی با هم رفتن ببعد

 که  دوباره گرفتنم.  رونیب
بعد .  جواب لطف من به توههنی خوابوند تو گوشم و بهم گفت جنده ایلی خان اومد و با سیفردا صبح مصطف. 

 ي ادهی فادمید. تا برم دی ولم کنگفتمی می و هدمی درشم بستن  منم محکم به درکوبي انبارهیمنو انداختن تو 
 نجایبهش گفتم تو ا.  کتک خورده ی کلود گوشه انبار نشسته معلوم بهی جوان هی دمی دنمیبرگشتم بش. نداره

گفتم .  ي اهی روز که گذشت نتقش باز شد و گفت چند وقته ترکهیاونم گفت برو بابا حال ندارم .  یکنی مکاریچ
 منم ي نکنه حافظ تو از دست داديگفت خل شد. دونمیگفتم نم. هیگفت اسم من فرشاده و اسم تو چ. دونمینم

 اومدم شهی می ماهشیش. ی گفت بد شانسیکنی مکاری چنجایبهش گفتم تو ا. اسفمگفت مت. با بغض گفتم اره 
 آشغالااوفتادم و نی اری گشی هفته پی ولاسی پرتاب به کل دني سکوونانی که یدونیم.  ونانی که برم هیترک

 یتو چ.  زمیخودم بچه تبر. گرفتن ی اشتباهگهی دیکیاونا منو با 
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 دونمیگفتم که نم_
 
  کهییفک کنم ازون دخترا_

 : بلندسرش داد زدم و گفتميباصدا
 ی خودت چشیساکت شوپ_

 ..ي کردفکر
 .. کردنهی شروع کردم گربعد
 .. بلاسرت اومدهنی که ای فرارکنیخواستی مدی پس شادیببخش_
 دونمی نمیچی من هدونمینم.. دونمینم_
 .. دردسرني توشهی فقط پولداران ك همآخهی بچه پولدار باشهیازمدل حرف زدنت معلومه _

 : گفترلبی زبعد
 ادیاونم اصلا بهت نم.. نهی جنسکارگر

 ..ستی هرزه ها نهیذاتت شب..ستی نی ذاتت که فراموش شدنی ولي فراموش کردحافظتو
 : بهم کردوگفتی نگاهبعد
 ..می فرارکنيجربزه اشو دار_
 ..ستمی بلد ننجارویمن ك اصلا ا..يچطور_
 ي نداريزی چي سنجاق سري ارهی گنمی من که حافظمو دارم ببيتوحافظتو ازدست داد. اشه نبتیکار_
 ایچرا ب.نمیبزا بب_
  شدیچ_
 ..میکنیامشب فرارم..کنمی خودمو باز ميپاها_

  ماهرانه در رو بازکردیلی که شدخشب
 ..می فرارکردو

   میشدی می و روزا مخفمی درحرکت بودشبا
 ..هی خان آدم بانفوذیچون مصطف..ننی مارو ببدی نباسایپل_

  یی جامیدی روزبا فلاکت رسبعدازچند
  کردهی شو اونجا مخفنی فرشاد ماشکه
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 .بود
  آنکارامی و رفتمی شدنی ماشسوار

 
 .  خودشتیتو سو.  انکارا نی نشری منو برد تو منطقه فقفرشاد

  صدات کنمیموندم چ.  کنم دای واست پی اسمهی دیگفت با 
  
 :بهش گفتم 

  ی لوسیلیخ _
  روم تعصب داشتیلی خفرشاد

 . وفتهی واسم نیمدام مراقبم بود که اتفاق 
  بوداطیخودش خ 
 .ومدی سر کار شبا مرفتیروزا م 
 . رانی که برگردم ارانی اهی بدم کنسولگرخواستمی دو بار میکی 
 .   چه برسه به خانوادمشناختمی خوب خودمم نمیول 

 . رشاد بود گذشته من فتنها
   نداشتي بود و اصلا روم نظر بدرتیبا غ.  کردمیداشتم بهش عادت م 
 .   بودیبچه پاک. 

 کردم کل درآمد شو داد واسم مدرك و پاسپورت و  جور ی که با فرشاد زندگی سالکی نی تو ای خدا هر چبنده
 کرده بود

 .  نازیاسم مو گذاشته بود آ 
   تولدمخی و گذاشته بود تارمیدی دگروی که همديروز

 . حی تفرمی رفتی با هم ملی تعطيبهش وابسته شده بودم روز ا. 
 
حس .  همه کس و کارم شده بود یی جوراهی.  زده بود رونی پرتاپ از سرش بي و سکوونانی فکر گهید 

 . بودمدهی بهش داشتم که تا بحال ندیبیعج
 .. آخ دلم برا ت کبابهسوزهی شدن ممیتی يدنت برا کس شی بي براتیبی غري چقدر دلم برانازی آآخ

  بود که برام رقم خوردی چه سرگذشتایخدا



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 417 

  دلمي دلمآيوا
  فرشادبود..می دلخوشتنها

  رستورانهی ي روز توهی  نکهی اتا
 . کردي ازم خواستگاریرانیا

 
 
 
 .. کردي ازم خواستگاریرانی رستوران اهی روز تو هی نکهی اتا
 

 و فرشادم دوستاس و می جشن گرفتهی.  که ازش  داشتم و قبولش داشتم باهاش ازدواج کردم ی باشناختمن
  رو دعوت کردشناختی که مییکسا

 
   اتاق مخصوصموني تومی ازرفتن مهمونا رفتبعد
 واقعا اسمت برازندته..ی خوشگلیلی خنازتویآ_
 ي اسمو که برام انتخاب کردنی تو خودت اوونهید_
 ..یچون خودت خوشگل.. تم خوشگل بودهید انتخابش کردم مطمـئنم هستم که اسم قبلچون برازندت بو_
  گفت و خم شد بوسم کردنویا

  دستاشی بود وقتی حس خوبچقدر
 ..گرفتی جونم جون می بدن بيرو

 . منیعنی..دمی درست شنیعنیواقعا.. نداشتامکان
 من

  که من هنوزدمی فهمی عروسشب
 . امباکره
  چکارانیانشایشا..پس

 .. که واقعا خوشحال بودمذنستمی منوی بگم فقط ای چدونستمینم
 چند روز بعدش.. باعث شد فرهاد توجهش بهم چند برابر بشهنیا

   دادادی یاطی بهم خفرشاد
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 . دخترهی هدپسری. بچه داشتم دو قلو نازی بهتر شد من که الان شده بودم امونی رونق گرفت و وضع مالکارمون
 می بزرگ پوشاك تو استانبول زديدی و تولمید که پولدار شدتا ده سال بع 
 
 .  خودشي سال بود ك قهره به گفته ازدهی فرشاد که با فرشاد ي روز باباهی  

 :  گهی و مزنهی زنگ مبهش
 زی تبرای بستیمادرت حالش خوب ن_

 ..زی تبرمی با پرواز رفتیی و چهارتادی بساط رفتن رو چعی حرف سرنی ادنی مادرش بود با شناشی که دنفرشاد
 ..زیتبر  

 :پدر فرشاد.. خونه فرشادمیدیرس
  دیسلام خوش اومد  _

   کردی باباشو بغل کرد وباهاش آشتفرشاد
 دی خوشحالم کردي عروس قشنگم خوش اومديچطور.. فداتون بشمدیای گلم بي نوه هاایب_

 . روبه فرشادبعد
 قسمت نکهی تا ادی کنی خودمون زندگشی پدیای دوست داشتم بشهیهم.من دور آ دور هواتو داشتم پسرم و _

 ي اومدينطورینشد و ا
 

 مجهز قلب و مارستانی بهی فرشاد مادر و پدرش رو برد تهران  نی داره واسه همی قلبیمادر فرشاد ناراحت.. . 
 عروق

 ..می رو در تهران بودمونی ادامه زندگما
 
 

 .. با فرشادگذشتی می به خوشروزها
 خودش ي را همانند بچه هامی که منو بچه هاي با او درکنار مادر شوهر و پدر شوهری بودم از زندگیراض

 داشتندیدوست م
 
  دلم لک زده برا گذشتم براآخ

 ..کردمی می زندگي بودم و درکنار چه خانواده ای درکنار چه کساندونمی که نمممی قديروزها
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  دوست داشتم بدانمچقدر
  ستمی که کبدانم

  تا به حال چگونه رقم خورده استرمیدتق
 .کردی هم بدانم اکتفا منرایا.. با فرشاد اشنا شده بودمهی ك در ترکی حال که نهتا زمانتابه
  بازهم شکرتایخدا
 . بدانميزی از گذشته ام چدی باشد که نبانی قسمت چندیشا

  یی تنگه فرشادم شدهبه گمانم رفته بود نونوادلم
 

  بستی کمربندش ك داشت به شلوارش مي صبح با صداچون
 ..گفت دارشدمیب
  کنهدی بره برا صبحونه خرخوادیم

  نون باهاش بخرهدمیشا
  باصفا بودیلی خمی که توش بودي خونه ااطیح
   بسته بودنگی پارکركی تي تاب به بالاهیبابا اسد برا محمد و مژگان  

 ..می بوددهی خرنی ماشهی تازه ما
 ينقره ا405 هی

 ي تاب بازرفتنی بچه ها هم مرونی ببردی رو منی ممد ماشیوقت
 
 ..  کردنی ميخداروشکر الان خوابن و گرنه الان داشتن تاب باز..
 
 .. خود دارهيالبته باباشونم دوست دارم اون که جا.. بچه هام بشم من که چقدر دوسشون دارم ي فداآخ
 

 . نبرده من برم درو براش باز کنمدی تق تق درومد بنظرم فرشاد باهاش کليصدا
 

  صدپارت
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 بغل خودم خوابونده ي کرده بود توهی گرشبی نشه چون دداری پتو رو از روم برداشتم تا محمد بواشی
 چارهی زده بود تا خوابش برده بود بکی منقدریبودمشا

 
 : و درو برا فرشادم باز کردمرفتم

 
 .. خانم من الان طلوع کردهدیا خورشچر..نازمیرآیبه به سلام خانم قشنگم صبحت بخ_
  نداشتندی ماه پشت در مونده بودن و کليچون آقا_

 را دور کمرم حلقه کرد و با پشت پا در گرشی دستش نان رو گرفته بود و دست دکی به گونه ام زد  باي ابوسه
 .. را بست

  عشقممیبر_
  بودندارشدهیاشرف هم ب  اسد و مامان بابا

 : بود رو سماور رفتم سمتش و گفتم گذاشتهیی چامامان
  وضعتنی آخه تو چرا با امامان

 یکنی کار ميدار
 : کرد و گفتي سرفه اتک

  ندارهي کارگهی درست کردن که دیی چاهی.. نکردميقربونت برم کار_
 کنمی الان خودم سفره پهن مدینیحالا بش..ی کني کاري خونم حق ندارنی اينه مادرجون تا من تو_
 قربون دستت دخترم_

   درخت پرتقالهی ساری وزاطی حي تومی صبحونه منو فرشاد نشستبعد
 .. که فرشاد درحقم کردی که به سزمون اومد از لطفییاز خودمون از بلاها..می حرف زدن شدمشغول

 زی و همه چزی همه چاز
 نازمیراستش آ_

 .. بابا اسد ما رو به خود آوردادی فريصدا
  مامانهنازیبدو آ_
 نکنه مامان_
  سمت در خونهمیدیدو
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 .. اوفتادنی هوا دوسه معلق خورد و به زمي فرشاد توي خونه دمپاي دمپاشو پرت کرد و رفت توفرشاد
 .. که حد نداشتمی بوددهی ترسانقدر

 نی حال رو زمی افتاده بود بمامان
 .. دکترمی مامان و ببرمی بردی زود حاضر شو بانازیبدو آ_
 چشم_
 .. کنون اومدن سمتمهیگر.. شدنداریبچه ها هم ب.. داد و هوارمونيبا صدا 

 .. و بغل کردم ودست مژگان رو گرفتم و رفتم سمت کمد و لباسامو عوض کردممحمد
 مارستانی بمیرفت
 
 

 . حالش بهترشده بودکمی و مامان مارستانی بمیدیرس
 می منتظردکترش نشستمارستانی سالن بي توشدی عمل مدیبا

 را شی قدمهادی که به چشم داشت آرام به طرفمان آمد مرا که دینکی عکی و بادی سفي با لباسهای خانمناگهان
  به من نگاه کردزی انگرتیتند تر کرد و ح

     شدکی نزدبهم
 ..ییتو.. نفسشهیباورم نم.. منيخدا_
 ..هی کنی اایخدا 

 شما_
 : کردنهی بعدشروع کرد به گریکنی چکار منجای تو ایی برات تورمی خواهرگلم بمي نفسم وايوا_

  شداهی سمونی زندگی با رفتنت نفسمون رو گرفتنفس
 .. کشته شدبابامون
  بند و بار بود از همون اولشی بیدونی که ممادرم
 . پولدار ازدواج کردرمردی پهی راستش با اونم

 
 ؟یتو خواهرمن_
 تو چت شده نفس.  آره منم آتوسا_
 ..من حافظمو ازدست دادم آتوسا_
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  آتوسادمی زجرکشیلیمنخ
  دیبوسی و مدهی منو به اغوش کششدی ك هنوزباورش نمآتوسا
 داکردهی رو پتمی شکرت من هوایخدا

 ..من حافظمو بدست آوردم.  بودم
 یکنیالان چکار م_
 جراح قلب..من دکتر شدم_
 کنمی کار منجایا

    مدتنی اي تو کجا بودیکنی متوچکار
 .. چه بهمون گذشتیدونینم
 اصالتن ترکن..  ازدواج کردمشونیمن با با ا_
 .. هیترک_
 گمیبعدابهت م.. اش مفصلههی قضنیبب..زینه تبر_
 يبچه ندار_
 ..دوبلکسم دارم..دارم..چرا_

   دخترهی پسر هی..دوقلو
 محمدومژگان

  بشه خالهپس حالا کجانفداشون.چه خوشگلاسماشون که قشنگه پس حتما خودشونم خوشگلن  _
 .. پدر بزرگشون خونهشیپ_
  ی ازم جداشگهی دزارمینفس نم_
 شهی نمينجوری اچوقتیمطمئن باش ه_
 

 .     انجام شدتی قرارشد مامان اشرف رو عمل کنه که خداراشکرعملش با موفقآتوسا
 

 ي رفتن هندوستان و ای خوب شده بود خانوادگنکهی آتوسا بهم گفت که فرهاد بعدازبعدها
 

  نموندنران
  از همکاراش ازدواج کرده بود و فعلا بچه نداشتیکی با آتوسا
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   رو بدست آورده بودم و خوشحال بودمتمی ك الان هومن
.. 

  بود و بچه ها را خوابونده بودمشب
  کنارم نشستفرشاد

 .. داغم گرفتي از لبهايبوسه ا 
 .. دردسری آروم و بی زندگهی داشتم به ازی آرامش نهی به ی همه بدبختنی شکرت بعد ازای خداآخ
 
 ..فرشادم عاشقتم_
 نازمیمنم دوست دارم آ_

 .. ك پشت بهش داده بودممن
 .. به صورتش کردم و گفتمینگاه

  به بعدنیاز
 
 ..  مـــــن بگـــــو نـــفـســـــهݩب
 
. 

 * رمانيراو*.
 
 به انی همسر شاای که توسط سونيو در اثر ضربه ا..ه بود رقم خوردشی برانگونهی ارینفس  که دست تقد*

  شده بودی دچار فراموشيادیسرش زده بود مدت ز
 دشی را درکنار خانواده جدی طعم خوشبختگری و ترك زبان به کشورخود بازگشت و بار دوری غی کمک جواناوبا
 ..ــــــــــدݤیچش

. 
 ـــــانیپــــــــــا

 
 
 :سندگانینو



       رمان به من بگونفس                                            اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 424 

 دهی بارمژگان
 و      

 يعسگر. م
 زادهیفاطمه عل:راستاریو
 

telegram.me/caffetakroman  


